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 پیش از گفتار

 

 

 از ریز و درشتِ چپ طلبهای رنگارنگ سرنگونیدر تمام سالیانی که شاهد تکاپوی دسته

شان را همه ییِجوبرائتها به یک نامْ واره اطلاق وابستگی آنایم، همو راست آن بوده

صدا از شنیدن این نام ای یکها در مظان اتهام چنین وابستگیی آنگهم است. دربرداشته

 ؛ از شنیدن نام سازمان مجاهدین خلق. اندگره به پیشانی انداخته

خواستار از میان  ونِیسیاپوز در میانِ دار لیبرالیسمْمههای شناسنادال، نیم دهه پیشتا 

نگشته  سستهنوز  و امپریالیسم ایالات متحده (ج.ا.اجمهوری اسلامی ایران ) رفتن شکاف

کارهای در سبک و ، آزادی بیان، حقوق بشردموکراسیلیبرالاز قبیل هایی دال ؛ندبود

رژیمها همتنیده با این دالهم جنبشچنجِ خشونتچون گرایی دومسبزی و استحالهپرهیزِ

نیروهای سیاسی برای اپوزیسون خارجی و چه یدر منظومهچه  بروز این وضعیت .خردادی

صیرورت این  ،که بنابر آن دادیمشکل  راتلقی غالبی از مجاهدین  در داخلْ بورژوایی

چون ابتذالی که این های انقلابی قرون وسطی بود و همی نهضتسان استحالهسازمان به

ها با فاصله گرفتن از صدر مبارزاتی خود بدان دچار شده بودند؛ به مانند جنبش نهضت

شتی مناسک آیینی به نقطویه در گیلان ادای مُ ه از مبارزه با تیموریان، کارش بهحروفیه ک

اجار چون بابیه که از مبارزه با حکومت قیا هم کشیدی بالکان و بکتاشیه در شبه جزیره
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 در این تلقی ماغوسا در فلسطین و قبرس رسید.گری در عکَاّ و غازیگری و ازلیبه بهایی

 یها و مجاهدین خلق وجود داشت در استحالهکه میان آن نهضت تنافریتنها تفاوت و 

افکنی خویی و دومی به سوی خشونت، تندخویی و هراسخطری و نرمبه سوی بی اولی

همان  زـیتما نیا یسواـ ت، مسعود رجوی و مریم عضدانلو )رجوی(بنابر این ذهنیبود. 

ند که محمود نقطوی و محمد بکتاش دآور قطارانشنژاد و همبلایی را بر سر سازمان حنیف

محمد االله حروفی یا حسینعلی بهااالله و یحیی صبح ازل بر سر مکتب علیبر سر مکتب فضل

شخصیتی افراد این سازمان ؛ فروپاشی کردیق میباب. ظواهر امر نیز این دیدگاه را تصد

های فراوانی به ها شباهترهبری رجوی رازآلودو بروز  اشرف، لیبرتی و تیراناهایدر کمپ

ها داشت.سرنوشت آن نهضت

 یتیامنـیاسیسنهادهای در آثار سینمایی و مستندهایی که با مشارکت و سفارش 

ی این هایی که اعضای جداشدهرات و سرگذشتشد یا خاطجمهوری اسلامی ساخته می

نویسان معاصر با کردند و حتی آثار مکتوبی که تاریخسازمان از مسائل درونی آن نقل می

 1زدند، سرنوشت مجاهدین خلق با واژگانی مانند کالتهای فکری متفاوت قلم میگرایش

ه برای تمام مؤلفین این ای با مناسک آیینی قرون وسطایی کو فرقه گره خورده بود. فرقه

وار رهبری این سازمان و زوال شخصیتی رهبران طلبی دیوانهبا توجه به جاه اشکارنامه، آثار

 .شدمیی داور ،گشاییعقدهرانی و آن از پس شهوت

را در  عناد با جمهوری اسلامی ی طولانیسابقه که مجاهدین،ها با ایندر تمام این سال

یسیون در دشمنی با نسبت به سایر اپوز ترییخت سازمانی منسجمکارنامه داشت و از ر

 ازچه  ،وجود رهبری مشخص ازچه  عداوت،در این  بود وجمهوری اسلامی برخوردار 

مندی فارغ از میزان توفیقـ عملیریزی برای اقدامات برنامه از داشتن اعضای باورمند و چه

                                                            
1 Cult.
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های کدام از شاخههیچ بود، تر از سایرینگامپیش هادر این عرصهجست و بهره می ـهاآن

. سازمان مجاهدین خلق در نددادنشان نمی این سازماندیگر اپوزیسیون روی خوشی به 

از پذیرش  قومی شده بود که همه اپوزیسیون یطایفه از امیذجُ ایتیرهبه ها بدل این سال

 زدند.آن سر باز می

 جمهوری اسلامیْ ؤیت نزد اپوزیسیونِابل راوج همهمه و هیجان ق هادر این سال

 های درون ایران بود کهبار در روزهای منتهی به انتخاباتال یکهای چهار سگردهمایی

آمدند و در دیگر گرد مینزد یک با نمایش نابی از پلورالیسمْ نمایندگانی از این اپوزیسیون

انتخابات خطبه ایراد  عدم تحریمزادگی در مورد تحریم یا ص و نجیبتشخّ نهایتِ

حسن مسعود بهنود و محسن سازگارا و عطااالله مهاجرانی و فرخ نگهدار و امثال کردند. می

که با وجود آراء متکثر خود، کردند و از ایناشکوری و ... دور هم مشق دموکراسی می

را از ی ایران را داشتند که خود رسید، انتظار رشک بردن جامعهکشی نمیکارشان به یقه

. اوج تجلی این پلورالیسم نیز در انتخابات ندوجود چنین جواهراتی محروم ساخته بود

دموکراسی، شرایط به نحوی پیش رفت لیبرالبود که از اقبال بلند این واعظان  88خرداد 

یافته، ی مخملیِ جریانهغائلهای دیگر به خانه بازگردند و که بتوانند دیرتر از چهار سال

ها فراهم آورده بود. در آن میان مجاهدین خلق آن ر و پیمانی برای عرض اندامخوراک پُ

سفید کردن تصاویر اعتراضات ایران که مبادا رنگ سبز غالب ـهای خود با سیاهدر رسانه

در آن نمایان شود و محو کردن تصاویر میرحسین موسوی در میان تظاهرکنندگان، به 

به  ی معترضینخواسته کرد وته، ساز براندازی کوک میشکل گرف دور از هیاهوی مخملیِ

و به قدرت رسیدن رییس جمهور شورای  جمهوری اسلامی لفورایف را سرنگونی انتخابات

روش و و نداشت  هالیبرالودستگاه دانست. مجاهدین خلق هیچ جایی در دممقاومت می

 شد.آلود ارزیابی میف واقع و توهمخلا غایتبه اشمنسک



 سازمان مجاهدین خلق و سامان سیاست در ایران

8 

و جنبش خط سیری که اپوزیسیون جمهوری اسلامی اساس برهای اخیر اما ر سالد

های سیاسی خود پشت سر گذاشت این دیدگاه مألوف لدر تبدیل و تبدّ  طلبیسرنگونی

 جنبشدر پس شکست  نسبت به مجاهدین نیز با چالش و لرزش مواجه گردید.

برای به کرسی نشاندن  جنبشی اینسبزی و ناتوانگرایی و براندازیِ نرمِ جنبشاستحاله

دنبال  متفاوت فرمی از طریقرا اثبات خودبایست طلبانه میخود، عملیات سرنگونی

 ساختن سوهم تلاش برای از جنس توانست به مانند گذشتهدیگر نمی که فرمی ،کردمی

از جنس  فرماین باشد.  شدن، مقتدای سیاسی دموکراتیکِ جامعه و مهیا کردن شروط

 که بود این نیرو آمیز دولتو براندازی خشونت خودرکوب سخت نیروی اجتماعی مقابلس

غائله وی ژینا به میدان آمد.در هژمونی امپریالیسم ایالات متحده دوران افول انکشاف

هایش را نمایان سستیِ دچارآمده برای لیبرالیسم و دال پیامدهای آن، پیش از هرچیزْ

های پروامپریالیستی خود دچار سرسامی کرد که سیون را در تلاشساخت و این امر اپوزی

شد اتفاقاً ماحصل آن را در پیوند نزدیکی که با سبک کار مجاهدین خلق داشت، می

 های اخیر از کف داد، خواستِ نام نهاد. با لنگری که اپوزیسیون در سال« مجاهدینیسم»

دیگر برای اپوزیسیون  های قبلْن در سالمجاهدی ظِ یغ و نفعُ  با توأمبراندازی قهرآمیز و 

از مجاهدینْ حال دیگر رنگ رجاء نیز به  آمیز نبود. خوف سابق اپوزیسیون لیبرالتوهم

در امتداد ساخت. ای از خوف و رجاء بدل میی پیشین را به آمیزهدید و واهمهخود می

 به ،هم منتج از افول ازب ،جریان افول هژمونیک امپریالیسم آمریکایی روند دیگری نیز

جهانی که چه به صورت  مدنیِی های درون جامعهها و تضادتشدید تنش ؛افتادجریان 

تشدید تنازعات داخلی ها میان دول بورژوایی و چه به صورت ها و جدالتشدید رقابت

بود که های تا آن زمان ناپیدا برای نیروهای پروامپریالیست . همین تضادکردخودنمایی 

 یک جنگِ  وقوعرفت تا با می ،آنان با نشینی اقتدار دولتی سوریه در تقابلپس عقب در

ی انهدام سوریه را به ورطه یجامعه سوری، سیونهمه علیه همه در میان خود اپوزی
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حادث مناسب برای  . این وضعیتِبکشاندمعنای اجتماعی و یک فروپاشی تام و تمام بی

ش که در ایران به دلیل شرایط تاریخی و فرهنگی متمایزآن وجود با ،انهدام اجتماعی شدنِ

ی اما در غائله دهدچون داعش رخ ی نیروهایی هملزوماً به وسیله توانستنمی با سوریه

اش که در طلبیی ژینا در شکل سلطنتبرندهسیون پیشینا به خوبی نمایان گشت. اپوزیژ

گرفت یا در شکل انواع و اقسام ب قرار میطلتقابلی تام با تمام نیروهای کلیدی تجزیه

دیگر در برابر یک چندان علیه ج.ا.ا، رویِای که حتی پیش از پیشطلبیگون تجزیهگونه

سیونی که جز در سرنگونی اپوزیگواهی روشن بر این وضعیت بود.  ،کردندآرایی میصف

در  ،یابددست ت به توافق.ا.ا نتوانسجای برای پسا برد ایجابیجمهوری اسلامی در هیچ راه

منطقهگیری رقابتشرایط اوج هر یک از دُهای و حمایتای که منطقه را به همراهی ول

د جنس جور بازار انهدام اجتماعی بود. این جنس جور در کشانْها میاز برخی از این نیرو

 است مودهنرو هبا بحران اقتصادی روب نیز را ای که حتی دولتی شبیه ترکیهشرایط جهانی

 در صحنه را به منافع اقتصادی بازیگرانای که توانست توسط هیچ پاسخ اقتصادینمی

بر خودِ این نیز برآمده از شرایط افول هژمونیک است. مرتفع گردد و  ،گره بزند دیگریک

در  ،کاری تا شورش مسلحانهاز قبیل ترور و خراب عملیات نظامی مجاهدینیسمْ این بسترِ 

از همین رو  است و سیاست این طلبانه در دوران انشقاقِ خودِ است سرنگونیامتداد سی

 نخواهد داشت. در پی معنای اجتماعی و فروپاشی جامعهجز انهدام بی حاصلی

 هایی. گرایشاست ییشناسا قابلهای متفاوتی طلبی حاضر، گرایشجریان سرنگونی در

اند، یا دیگرانی رفته یستیالیامپر یارسانهرواجِ در  افتهینمود یِرمُسْ زابِیخکه واو به واو با 

 و 2ی موجود در اعتراضات هستندهای امکانکه به دنبال املاء انقلاب کارگری به وسیله

                                                            
در این  ،آلود استی ژینا تا چه حد وهمکه دم زدن از انقلاب کارگری در پس غائله ،مجالی برای گشودن این بحث 2

یاست و جمهوری اسلامی، طراز س»و « 1401های وهم»توانید به متون اما برای این منظور می .متن مهیا نیست
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بودن به انهدام اجتماعی و علیه خیابان بودن، در عمل قائل هایی که با وجود گرایشنیز 

 ییواگرا در رسدینظر مکه به طورآن .اندنهاده کنار رایاسیس رزم طلبیْدر برابر سرنگونی

 هبود ک میخواه یانیبه سمت هذ هاآن ییگراهم شاهدمختلف،  یهادسته نیا

 یهغائل کاریِخود را بر مسند محور سبک ی کهمجاهدینیسم ؛دارد نام «سمینیمجاهد»

 طلبد.ی مسیر نیز حریف مینیز گنجاند و برای ادامه 1401

براندازی حلی که این دوران به شکل شکارگی دوران افول و راهرسد با آنظر میبه

ارزیابی سابق  3گذاشته است، باقیو امپریالیسم ج.ا.ا آوردن شکاف برای هم آمیزخشونت

امِ این ذد رفته است. جُسازمان مجاهدین خلق بر با از رده خارج بودن اپوزیسیون در مورد

آنبرتیره میخلاف و در حالِنه خشک بلپنداشتند،چه سایرین درآمده که تَر از آب

است. اگر پیش از این الباقیِ اپوزیسیون از نسبت داشتن با  اعقاب طایفهسرایت به دیگر 

 .شوندمجاهدینیسم را منکر می امِذجستند، اکنون به عبث ابتلا به جُی میمجاهدین تبرّ

و  1401ی هغائلهای یدهی سازماناما بلاموضوع بودن این انکار در سیاق قاطبه

جوانان »های فراخوانبه این سو مشهود است:  1396از طلبانه های سرنگونیدیدگاه

ی شورشی مجاهدین را دربردارند، های کانونچون نظریهکه موازینی هم «محلات تهران

کشی با سلاح سرد در مشهد و بدل شدن عامل آن به گذاری در بازار ایذه و آدمبمب

 عنوانبهها ـرونقیها و حسینتر از مجید توکلیچه پیشیا آن ،لی نزد اپوزیسیونقهرمان م

 در قالبـ داننددموکراسی میچنان پایبند به لیبرالکه خود را هم ورِ راست اپوزیسیون

 ،شدن از وضعیت کنونی ایرانشدن و بالکانیزهای شدن و لیبیبهتر دانستن سوریه

                                                            
دقایق »از نوید سبحانی، « کارگران و اتفاقات اخیر بعد از مرگ مهسا امینی»از پویان صادقی، « دال سیال حجاب

 از علی عسکرنژاد رجوع نمایید.« "همه"و  "کارگران"تضاد »از محمود ضارب، « سیاسی شکست در گذار از شکاف
مساحی جغرافیای »ج.ا.ا با امپریالیسم، بنگرید به:  طلبی و نسبتدرخصوص تبیین این شکاف و توضیح سرنگونی 3

 سیاست )ترسیم خطوط( از پویان صادقی.



 پیش از گفتار

11 

ورِ چپ  عنوانبهامثال محمد حبیبی کانون صنفی معلمان ـ چه ازآن یا ؛ایمشنیده

ها و ـ در مصاحبهدانندهای دموکراتیک میکه خود را پایبند به برابری اپوزیسیون

شده به آنان، زان از سبک زندگی تحمیلآموگری دانشهایش به شکل طغیانبیانیه

 ،متبوعش نهاد جویی مبهمبرائتهای ایدئولوژیک حاکمیت و و آموزه "حجاب اجباری"

در  های جاسوسیاز ارتباط با شبکه ،های صنفی فرهنگیانیعنی شورای هماهنگی تشکل

در پیوندی ناگسستنی با مجاهدینیسم و  و... سراغ داریم، هاسوینی فراخصوص قضیه

های قرار دارند. از نشست ،شناسیممی سازمان مجاهدین خلق معهودی که از کارسبک

ی ایران که مریم رجوی را بیش از دیگر سران شاخص برانداز به رسمیت ای آیندهجهانی بر

وهایهم قرض دادنهشناسند تا نان بمی تازهکشانِزحکتیکوملهمجاهدین

، از اخباری که پس از جدایی حامد اسماعیلیون از رسیده از جانب اپوزیسیونرسمیتبه

، از راه کارگر و حزب کردهدین حکایت میک شدن وی به مجابستگی و نزدیشورای هم

 ،هابه زعم آن ،دولت آلبانی به مقر مجاهدین از یکه در پی حمله و... کمونیست ایران

 های مختلف اپوزیسیونکلونی طور کلی تلاشبه تا نالیدند« سازش غرب با رژیم اسلامی»

 همه و همهجاهدین، سازی پیوند دیگر براندازان با مبرای یافتن آوندهایی جهت عادی

 که پیرِ استای رقم خورده وضعیتْ به گونه .دارندمجاهدنیسمهمین  عروج  از نشان

 طلبد.امی را به میدان میذج

که در آن چندان  قاب گرفته شده است یفرازخلق گاه رسمی سازمان مجاهدیندر وب

 :ستین ظیاز عنف و غ یهم خبر

ی دینی ایران با یک دولت دموکراتیک مجاهدین در پی جایگزین کردن دیکتاتور

های فردی و گرا، مبتنی بر جدایی دین از دولت هستند که به آزادیو کثرت

 گذارند. ...تساوی زن و مرد احترام می
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 نیا تحقق و ردبُشیپ کهاست  شده اذعان صراحت به سازمان نیا نزد اما گرید طرف از

 مسدود را کیدموکرات یمبارزه یهاامکان یتمام یاسلام یجمهور کهنیا موجب به ،فراز

اگر روزگاری سایر اپوزیسیون مطلبی متمایز با  .ردیپذ صورت ظیغ و عنف به دیبا ساخته،

ی افول در چنته داشت، امروز دیگر به واسطه ،نیمجاهد نظر در آن تحقق رسمِو  این فراز

 معنای اجتماعی،انهدام بیطلبی در این دوران با هژمونیک و سر به هم ساییدن سرنگونی

 یته نیبه نفع خوف و رجاء از مجاهدجای داشت در آن  ترشیچه پاز هر آن اشچنته

 رشیضم در شده ساختهشیپ کِیدموکرات اصول با ریمغا که عنف از خوف است؛ گشته

 جز یاچاره ،یدموکراس به وصول نِیشیپ یهاراه گشتن میعق با کهعنف به رجاء و است

ترسیم خطِامکان، رجاءوخوفنیایهاچیواپوچیپدر.ندیبینمخودیبراآنْدنیطلب

 رسدیم نظرهب و شده است نامیسورسم از اپوزیسیون و مجاهدین سخت تمییز بین هر قِ 

سر آمده و به دیگر ی تاریک اپوزیسیونهابند بودن مجاهدین در پستودوران تخته که

امی را به سیلان در اجتماع و تکثیر خود ذاجتماعی این جُ  معنایفعلیت یافتنِ انهدام بی

 واداشته است.

ای فوری با یک رصد رسانه ،هااز این تربیشجا گفتیم و چه تا بدینی این موارد، آنهمه

ای موجب چه خصلت عمده وار قابل تصدیق است. اما پرسش اساسی این است کهو روزنامه

م نهادیم، از انهدام اجتماعیِ بر حسب دوران افول هژمونیک چه مجاهدنیسم ناشود تا آنمی

صرفاً یک اصطلاح است و صرفاً « مجاهدینیسم»آیا  ؟نو خود بدل به کارگزار آ شودزاده 

داشت به پاس فارغ از دلالت سیاسی به سازمان مجاهدین خلق ادبی است که تشبیهیک 

یا اگر مفهومی برای آن ؟ شده استو... « فالانژیسم» ،«فاشیسم»جایگزین  زبان فارسیْ

سازمان مجاهدین خلق و نیاز  "ترمزبریدگیِ"و  "شرور بودن"قائلیم، این مفهوم بر اساس 

شاید احضار تاریخ  شود؟طلبی به این شرور بودن و ترمزبریدگی تعریف میکنونی سرنگونی
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به های مشابه، ها و دیگر پرسشدیگری در مواجهه با این پرسش الحیللطایفبیش از هر 

 بیاید. ،ها در ذهن داریماکنون برای آنهایی که همسنجی پاسخصحت کار

با  ودر این متن برآنیم تا به سراغ سیر تکوین و صیرورت سازمان مجاهدین خلق رفته 

های با پویه آن پیوند ،سامان سیاست ایراندر هر وهله از  این سازمان از ردپای گردیدنباله

. ترسیم نماییم را دیگر نیروهای درگیر در این سامان نسبت آن با ایران و درونی اجتماع

 موقعیتستقرار سازمان مجاهدین خلق در ا چند و چون به ما را گردی و ترسیمْ این دنباله

خواهد  مجاهدینیسم نشو و نمو با یافتن انهدام اجتماعی و کشف ارتباط فعلیت اشفعلی

 رساند.
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کردم  الیهودشاناحوال شیخ و قاضی و شرب

سؤال صبحدم از پیر می فروش گفتا نه 

ش زبان و درکِ  ست سخن گرچه محرمی گفتنی

 نوشـدار و می ب پرده نگه

 حافظ

 

نه مشتمل بر  است و تاریخ مفصل سازمان مجاهدین خلق ایران آید نهچه در ادامه میآن

سعی شده تا صرفاً از منظر ماتریالیسم  . در این جزوهای این سازمانهرار و ناگفتهساَ

ن پاسخ ای آدههول سازمان مجاهدین در تاریخ چندسیاسی ح تاریخی به چند پرسش

این  ی اجتماعی و تاریخی، اوضاع سیاسی، نسبتهازمینهمنظور پیشداده شود و بدین

اقتصادی داخلی و خارجی و... مواردی ـیاسیها، تحولات سسایر نیروها و سازمان با سازمان

های سیاسی پاسخِ پرسش توانستند در کمک کردن به انعقاد بحث و از پسِ بودند که می

تواند هرچند می هاکشمکش مو و ریز وقایع و نفرات وذکر موبه گشا باشند.راه ،کذا برآمدن

پرهیز از اطناب،  جا، همیند لیکن در انانجامبی تاریخی مبحث یک تر شدنبه خواندنی
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تر این تر و سلیسنگاری بوده و مبسوطشان تاریختکرار کار کسانی که پیشه از هم اجتناب

بر فرضی که  تربیش نظریِـو هم تمرکز سیاسی ،به تحریر درآمدهها آن موارد از جانب

ذکر نوشته  . به همین جهت در ایناندمانع این امر شده تا حدی شدیم، قائلبرای خود 

ی ربط که شاکله طیملاهر کجا که نیاز شده صرفاً در حکم  ،آن به رسم متداولتاریخ 

به تقریر در دیگر پدید آورد یا در باز کردن گرهی سیاسی به کار آید، مباحث را به یک

 .آمده است

ای از تاریخ معاصر دههصحبت از منظر ماتریالیسم تاریخی شد. ادعای بررسی برشی چند

های ضمنی ها و حساسیتپیچیدگیا، هریدشوابه علت ماتریالیسم تاریخی ایران از منظر 

ور باشد آای خجلتتواند گزافهی تاریخی میو مکشوف نشدن تمام صفحات این برهه آن

نیز خود بر این امر واقف  ی این سطورنگارنده نیز به بار آورد. را آوریی خجلتکه نتیجه

ست بس و سوار کردن تام آن بر تاریخی ناتمام کاری اتریالیسم تاریخیمی اعاده است که

راه ختم ی وی خارج بوده و در مواردی ممکن است به کورهدشوار که در مواردی از عهده

مبالات  اول، است؛ ی این جسارتدو مطلب در میانه فراخوان به شده باشد. با این همه اما

 ها و نیازهاییبایسته داشتبه فقدان این بازنگری و لحاظبازنگری تاریخ معاصر با توجه  به

امید به  دوم، و سر ساییده های طبقاتی به آنکه شرایط امروزین اجتماع و مبارزه در آن،

 توانندمی و انگیزه را برای کسانی که ، زمینهسزاکمکه این تلاشِ هرچند نابسنده و این

مطلب فارغ از دعوی  بگذارند فراهم آورد. این دو این مسیر گامبه  سزاوارترگیرتر و پی

 .ی این سطور راه داده استسارتی را به نگارندهچنین ج ادای حق مطلب،

 1403 تیرماه

 

 



 

 

 

 

 ورود

 

 

بهمن  28شنبه ]ی روز پنجدقیقه 8:30ساعت »

یک  ی[ دادگاه عادی و علنی شماره1350

دادرسی ارتش برای رسیدگی نهایی به اتهامات 

نفری از خرابکاران و متهمین به  11ی ک دستهی

 «زدن امنیت کشور تشکیل جلسه داد.برهم

 

که مدعی  ی ایران با تشکیلاتی استجامعه ی عمومیاین فراز مطبوعاتی، اولین مواجهه

خود را  تأسیس شده و حال در این تاریخْ 1344 سال بود شش سال پیش از آن در

در چند  1350ام نهاد. اعضای این گروه از شهریور ن« ایران سازمان مجاهدین خلق»

که قرار بود به  ی خود در کشورْمرحله، پس از ناکامی در اجرای اولین عملیات مسلحانه

شناسایی و بازداشت شده  های شاهنشاهی باشد،کاری در حین اجرای جشنشکل خراب

 حکوم شدند.المدت مهای طویلحبس اعدام یاطور عمده به به 1351و سپس تا 
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نامند، می 50ی شهریور خودْ آن را ضربه تا زمان دستگیری، که مجاهدین 1344ل از سا

ی کتب مذهبی صدر های این سازمان که تماماً به شکل مخفی بوده، شامل مطالعهفعالیت

مباحثی از انقلاب کوبا،  طرح ها نزد طالقانی، شریعتی و بازرگان،هایی از آناسلام و تفسیر

های شرحاعتنا به  گوارا، رژی دبره، سارتر و... جزواتی از لنین، مائو، چه نشر و الجزایر، چین

شده و در فاز عملیاتی نیز فعالیت می ...مارکسیستی نظیر آثار پولیتزر و یشدهیسازساده

شکل آموزش های جنبش الفتح در در اردوگاه محدود چریکیهای سازمان عمدتاً به

 و جوان از اعضای سابقبوده است. سران مؤسس این سازمان 4و لبنانی ی باخترکرانه

ت کاری جریانارفتند که با انتقاد از سازشآزادی به شمار می ی ملی دوم و نهضتجبهه

مبارزاتی منحصر به خودـریزی مشی فکریو به پیها گسست نمودهآناز،ملی موجود

عمیقاً  مرامیپس از اعلام موجودیت،  خلق اهدینطور کلی سازمان مجبهمبادرت ورزیدند. 

چنین این د، همنموارائه میو مضافاً خوانش مبارزاتی از آن پایبند به اسلام و مناسک آن 

شناسی مارکسیستی و ایدئولوژی مارکسیستی با تفکیک قائل شدن میان جامعه سازمان

ضدیت با امپریالیسم و  ؛درکو منتقد سرسخت دومی معرفی میمند به اولی خود را علاقه

از معرفت  اشبندیاین سازمان در صورتپیروی از مشی مسلحانه نیز دیگر ارکان ماهوی 

 خویش بودند.

 

 های مرسوم نسبت به مجاهدین خلقدیدگاه

 آمیزیِ های اجتماعی متداول نسبت به مجاهدین، بینش این سازمان به شکل درهمدر تلقی

شود. این برداشت پیش از انقلاب، برداشت غالب از می اسلام و مارکسیسم قلمداد

                                                            
 محسن نجات حسینی، تارنگاشت نویسنده.، «بر فراز خلیج»شرحی گیرا در کتاب بنگرید به  4
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های تبلیغی پهلوی و روحانیت دستگاه بخشی از چپ جوان و هم نزد نزد هم ،مجاهدین

 یاجتماعـیخیتار ضرورت نییتب یبرا ییعدم توانا یجهیدر نت تلقیْ نیا بود. ،سنتی

 بود، کرده اشغال انسازم نیا که یگاهیجا نیمع یاسیس دلالت و نیمجاهد شیدایپ

تی سرژیم شاه در تلاش بود با پررنگ نمودن وجه مارکسیطرفی  از .شدیم عارض

 ،هراسیم با آن گفتمان کمونیسمر مذهبی و نیز توأد خود به شعائمجاهدین، گفتمان تقیّ

را تحکیم بخشد و  ،ها بر ایرانای تسلط امپریالیستچنددهه ینهادهپیشعنوان به

گ بود، با توصیف تفکر های زیادی از آن با دربار پررنبخش که خط پیوند روحانیت نیز

های مارکسیستی آن، از نفوذ صورت بدعت و الحاد و کفر به دلیل آمیزهمجاهدین به

مجاهدین در میان تودهمبارزه کوشیدجلوگیری نمایدهابرانگیز ترتیب این نگره این . به

 "سازیفرهنگ"دن اسلام و مارکسیسم علیه مجاهدین خلق تا با تکیه بر غیرقابل امتزاج بو

 کند:

های اخیر تولد یافته مارکسیسم آوری که در طی سالهای شگفتیکی از پدیده

الخلقه برآنند که مارکسیسم و اسلام ی عجیباسلامی است. پیروان این پدیده

که فصول مشترک مارکسیسم و اند. حال آندارای فصول و وجوهی مشترک

. اینان چندان به شباهت به فصول مشترک خربزه و عسل نیستاسلام بی

انگارند. اینان نه تنها مردم ها را نادیده میاند که راستیگمراهی گرفتار آمده

گونه فریبند. مارکسیسم و اسلام نه تنها هیچکه خویشتن را نیز میناآگاه، بل

طور کلی اند. مارکسیسم بهرضافتراق و تعاکه سرشار از وجه مشترکی ندارند بل

شمارد. مارکسیسم ی متحرک میای از مادهمنکر وجود خدا است و جهان را جلوه
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تواند اسلام را با داند، بالطبع نمیای ارتجاعی و منسوخ میکه دین را پدیده

 5ی دیگری بنگرد.دیده

ی چپ جوان عمدهی عنوان نمایندهبه ،های فدایی خلقسازمان چریک زین گرید یطرف از

و اسلام به نقد مجاهدین مارکسیسم  آمیزیِایران با در نظر گرفتن همین فاکتور درهم

د. در نظر ایشان اسلام توانایی انطباق با احتیاجات روز و در نظر گرفتن مناسبات پردازمی

سبب  و به همین بودهی کارگر را دارا نی طبقهتولید، زیربنای اقتصادی و نتیجتاً، مبارزه

 خوانیم:به خدمت بورژوازی در خواهد آمد. در همین زمینه می

یکی از اصول بنیادی سازمان مجاهدین خلق، عضوگیری از میان افراد مذهبی 

جویی و سیاسی باشد و فقط معتقد ی صفات مبارزهاست. اگر فردی واجد کلیه

راهی ندارد. به مذهب نبوده و آیین مذهبی به جای نیاورد به درون این سازمان 

ی تأمین وحدت ایدئولوژیک در درون شود و آن را لازمهروی این اصل تکیه می

شناسند. از سوی دیگر نگاهی به ترکیب اجتماعی افراد این سازمان سازمان می

بورژوا فکر خردهدهد که بیش از هر سازمان سیاسی دیگر با عناصر روشننشان می

توانند منکر شوند که در بین ها نمیذهبیم سروکار دارد و در عین حال خودِ

 [...]ی ما مذهب نقش بسیار اندک و استثنایی داردفکر جامعهقشر روشن

ی فعلی مجاهدین خلق خود را از قسمت اعظم نیروهای بالفعل جامعه در مرحله

ها از مذهبی [...]اندها کشیدهاند و مرز عبورناپذیری بین خود و آنمحروم کرده

اند و به معیارهای غیرعلمی و صیات دشمن در عمل بازماندهدرک خصو

                                                            
 .3521مرکز مطالعات و تحقیقات ملی وزارت آموزش و پرورش، چاپ  5ی ی شمارهمارکسیسم و اسلام، نشریه 5
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اند. اخلاق و آداب و مفاهیم بورژوایی آن ]مذهب[، غیرمارکسیستی متوسل شده

 6ی عمل این مبارزات دخالت کرده و به سود دشمن تمام شده است.در نحوه

 ،اما ش ملیجنبگرا و های چپبخشی از نیرو مشخصْ طوربههایی دیگر و در نزد گروه

تلقی از مجاهدین به این منوال منفی نبود. این دسته، مجاهدین را واجد تحلیل صحیحی 

دانستند و بر این باور بودند که مجاهدین با شناخت اجتماعی ایران میـاز وضعیت تاریخی

 گیریها داشته و با بهرهگیری مطلوبی با تودهمذهبی جامعه، توانایی ارتباطـروحیات ملی

د. بال نگیرمیدخالت خارجی را مؤثرتر پیاز چنین ظرفیتی، مبارزه با استبداد داخلی و 

بخش در ای خلقی و رهاییای از مجاهدین را به نفع مبارزهچنین سبقه ،چپ این گروه

بورژوازی و بورژوازی ملی، علیه میهنی و اتحاد پرولتاریا با خردهـهای ملیلمانپیوند با اِ

ای در قبال امپریالیسم سم از چپ که تئوری رشدیافتهدانست. این قِکمپرادور میبورژوازی 

کرد، امپریالیسم بریتانیا و آمریکا را شناسایی نمی آمریکا نداشت و خصلت ابتنایی متفاوتِ

 صورتبهچنان هم ،نیز 1332پس از کودتای  را نوین داری و امپریالیسممبارزه علیه سرمایه

جست و معتقد بود که سازمان مجاهدین، ی و ضدِّاستعماری میسوسیالیسم خلق

 شغال چنین جایگاهی را داراست:گی اِشایست

همواره من اعتقاد داشتم که سازمان مجاهدین خلق در ایران، یگانه جریان 

سازمان مجاهدین خلق در  [...]ای شدن داردمندی تودهای است که توانسیاسی

برداری حاکمانی گیر است ولی مذهب مورد بهرههمه کشوری که علایق مذهبیْ

رفت که به این پتانسیل دست یابد. قرار گرفته که رو در روی مردم هستند، می

توانستند مظهر عقاید ها نمیکردند. اینبخشی از روحانیت ایران دربار را تأیید می

                                                            
 .1381 ، چاپمارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی، بیژن جزنی، سازمان اتحاد فداییان خلق 6
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ین کش و در عین حال مسلمان این مملکت باشند. سازمان مجاهدی زحمتتوده

های ی ایران بشود. تحلیلی چنین بخشی از جامعهرفت که نمایندهخلق می

داد خیلی به نظرات ما نزدیک بود. تبیینی که که ارائه می ایاجتماعیـسیاسی

کرد به باور ما یک چیز التقاطی بود، یعنی از روند تحول تاریخی ارائه می

ی گرش مذهبی. اما برای تودهلنینیسم توأم با نـهایی از مارکسیسمبرداشت

شد و سخن از نفی میطبقه ی بیکش مملکت وقتی که سخن از جامعهزحمت

شد، وقتی این بیان همراه با علایق مذهبی بود، شانس استثمار و استعمار می

ی در جامعه گیر شدنای شدن و همهای برای تودهیک چنین جریان سیاسی

بود. به همین مجاهدین ایران بسیار زیاد دلیل ما از همان موقع نسبت به سازمان

آباد با بین بودیم و درست به همین علت وقتی در زندان عادلخلق خیلی خوش

رو شدیم، ما جانب کسانی را ی تغییر ایدئولوژی و انشعاب در سازمان روبهپدیده

 7.گذاران سازمان مجاهدین خلق وفادار ماندندگرفتیم که به راه و مشی بنیان

مذهبی ـهای ملیخصلت وجودی مجاهدین را در جهت احیای مدرن ریشه نیزبال راست 

 ها دست بالا را داشته باشند.مارکسیست ،کرد تا مبادا در مبارزه با رژیم پهلویارزیابی می

 نمای این بال راستنمونه عنوانبه ،مهدی بازرگان راجع به از مجاهدین هاییدر نقل قول

 :رود، چنین میایران ترین دشمنان مارکسیسم در تاریخ معاصرخوردهمیکی از قسو 

 [...]هندس بازرگان بودها، مدر آن زمان تنها ایدئولوگ مذهبی مورد اعتماد جوان

که ایشان مطرح کرد این بود که برای آموزش ایدئولوژیک در  تریی مهممسئله

وده را مثال زد که از ایران، نباید از شرق و غرب الگوبرداری شود. حزب ت

                                                            
 .1400مهر، تیر  10وگو با رفیق محمدعلی عمویی، تارنمای ، در گفت60سی خرداد   7
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مذهبی ـهای ملیکرد و به ویژگیالگوبرداری می های شوروی برای ایرانآموزش

سازی ای بود. یکی از کارهای مهم او  زمینهی آموزندهما توجه نداشت؛ که نکته

دهی حرکتی بود که منجر به تدوین کتاب مرجعیت و روحانیت شد. و سازمان

عمل صالح زمان و تولیدی کاملاً داخلی بود و از متن  واقعاً انتشار این کتاب،

یک کتاب آموزش  عنوانبهنژاد همین کتاب را اسلام الهام گرفته شده بود. حنیف

ی اعضای سازمان داد و همهها قرار میاستراتژیک و ایدئولوژیک، در اختیار بچه

در ایران روحانیت که تشکیلاتی سراسری  مجاهدین، این کتاب را برای تحلیل

 8خواندند.است، می

 طلبان و روحانیونی نگاه سلطنتدریچه نه از تحلیل جایگاه مجاهدین چه محرز است،آن

 منظر تحلیل صوری فداییاناز و نه  با مجاهدین دلِهم و نه از منظر بال چپ و راستِ 

ی به نوبه اه. تمام این دیدگاهاز این سازمان محل اجماع واقع شود تواند در تلقی مانمی

که به سادگی  چهآن به هر حال اما د.نبندبر بستر تاریخی وقوع این پدیده چشم می خود

است، های مرسوم نسبت به مجاهدین خلق شناور در دیدگاه توان از آن گذشت ونمی

هاست. دربار و روحانیون دیدگاهمارکسیسم در تمامی آن ارتباط پیدا کردن مجاهدین با

کنندگان اسلام ا این ارتباط سعی در انذار مسلمین به بر حذر بودن از تلفیقدر مواجهه ب

های فدایی در این مواجهه از مذمت دست و پا گیر بودن و مارکسیسم داشتند، چریک

راندند، حزب توده به استقبال این ارتباط رفت و نیروهای اسلام برای مارکسیسم سخن می

ی آن از شدهکوشیدند تا با سر چوب کردن کنترلملی بدون تأیید رسمی این ارتباط 

سرایت مارکسیسم جلوگیری کرده و به اصطلاح آتش را با هدایت آتشی دیگر خاموش 

                                                            
 .104 و 103، 102صص  ، 1379االله میثمی، نشر صمدیه، چاپ اول از نهضت آزادی تا مجاهدین، خاطرات لطف 8
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 نِییتب اتیضروری کوشیم تا با تلاش برای اعادهآید میدر فرازی که در پس می کنند.

یسم را نیز روشن تی مجاهدین در سامان سیاست ایران، ارتباط این سازمان با مارکسهس

 نماییم.

 

 عَلمَ یا پرچم؟مارکسیسم؛ 

مبارزات چند  بخشتکوینبستری که  واکاوی و تبیینسازمان مجاهدین خلق را جز با 

ناتمام  کلاسیک یانگاره درحقیقتتوان شناخت. نمیبود،  1357انقلاب ای منتج به دهه

به  توش و توانِکی از عواملِ ی بود که آژاکسملی در ایران به دلیل کودتای  ماندن جنبش

دولت پهلوی  اولاً .ی پس از کودتا اعطا کردساله 25به مبارزات  یک انقلاب را ثمر رساندنِ

 ،بود دوم که از دل یک کودتای آمریکایی و امپریالیستی و نه یک جنبش ملی بیرون آمده

 ی ایران نداشت.معهرو به سوی جا را دولت ملی یک عنوانبهبازنمایی خود تام در صلاحیت

 .بودهای گوناگون قومی در ایران سازی هویتتوان همراه فاقد ایدئولوژی آریامهریثانیاً

، بازنمایی الب یک دولت متکامل دموکراتیک بورژواییقعدم تکوین رژیم پادشاهی در  ثالثاً 

ساخت. پذیر میی بورژوازی خللدولت ملی را حتی نزد طبقه عنوانبهطبقاتی این دولت 

تأسیس یک دولت ملی  هایی رو بهظرفیتهرچند  57جریان مبارزاتی منتج به انقلاب 

های در چارچوبه خودی خودچیزی نبود که به  امرو این  ،داداز خود نشان میمستقل 

 حکومت روشن که خودِ اما به این دلیلِ ،فعل حرام محسوب شودامپریالیسم آمریکایی 

دید خصلتی ی آمریکا و برآمده از کودتایی آمریکایی میهنشاندپهلوی را رژیم دست

ی این موارد به تشدید عوامل اصلی و بنیادین زیربنایی مبارزهیافت. آمریکایی میضدِّ

 شد.ی خود انقلاب منجر میطبقاتیِ پیش و حین انقلاب و ضدِّامپریالیسم برآمده از پویه
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حداقل تازمانی که امپریالیسم آمریکا  ،شاهیرژیم شاهنمبارزات ضدِّ بود کهبه همین علت 

روهای ضرورتی عینی در مقابل رشد احتمالی نیانقلاب را یت دولت بورژوایی پساتثب

مبتنی بر تضاد کارمزدی و  .مستقر یافت سوسیالیستی ندید، خصلتی ضدِّامپریالیسمِ

ای ات پدیدهدر حدود این مبارز سوسیالیستی سرریزیْ یمشاهده بر این اساسسرمایه و 

بود که گام به  جمهوری اسلامی . تنها با آغاز روند تثبیت دولت بورژواییودمحیرالعقول نب

در ایران نبوده و از  شد آمریکا در تخالفی بنیادین با دولت ملی مستقلگام روشن می

، که منبعث از دوران کمونیسم دموکراتیک و انقلابیاحزاب ی مبارزههمین رو نیز 

سوسیالیسم رو به  برای فراروی از دولت جمهوری اسلامی به سوی اری بودند،ضدِّاستعم

گشت. بر57افول نهاد و سرکوب چپ بستری بود چنینتوسط جمهوری اسلامی ممکن

ای از پیروزی انقلاب شمه ی مجاهدین خلق تا پیش ازگرایانهخواهی ملیکه دموکراسی

توان در واقع وجود این شمه را نمی داد.میرا بازتاب مارکسیستی و طبقاتی  هایگرایش

ها از به این اعتراف آن ،خواندن مارکسیسم از جانب مجاهدین« عِلمْ مبارزه»به استناد 

مرام خودشان تقلیل داد و خودِ این اعتراف نیز بر بستر تکوین مبارزات انقلابی در ایران 

تندباد  57که پیش از انقلاب  بود متعینْ مارکسیسم، عَلَمی یابد. بر این بسترِمی تقریر

و همین  داشتهای پراکنده وا مجاهدین به تکان وضعیت انقلابی آن را گاه در اتمسفرِ

عنوان بانی تغییر مواضع ایدئولوژیک در بود که بنیان وجودی شهرام به های پراکندهتکان

ی تغییر وهلهسازد. اگر چنین عَلَمی در میان نبود، می موجهسازمان مجاهدین را 

ی نیز محلّ آن 9پرچم  قطعیآوردنِایدئولوژی مجاهدین و تبادر شهرام برای به اهتزاز در 

 از اعراب نداشت.

                                                            
، به قلم تقی 1354، مهرماه «ی اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدیم خلق ایرانبیانیه»اشاره دارد به  9

 ی پرچم.شهرام، معروف به بیانیه
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 های مارکسیستی و طبقاتی نزدبازتاب گرایش متعینِ با از نظر دور داشتن این بستر

مربوط  57 که آن را به روند تکوین مبارزات انقلابی منتج به بهمن سازمان مجاهدین خلق

که آن را در چنانآن ،هستیِ مجاهدین عینیِنمایی رف تکیه بر خصلتو صِ دانستیم

 ظاهری یاتتشابهتوان میهای مرسوم نسبت به مجاهدین خلق بررسی نمودیم، دیدگاه

با این  .یافتبخش ملی در خاورمیانه و شمال آفریقا های رهاییجنبش میان این سازمان و

چه در مورد تر به آنگر ما در قوام بخشیدن بیشیاری علل این تظاهرْ حال تأملی بر روی

گفتیم خواهد بود. طبقاتی مجاهدینـگرایش مارکسیستی و بازتاب منشأ

های پیش از مند و در دههی استعمار نظامدر زمانه عمدتاًبخش سنت مبارزاتی رهایی

هژمونیک از امپریالیسم مبتنیو حین جابهتکوین و تثبیت امپریالیسم ایالات متحده جایی

تبلور های ملّی آمریکایی مند بریتانیا به امپریالیسم مبتنی بر بورژوازیبر استعمار نظام

خشیِ بگفته به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا، مبتنی بر رهاییسنت پیش 10داشت.

بخشی مت این رهاییای ناسیونالیستی و خوانشی از مذهب که بتواند در خدملی با سبقه

و ناسیونالیسم قرار گیرد درآمیخته بود. سنتی که در آنتاگونیسم اساسی با استعمار 

گشت. این های سوسیالیستی نیز میواجد سویه منطقاً ،و مستنکف ساختن آن مندنظام

سنت بنا بر مقتضیات دوران، قادر به تجزیه و تحلیلِ دیالکتیکیْ که خود دچار آن بود 

مند. از سویی در گرایی و سوسیالیسم در دوران استعمار نظام؛ دیالکتیک ملیشدنمی

بخش سر رهایی های ملی جنبشاش با دالمواجهه با استعمارگری که به فراخور ماهیت

مدد این سپر که شمشیر کرد و از سوی دیگر بهی ناسیونالیستی سپر میعناد داشت، سینه

، در قامت سوسیالیسم شکوفا نداشتندتوان نفوذ به آن را اشسمیالیو امپر یسمورکمپراد

                                                            
ای چون انگلیس و فرانسه البته در دوران امپریالیسم آمریکایی نیز، جغرافیاهایی که هنوز ذیل استعمار دوُل اروپایی 10

 اند.ها بودهو بلژیک قرار داشتند، محلی برای بروز این جنبشو پرتقال 
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 و یبورژوازآنتر در برابر ی مستحکمشد و از این سوسیالیسم در جهت مقابلهمی

جست. این در حالی بود که عدم تبیین خود بهره می و حفاظت از ناسیونالیسم سمیالیامپر

و از دیگر سو، این مهم رد کواره میتاش را نزد وی باین دیالکتیک، ناسیونالیسم و ضمایم

 اشگراییامری ماهوی که سرریز ملیاش نه کرد که سوسیالیسمرا نیز از نظرش دور می

بخش، هر چه که رهایی هایبا توجه به بافت طبقاتی جنبش ؛است انقلابی(ـ)جنبش ملیّ

گرفت، می تر در ید خودحزبش رهبری این جنبش را بیش پیشتازیی کارگر به طبقه

  گشت.سرریز سوسیالیستی آن هویداتر می

جهانی برای ـی افقی تاریخیگذارندهتوانست پیشدر این دوران، سوسیالیسم می

فقدان راههای ضدِّاستعماری باشد؛ لیکن تنها در زمینهجنبش بردی برای بورژوازی کهی

پیش از عروج امپریالیسم  های مستقل تاملتـدرونی ساختن دولت مبتنی بر این فقدانْ

مند و عروج آمریکایی برایش میسر نبود. همراه با افول امپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام

هایش چسبیده بود در مواجهه امپریالیسم ایالات متحده، این سنت که ماخولیایی به فتیش

ش را به قیمت ارفته سوسیالیسمتنایش بر بورژوازی ملی بود، رفتهبا امپریالیسمی که اب

جانی این فتیش برای این سنت به اش از دست رفته دید. گرانهای ملینگاه داشتن اِلمان

اش از قطع ارتباط با قدری بود که از مبادایِ اجبار در تغییر کم و کیف باورهای ملی

ها را رقم ی این جنبشاستحاله و همین مسئله نیز ابایی نداشت مادی در جریانواقعیت

برای سازمان مجاهدین خلق علاوه بر عدم درک دیالکتیکی که از آن صحبت کردیم،  11.زد

                                                            
عنوان نمونه توانید بها میبخش ملی در خاورمیانه و شمال آفریقهای رهاییدر مورد جنبش تربیشی برای مطالعه 11

ه، ینشر صمد ،ینوح دیحم یترجمه السمان،یعل ،«یعرب یانهیدر خاورم یاسیس یهاجنبش شیدایپ»به کتاب 

ی علیرضا ی هوراس کمپبل، ترجمهنوشته ،«بار در لیبیناتوی جهانی و شکست فاجعه»و کتاب  1400چاپ اول 

 رجوع نمایید. 1399آذرنگ(، نشر افکار، چاپ اول جباری )
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همراه با غیاب  دوَرَانبخش در یک های رهاییی دیگری نیز وجود داشت: اگر جنبشنکته

های سوسیالیستی خود را از دست رفته دیدند، تولد این دیالکتیک، سویهداشت لحاظ

جا که این دیالکتیک نیز منقضی شده بود. بر این اساس آنای بود سازمانْ دیگر در زمانه

ی بورژوایی خواهانهگرایی دموکراسیکه صورتی التقاطی میان مارکسیسم انقلابی و ملی

به کلید خوردنِ  حد نهایی همین تناقض التقاطی جا کهآن آید یانزد مجاهدین به چشم می

ی سرکشی ماجراجویانه جا کهآنو یا دشوختم میتوسط شهرام  تغییر مواضع ایدئولوژیک

در مقابل تثبیت دولت  خواهِ ویژهنیروی بورژواییِ دموکراسیعنوان یک مجاهدین به

ها وجهی از التقاط و کنشکهجاییهر آن طور کلیبهو  گیردبالا می بورژوایی پسا انقلاب

میرامجاهدین خلق،حول آنهایو واکنش را به سان محدودیتآنتواننمینوردد،در

آن زمان  های سوسیالیستی مجاهدینِاز این رو سویه بخش تحلیل کرد.ناسیونالیسم رهایی

عنوان هدفی درخود خواهی بهای التقاطی با دموکراسیها در هالههرچند که این سویهـرا 

اری دانست ای ضدِّاستعمتوان منتج از دیالکتیک مبارزهباشندـ نمیگرفتهو برای خود قرار 

 ای در جریان نبود.چنین مبارزه آن زمان در ایرانِ چرا که اصلاً

 

*** 

ی و ملغمهبا تفکرات راست و چپ،  نوسان مجاهدین در ارتباط تواندچه میآنبدین ترتیب 

در اثنای تکوین مبارزات چیزی است که این سازمان تئوریک مجاهدین را روشن سازد،

برای آن جنگیده است. چرا که هر  و پس از آن تا به امروز 57انقلابی پیش از انقلاب 

کند. را با دلالت بر آن تصویر می طبقاتی خودنیروی سیاسی دالی مرکزی دارد که هدف 

سازمان  آن چیزی است که ما را به شناخت ،مجاهدین نزدکشف این دال و تصویر هدف 



 ورود
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ابتدا به ساکن در گرو اما دف ه این دال و آن تصویرِتحصّلِ رساند. مجاهدین خلق می

گیری ، پیش از شکلسیاست ایران سامانتشریح های درونی اجتماع ایران و بررسی پویه

و فرجام هرکدام از این درگیر  سیاسیدر آن زمان و شناخت نیروهای سازمان مجاهدین

قرار جای مناسب خود  درها را زمینهشویم تا این پیشدر فصل بعد بر آن می نیروهاست.

 دهیم.
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 نیروهای درگیر در سامان سیاست ایران

 مرداد 28 هبه گرانیگا التفاتبا 

 

 

عمده دو نیرو در  طوربه1332مرداد  28تا کودتای  1320های پس از شهریور در سال

 . این دوی ملّی ایرانو جبهه ایران یحزب توده ؛کردندنمایی ی سیاست ایران رخصحنه

. داشتندیی ایتانیبر سمِیالیضدِّامپر و یضدِّاستعمارهردو خصلتی ها نیرو در آن سال

با ماهیت ابتنایی  ی که اساساً در تقابلاش بر بورژوازی ملّ ی ملی به خاطر تکیهجبهه

مند بریتانیا و بورژوازی امپریالیسم مستقر یعنی امپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام

 المللداری از کمونیسم بینوامخاطر و حزب توده به با آن قرار داشت هبستهم کمپرادورِ

سویی این دو نیرو را چه همامپریالیسم باشد. آندر تنافر با کلی  طوربهد شکه موجب می

ه تباین این دو نیرو را چو آن بودبورژوازی کمپرادور د همان تخالف با شسبب می

ی منظر جبهه .بود یرو برای مقابله با بورژوازی کمپرادوراین دو ن یِطبقات منظرِ ساختبرمی

مسلط شود و  مستقلاً به جای بورژوازی کمپرادورْ یْکه بورژوازی ملّ بودملی از این قرار 

 طوربهبورژوازی ملی )بورژوازی شهری و ولتاریا، خردهمنظر حزب توده نیز از این قرار که پر

و  لیسم و فاشیسم را بر پیشانی نداشتستگی امپریاداغ واب ای کهکلی هر گروه اجتماعی
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دیگر به مقابله با توده یا مردم خطاب گیرد( در اتحادی با یک توانستها میای تودهزعمِبه

بورژوازی کمپرادور برخیزند. منظر حزب توده با وجود غیرقانونی اعلام شدن در سال 

خلاف بر لیکن، .بالا را داشتچنان دست هم لحاظ اجتماعیبه 1332ل ، تا سا1327

 نظیریقدرت و نفوذ بی دارای 1332تا سال های متداول تاریخی که حزب توده را خوانش

د نه ساختار تشکیلاتی یبخشچه به حزب توده نیرو مید، آنندانمی در دستگاه سیاسی

اجتماعی ـکه خود وضعیت مادی ،های حساس و کمیت اعضای آنآن در ارتش و مقام

حول ملی شدن صنعت   30و 20ی . جنبش ملی در ایران که اسکلت اصلی آن در دههودب

ی امپریالیسم بریتانیا با وجود استیصال این امپریالیسم در در زمانه بود نفت قوام یافته

که به حزببودو خود این وضعیتبود سوسیالیستی سرریزیواجد ،گراییاین ملیبرابر 

 .دادمیتوده دست بالا را غیرقانونی و زیرزمینی 

 

 طعم آرامش حزبو  تناقض جبههسطح بی

 کودتای . ازبودرا دریافته  امپریالیسم و سرریز سوسیالیسم ی ملی اما این استیصالجبهه

تا  صحنه رسیدن پهلوی اولبه از یعنی ،اشغال ایران به دست متفقینتا  1299اسفند 

مند در جهت پاسخ استعمار نظام رچارچوبدای سروکار داریم که سقوط آن، با دوره

بازشناسی سرمایه در ایران  ویِی انباشت بدْهکنندو تضمین سازی اولیه در ایرانملتـدولت

که پاسخ امپریالیسم  دادای رخ و ضدِّامپریالیستی تحرکات ملی در این دوره .شودمی

نهضت  .شدخلاصه  سرکوب تنها در ا،هبرای مقابله با آن اشبریتانیا و اعوان و انصار ایرانی

گیلان را از خود بیرون داد در گیلان که جنگل  ملی ، قیامجمهوری شورایی سوسیالیستی

اسماعیل سیمیتقو علیه حکومت مرکزی در  تحرکات ،در شمال شرقی ایران کلنل پسیان
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 خراسانی پالایشگاه آبادان، قیام افسران گسترده اتاعتصاب ،مرزهای شمال غربی ایران

هاباد به دست قاضی ی دموکرات آذربایجان، تأسیس جمهوری مفرقه ایجاد ،حزب توده

و  برخی سران به خاک و خون کشیدن، تطمیع، تنها با سرکوب ...نش ومحمد و همراها

ولی پس از چندی مجدداً در همان جا یا  ،شدهای امپریالیسم بریتانیا خاموش مینیرنگ

 ی ملی را متوجه ساختهنیروهای جبهه دادهاگرفت. وقوع این رخمی ای دیگر شعلهنقطه

که بریتانیا عاجز از رویارویی با این تحرکات بوده و توانایی اقدامی که امکان بازتولید  بود

ند بورژوازی را در امان نگاه داشته و از سرریز هایی را سلب نموده و بتواچنین وهله

پیش از عروج امپریالیسم ایالات دارد. در واقع، ن، عمل آوردسوسیالیسم جلوگیری به

نماینده به این نتیجهی بورژوازی ملی در ایران میمتحده، کسانی که خود را دانستند

در قریب به تمام  از همین جنس است. قواماحمد مصدق و محمد رسیده بودند. تقابل 

امین امپریالیسم بریتانیا بود  یها، قوام نمایندهسر باز کردن آن هایوهلهدادها و این رخ

آمریکایی  مصدقْ ای این مسائل. و مخالفت مصدق با وی برآمده از ناتوانی قوام از حل ریشه

شخصی حافظ منافع بورژوازی این خطر را لمس کرده و بر آن بود که  عنوانبهنبود ولی 

هیچ  اما مصدق یگراز سوی د. امثال قوام نخواهند توانست بورژوازی را از مهلکه برهانند

ای مشابه با وی ای جهانی که دغدغهپنداشت که بدون روآمدن و تثبیت سرکردهنمی

در جهتی گام بردارد که به امکانی سوسیالیستی منجر شود. ایالات خود داشته باشد،

متحده با ربودن گوی سبقت از بریتانیا در اجرای کودتای آژاکس، هم بر محدودیت بریتانیا 

در  "سوسیالیستی عفونتی"که بخواهد مد و هم پای مصدق که از بخت بدش بی آنفائق آ

دوران تثبیت امپریالیسم مبتنی بر  ،پس از این 12آن ریشه کرده بود را قطع کرد.

                                                            
ی هی یرواند آبراهامیان، ترجمنوشته« بحران نفت در ایران از ناسیونالیسم تا کودتا»ی کتاب در این زمینه مطالعه 12

ی شدهبندیین کتاب در خلال اسناد طبقه، بسیار مفید خواهد بود. در ا1401محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ اول 
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ی وع شد، حزب توده دود شد و به هوا رفت و جبههملی آمریکا در ایران شر هایبورژوازی

رسید. ،تناقضبی یبه سطح  خود ِسیاسی اهنظرگاش، یعنی از ملی نیز به آرامش

ی ملی بر همان قرار سابق در پس عبور از این برهه، چارچوب نظری حزب توده و جبهه

در ایران،  ی آنمرکزیت حزب توده در آلمان شرقی و بازماندگان جسته گریختهبرای بود. 

ز تعویض سرکردگی در ها فارغ اآن .ندآمریکایی فرقی نداشت یاامپریالیسم بریتانیایی 

به سیاق پیشین در ضدیت با امپریالیسم امپریالیسم جهانی و بروز نتایج آن در ایران، 

. آمریکا شدندچنان ضدِّامپریالیست قلمداد میهم کردند وتفاوت نوع آمریکایی عمل میم

کرده و ولاف ی انگلیس بود و توفیری در خصلت امپریالیسمِها سگ زنجیربرای آن

بدان معنا نبود که حزب  امر اما این با این وجود .یافتندشده نمییالیسم تازه مستقرامپر

امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملی شده باشد. این عدم درک تمایز  درونیِ تماماً توده

آشیلی را برای حزب توده رقم زد که موجب شد  یخصلت سیاسی دو امپریالیسم، پاشنه

 یبار دیگر دود شده و به هوا رود. این پاشنه جمهوری اسلامیت و تثبی 57پس از انقلاب 

کان خروج شده در امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملی بود که امآشیل، تمهیدی تعبیه

ای کرد. مسئلهمیسر می بدون در کار بودن سرریزی سوسیالیستی بورژوایی از مدار خود را

انگیخت. دود شدن امپریالیست را برمییی ضدِّنیرو عنوانبهحزب توده  و رضایت که اقناع

بار بر 1357پس از انقلاب  و به هوا رفتن حزب توده از جنس آرامش  1332ف خلااین

                                                            
ی مخالفت با ملی شدن نفت نزد اولی و پذیرش ملی انگیزه صورتبهبریتانیا و ایالات متحده  بُردراهکودتا تفاوت 

با  تربیشچنین برای آشنایی دومی به خوبی عیان است. همشدن و در عوض جلوگیری از رشد سوسیالیسم نزد 

فرمان و »ی کتاب ، مطالعههای ملیی جنبشطلبانهسیاست استقلالبا  یهمراهآمریکا مبتنی بر امپریالیسم  بُردراه

معاصر، ی شاپور اعتماد، نشر فرهنگ ، اثر پری اندرسون، ترجمه«پردازان آندیوان، سیاست خارجی آمریکا و نظریه

 گشاست.راه بسی، 1395چاپ اول 
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ی ملی در پس کودتای آژاکس به آرامش رسید، طور که جبههترتیب همانبود و بدین

 .طعم آرامشی از همان جنس را چشید جمهوری اسلامیحزب توده نیز با تثبیت 

 

 ی ملی ایراندر جبهه گسست

با  1332به آرامش رسیدن در ی ملی نیز ماجرا از این قرار بود که پس از برای جبهه

شده برای تثبیت گرفته، از روند پی1339ملی دوم از سال ی بازپروری خود در جبهه

ف امپریالیسم ایالات متحده و تثبیت بورژوازی ملی در کشور رضایت داشت و تنها اختلا

ای منطقی ها در نهایتِآنتفکر فازی که با رژیم شاه برایش باقی مانده بود، چنین بود که

ملی در  جی بورژوازیداری گلوبال به میانیعنی حد غایی تحقق سرمایه،از بورژوازی ملی

این  13کرد.یل مید که شاه داشت به سوی آن نبو ایستاده ،ی امپریالیسم آمریکازمانه

و  1357تا  1332بقایای امپریالیسم بریتانیا و نمایندگانش از  شدنِزدهبا پسَ اختلاف فاز

ی آمده در دههشرایط انقلابی پیش امپریالیسم آمریکا و در نهایتْ تربیشهرچهاستحکام

کرد، را به شدت تهدید می در ایران که حیات امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملی 50

از سوی محمدرضا به غلامحسین صدیقی وزیری . پیشنهاد نخستاز بین رفت نسبی طوربه

بین  وزیر شدن شاپور بختیار، دلالت بر همین رفع اختلاف فازو سپس نخستشاه پهلوی 

گری بورژوازی ملی برای جیروند تثبیت بورژوازی ملی تحت لوای پهلوی و حد غایی میان

                                                            
ی ملی ایران و نیز نسبت به گسست به وجود آمده در جبههتر نسبت به برای دست دادن تصور تاریخی جا افتاده 13

ی نامه»توانید از کتاب زاد انکشاف امپریالیسم آمریکا در ایران بود، میی ملی دوم که همی جبههرویکرد مصلحانه

دشمنان »ویژه بخش یان به محمد مصدق است سراغ گیرید، بهی مصطفی شعاعمحتوی آن نامه که« یک سرباز

 .158تا ص  154از ص « اند؟نهضت کیان
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باقی ماندن  رفع اختلاف فازی که ؛داشت ی ملیتحقق امپریالیسم آمریکا در باور جبهه

 .کردآن را ایجاب می ایران در مدار امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملیْ

 رسیدنِ  همراه با بطء و شتابِی ملی دوم اما نیروهایی وجود داشتند که سیر در دل جبهه

بنای این تمام عیار حاکمیتی بر م استقرار بر بورژوازی ملی را مناسبِ ی کاملشاه به ابتنا

برای  دانستند. در نظر این نیروهابورژوازی و کنار زدن تمام و کمال بقایای استعماری نمی

گیر امپریالیسم جدید نظیر های عالمالرخ دهد، د گزندْبی که چنین استقراریْاین

شد تا در روند تثبیت بورژوازی ملی، جریانات دموکراسی نیز باید در کشور پیاده می

 دیکتاتور ی برای شاهترکممجال دردسرتراشی  ی ضدِّامپریالیستهاالاخص چپضدِّغرب ب

اعم مختصات  طوربهسو با غرب بیابند و با توجه به خصایل گفتمانی پهلوی دوم و هم

 را متوجه خطر استقراریچنین  توانستمی ،به روال معهود شاه یامتداد رویهسلطنت، 

 یک قدرت خود را مرهونخاست که شاهْ به هر روی جا برمیاز آنحاضر ی دغدغه .سازد

گرای معتصم به بورژوازی نیروهای چپ بود و به سبب این امرْ "انگلوساکسونی"کودتای 

 نیز قرار داشت بخشی به استقرار بورژوازی ملیکه پهلوی در فرآیند تکوینملی، مادامی

 شدند.لت ملی قائل نمیمثابه یک دوی دولت وی در جهت بازشناسی آن بهبرااعتباری

رو داشت؛ دولت ایران یا باید اقتدار شاه برای فراچنگ آوردن این بازشناسی دو راه پیش

یک  دِدر خور داد یا باید به دموکراتیسمِملی و سرکوب مخالفان را در دستور کار قرار می

ورد دوم بود اما داد. راه حل اصولی طبعاً مبورژوازی ملی در مدار امپریالیسم آمریکا پا می

مبارزات  چنانیِهم حل با توجه به حیثیت کودتایی پهلوی دوم و فعال بودنِاین راه

بر زمان رسید؛نظر میآمیز بهبر و مخاطره، زمانهای ضدِّآمریکاییدموکراتیک در سوگیری

آمیز از این جهت که دال دموکراسی در جهان معنایی آمریکایی قرار نبود و مخاطره

گشا شود. هضم مبارزات دموکراتیک در فرآیند تکوین به بدل به آجیل مشکلشَیک
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چنان بری همبر بود و در خلال این زمانامپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملی زمان

ا این تفاسیر آمیز باشد. بتوانست برای فرونشست این امپریالیسم در ایران مخاطرهمی

تلویزیون ـرادیو ،های دوهزار و پانصد ساله، جشنملتانقلاب شاه و  ماند راه حل اول:می

ی آثار و مراکز مرتبط با حفظ و اشاعه مکنهاَ تأسیس ، هارویداد برگزاری فارسی،ملی، فیلم

ها سرکوب و در کنار این« شاه، خدا، میهن»تهران، شعار  1974آسیایی المپیکهنری، 

گذشت دموکراسی و... . اما هرچه که می هرگونه تحرکات و مبارزات مرتبط با سوسیالیسم،

را برای  چنان اعتبار بازشناسی دولت ملیهم شد که این قبیل اقداماتْ عیان می تربیش

ی اصلاحات ارضی و چه در سایر آورند. انقلاب شاه و ملت چه در زمینهشاه فراهم نمی

تحولاتگیریچشمرغم تأثیرها علیزمینه بعدی سامان سیاست که در بافتار اجتماعی و

های محروم ماند. جشندر کشور در ایران بر جای گذاشت از برانگیزش تصدیق اجتماعی 

گفتمانی برای شاه، هنوز که هنوز ـشاهنشاهی بیش از به ارمغان آوردن مشروعیت سیاسی

 .شودشده برای آن شناخته میهای صرفا در مورد مخارج و هزینههزنیاست با گمانه

ای فارسیفیلمنشاند:اجتماع می کهیر بر تن ،هنری نیز بیش از سرگرم کردن تموضوعا

، افزودمیاش خوابیهای رختجذبه هر روز بر ،هابه امید فروکاهیدن نارضایتی که

هنرشان چیزی جز ارسونی که خوانندگان آلاگ و"آوانگارد" دهانِچاکیب یهاشومَن

، «شاه، خدا، میهن»و  ه جای رونق، رکود به همراه آورد. المپیک آسیایی بانکرالاصوات نبود

ها طلب در قمارخانهکش فرصتکه جز در دهان مشتی لانتوری و فانوس بود شعاری

با وجود اوصاف پیشین  جنبید. در طرف دیگر نیز سرکوب و اختناقی در کار بود کهنمی

شدند تر میپرشمار هر روز سیاسی هایزندانیان سیاسی و اعدامشد؛ چندان مؤثر واقع نمی

های آن هر روز ای که ذکرش رفت، نمادها و سوژهو در عدم توفیق اقدامات آریامهری

 بود که شده بغرنج برای شاه اییافتند. وضعیت به گونهبه قلب اجتماع راه می تربیش
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 دل با مضامین سوسیالیستی را تانگار شاعرمسلک همیک روزنامه توانستاقداماتش می

 14کشد.ی مبارزات اجتماعی بر یک فیگور اعلای رهبر حد

زنگ  ،زنگ خطر بود ی ملی دوم توأم با یکدر دل جبههبرای نیروهایی  ی شاهاین رویه

هم توانایی  ،هاآن ،هایشکه در نسبت به پهلوی و شیوه و مدعا قائم به این باور خطری

تری تر و کاریصلاحیت مدرن و هم ی با اجتماع عمدتاً مذهبی دارندتربیشحفظ سنخیت 

تر بندی متعهدانهبر این اساس پای. "دینبی"ی هابرای ستیز و از میدان به در کردن چپ

نمایندگان این ی ملی برجسته شد. ی جاری در جبههها به اسلام در برابر سکولاریتهآن

، نهضت آزادی را بنا یی ملگروه بازرگان، طالقانی و سحابی بودند که با انشعاب از جبهه

ای با رژیم پهلوی نداشت و در واقع ترجیح وی بر جایگزینی بازرگان مخالفت انقلابی نهادند.

های البا استقبال از د را نیرویی با شاه بود که هم روند استقرار بورژوازی ملی در ایران

وهای تری در سرکوب نیری موفقتر در پیش گیرد و هم مبارزهروان ،دموکراتیک

  15سوسیالیست داشته باشد.

در اتحاد نیروهای کلاسیک و آکادمیک لیبرال و نیروهای  نیز پس از انقلاب بازرگانتز 

سو باشند خلاصه توانستند با لیبرالیسم همشان میکه بنا به خصلت طبقاتی ایاجتماعی

 ،رمیستوزیری شاپور بختیار در مقام یک رفبه همان شکل که نخست ،شد. در واقعمی

                                                            
 نیاز قلم نگارنده چن . اگرستین یخسرو گلسرخ مندِعزت یحاصل زندگ کردن مقدارکم غرض جانیا در که البته  14

 به آنان میزندگان چرا یب ما م؟یگویآه، از که سخن م»که  دزن بینهودخ بر ستیکاف است، آمده وجود در یاشائبه

 «.آگاهانند خود مرگ چرا
گفت رهبری اصلی را شاه کرد و او باعث شد که انقلاب شود و این شاه و حزب که بازرگان میدر واقع این  15

های کراسی و دِمُدهِ شدن شیوهرستاخیزش بودند که انقلاب کردند، نشان از حسرتی داشت که عدم استحضار دمو

دید. در ها را باعث بر باد رفتن استمرار امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملی ایالات متحده میشاه برای سرکوب چپ

 .1362، مهدی بازرگان، «انقلاب ایران در دو حرکت»این رابطه بنگرید به 
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 زا برای حفظ ایران در مدار امپریالیسم مبتنی بر بورژاوزی ملی در پیش آخرین حربه

انقلاب پس از در  امپریالیسم ی حفظ ایران در مدارانقلاب بود، دولت موقت بازرگان حربه

ی پررنگ ضدِّامپریالیستیِ انقلاب مجال عرض اندام چنان که سویه. اما همدشقلمداد می

ر نداد، این مسئله عبرتی را برای بورژوازی به دنبال داشت که حفظ حیاتش را در به بختیا

با اشغال سفارت آمریکا و متعاقب آن  برتی کهع دید؛خروج از مدار امپریالیسم می گرو

 16.شد بورژوازی در قامت حزب جمهوری اسلامی نمودره استعفای بازرگان

*** 

در قامت نهضت آزادی  1340خود را در سال  ی ملی،طور که گفتیم تحول در جبههآن

چک مخفی آن های کوکه خسرو روزبه و دیگر هستهنشان داد. حزب توده نیز پس از این

از میان  30ی سال زندگی پنهانی و مسلحانه در اواخر دههبا پشت سرگذاشتن چند

اش عالیتمشخص ف طوربهبرداشته شدند، بیش از پیش از جنبش سیاسی داخل دور ماند و 

ونیست در ارتباط با حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و احزاب کمو در آلمان شرقی 

و کودتای آژاکس  المللید. این وقایع و سیر تحولات بینچند کشور دیگر خلاصه ش

آرایش نیروهای سیاسی داخل  ،ی تعویض سرکردگی امپریالیسم در ایرانوهله عنوانبه

در بخش بعدی به تبیین نیروهای  سزایی کرد.هچار تغییرات بد 40ی ایران را در دهه

 پردازیمنوظهور در سامان سیاست ایران می

 

 

                                                            
 ، پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی.«(طوطترسیم خفیای سیاست )مساحی جغرا»در این باره بنگرید به  16
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 ی مسلحانه در ایرانمبارزه

 

 

ی ملی بود، توده و جبهه ی حزبدر قبضه 20ی ی سیاست در دههچنان که صحنههم

و سازمان  ایران ایی خلقهای فدبه دست سازمان چریک 40ی آرایش نیروها در دهه

 یهای فدایی خلق متشکل از نیروهای جوان کمونیستدرآمد. چریک ایران مجاهدین خلق

انقلابی حزب توده در جریان کودتای آژاکس ه قول خودشان نسبت به انفعال غیربودند که ب

 ایجستند. در نظر ایشان بنشکل مسلحانه می در و مقابله با رژیم کودتا را آزرده بودند

حکومت  حیثیت حکومت کودتایی شاه بر سرکوب و اختناق و ستم پلیسی استوار بود و

های آمریکایی و حفظ وابستگی ایران به امپریالیسم به این واسطه امنیت سرمایه پهلوی

ی ای مسلحانه و چریککرد و به همین جهت تنها مقابلهایالات متحده را تأمین می

مؤسسین  17ی عمر آن را بشکند.و شیشه انداخته حیثیت از رژیم را  این هستی توانستمی

ی ملی دوم و نهضت سازمان مجاهدین خلق نیز نیروهای جوانی بودند که از دل جبهه

این سازمان تا مخالفت با شاه و تعهد به اسلام با نهضت آزادی اعضای آزادی بیرون آمدند. 

لیل همان سرکوب و اختناق و ستم به د ،گیری مبارزه با پهلوی راپی اما ،جلو آمدند

                                                            
از بیژن « ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسممثابه بزرگنبرد با دیکتاتوری شاه به»در این مورد بنگرید به   17

 .1358جزنی، انتشارات مازیار، چاپ اول 
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از نهضت آزادی  را هاای بود که آنئلهاین امر مس جستند؛مسلحانه میشکل  در ،پلیسی

 بااین سازمان میان مانده باقی پیوندهایکه در ادامه خواهیم دید چنان کرد.متمایز می

ی مایهبن و گره خوردههدف سیاسی این سازمان  به از آن، شانهایجریان ملی و گسست

 ریزد.مجاهدین خلق را پی می اصلی ماهیت

بروز مبارزات مسلحانه در ایران و  ،تمسک به تحلیل دورانشویم تا با ادامه بر آن میدر 

ی تأثیرات عقبه ،واکاویم چریکی در ایران نمودند مشی به معطوفهایی که اجتماع را پویه

روشن نموده و از این جهت درک  را هاظهور آن زمان بر تبلور آننیروهای سیاسی نو

 .آوریمرا به تصویر در شانماهیت این نیروها و سرانجام

 

 ی مسلحانه در ایراندر مورد مبارزه دو دیدگاه

شمسی به این سو تا زمان  40ی ی مسلحانه در ایران به خصوص از دههدر مورد مبارزه

جهت تبیین چرایی و چگونگی  تداولم متفاوت و البته دو دیدگاه،  57منتهی به انقلاب  در

برداری از ها مشی چریکی در ایران را گرتهاین دیدگاه اولینِوجود دارد.  این مبارزات

ی رژی دبره، جنگ چریکی در ی مسلحانههای مبارزهمبارزات چریکی آمریکای لاتین، تز

انی درک درستی از های ایرعموماً چریک د. در این دیدگاهدانو... می ویتنام، فلسطین

 و... فرهنگی ،جغرافیایی، ، تاریخیسیاسی، ی ایران و مقتضیات اجتماعیامعهوضعیت ج

مرکزیت حزب  د.ای درافتادنوادی چنین مشیجهانی در  فراگیر آن نداشته و در یک موج

 این دیدگاه بود: انذاردهندگانترین توده ایران از اصلی
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در یک مقطعی گرفتار بیماری جنگ چریکی  های ایران از لحاظ جهانیچپ

بیندازند، خواستند وارد میدان بشوند و جنگ کارگری راه  ها که[]آن شدند.

دادند. اما در عمل آن یک انقلاب به نوع دیگری را به ذهن خود راه نمی امکان

زند و از انقلاب گاهی اوقات نقب می»ی معروف انگلس شکل گرفت که گفته

و واقعاً در ایران چنین چیزی اتفاق  «رفتد که تصورش قبلاً نمیآیدرمیجایی 

ابتدا ب به شکل اسلامی بیرون آمد.]...[ افتاد. چنین نقبی زده شد و انقلا

احمدزاده و گروهش پیدا شدند و فکر کردند بایستی جنگ چریکی را از جنگل 

و تصور کنند کنند و سیاهکل را انتخاب میروند مطالعه میشروع کرد. می

کوبا که یک گروه چریکی، در یکی از جنگلمی کوبا رفتندکنند مثل انقلاب های

ها جلب شدند و شدند نیروی غالب؛ کم مردم به طرف آنو جا گرفتند و کم

ها برویم، دهقانان به ما ملحق کردند که اگر ما به جنگلها هم تصور میاین

عبارت است از بیماری جوانی؛  کنند. خوب اینخواهند شد و از ما حمایت می

وقت در دو جای مختلف یکی در درک این نکته که شرایط عینی هیچ یعنی عدم

خودشان  ی واحد بدهد.تواند یک نتیجهآمریکای لاتین و یکی در ایران، نمی

مثل دیدند که در خود آمریکای لاتین، قهرمان جنگ پیروزی ملت کوبا ـ

که البته با شرایط  ،خواهد با همان وضعگری، میرود در کشور دیـ میگواراچه

موجود در کوبا متفاوت بوده، مثلاً بین کوبا و کلمبیا جنگ چریکی بکند و موفق 

چنین گوارا ـجا هم این تفاوت را درک نکردند. امثال چهشود. در اینهم نمی

پیروزی  توانند نابود شوند و در جای دیگر به ـدر یک جا میهای انقلابیشخصیت

برداری از نهضت انقلابی، اشتباه بزرگی است برسند. این کپی برداشتن و عکس

کنند و در آینده هم خواهند کرد. این اند و میکه انقلابیون بارها در تاریخ کرده
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در داخل هم .  [...]ی آسان برخورد با مسائلکار آسانی است؛ شیوه برداریْعکس

رو شدند گفتند به عمل چریکی بزرگی روبه ها وقتی در سیاهکل با شکستچپ

توانیم با از بین آوریم و ما میـ روی میکه این از اختراعات خودشان بودشهری ـ

 [...]و دستگاه حاکم، رژیم را متزلزل کنیم های مهمی از دستگاه دولتیبردن مهره

کردند با ر میزیرا تصوشناختند ـی ایران را میها نه دقیقاً جامعهبه نظر ما این

المللی را دقیقاً ـ و نه سیاست بینکندی ایران تغییر میکشتن چهار نفر جامعه

العاده شان فوقشان به علت همان جوانیها اطلاعات و دانششناختند. اینمی

 18ناچیز بود.

ی نخست باید به این مسئله در وهله است. یناپذیرخطاهای اغماض اساساً واجد این منظر

در دو یا  مشابهات حائز سیاسیِـهای اجتماعیها و حرکتنمایی نهضته کرد که رخاشار

رف الگوبرداری یکی از دیگری توضیح داد. صِ بهتوان چند جغرافیای سیاسی را نمی

های ی قبلی یا جنبشهاهای مختلف در هزارههای بردگان در موقعیتطور که قیامهمان

شود در یک سیر خطی در توالی ان فئودالیسم و... را نمیحامل نبرد دین و الحاد در دور

دیگر قرار داد و یکی را منبعث از دیگری دانست. برای نقض این نگره البته نیاز نیست یک

ی های حاکی از تصدیق این امر را در ازمنههای گذشته را شخم بزنیم. مثالکه تاریخ سده

در مکزیک و جنبش  موجنبش زاپاتیسمثال طوربهتوان یافت. تر به خودمان نیز مینزدیک

یخی در یک دوره لحاظ تاربهدیگر دارند و ابهاتی که با یکرغم مشجنگل در ایران علی

ی مسلحانه در قرن . در مورد مبارزهباشندملهم از دیگری ند یکی تواننمییابند بروز می

کمک نماید،  در این باره تودهی حزب محاجهّتواند به پذیرش که می بیستم نیز تنها دلیلی

                                                            
ظرات نورالدین کیانوری در چاپ ها و نروی در جنبش چپ و کمونیستی ایران، از میان گفتهدوران بیماری چپ  18

 .1386، 153ی گو با تاریخ، تارنمای راه توده، راه تودهوجدید گفت
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دیگر آحاد ممالک مختلف از حال و روز یک رشد وسایل ارتباط جمعی و امکان مطلع شدن

هایی که بر اساس آن چنین پدیده از تحلیل های درونی یک اجتماعلا حذف پویهو اِ ؛است

ه خطا گیری مشی مسلحانه در ایران ره بدر تبیین شکل ،یابندامکان ظهور و بروز می

شده از حزب توده به آن هشدار چه در فراز آوردهرسد بر خلاف آننظر میبهخواهد برد.

چریکی، شیوه ی آسان برخورد با داده شده است، حزب توده خود در مواجهه با مبارزات

ی درست از یک نظریه» :ه است و این عبارت منسوب به لنینمسائل را انتخاب نمود

آلیستی از دیدگاه شرایط مشخص و هاید یتواند یک نظریهاریخی میدیدگاه ماتریالیسم ت

تواند پاسخ آلیستی تاریخی و فلسفی میهی ایدپراتیک باشد و برعکس، یک نظریه

به آن ارجاع داده است،که این نیرا،«ستی به یک پرسش باشدماتریالی دررو خود بارها

 تواندمی پرسش ماتریالیستییک» است: آوردهدر صورت این به مشی چریکی تحلیل

از همین روست که به سادگی از نقل قولی منسوب به  «ی داشته باشد.ستیآلهدیا یپاسخ

 کردیم!شود که انقلاب، اسلامی شد و فکرش را هم نمیانگلس چنین مستفاد می

ی سیاسی مواجهیم و صحبت از در شرح مبارزات مسلحانه ما به وضوح با یک مسئله

تحلیل است.  شناختیروان دهد کهرا هدف قرار می تحلیلسطحی از « جوانیْبیماری »

شناسی خود دارد؛ آن هم واره خطایی اساسی در روشی سیاسی هممسئله شناختیِروان

شناختی . تحلیل روانهای اجتماعی و تاریخی استفردی بر ضرورتی امیال برتری ناگفته

در عمل  ،یک گرایش عنوانبهد که چنین ضروریاتی تواند تماماً بدین مسئله ره بَرَنمی

مقولاتی مانند بیماری جوانی و ماجراجویی در میان پای انسان نهفته هستند. حتی اگر 

ی یک جامعه برای ارضای میل ماجراجویانه ی ازباشد، باید توضیح داده شود که چرا جوانان

ی ل مبارزهی جنسی و... به دنباهابندوباریوار و بیهای هیپیبازیدر عوض خلسه خود

موج  ،ها در ایرانی ظهور چریکدر زمانهاتفاقاً روند؟ می هم از نوع مسلحانهآن سیاسی
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از این  «برداریگرته»ود و به راه افتاده ب کادر اروپا و آمریم مدرنیسگری و پستهیپی

در  ی سیاسیهچریکیسم و مبارز بر ،رغم به وجود آمدنشسبک زندگی در آن زمان، به

در دو  ها جوانانی بودند که به دنبال ماجراجوییْتوان گفت چریک. آیا میچیره نشد ایران

ی مسلحانه، به همین راحتی دومی را برگزیدند؟ اگر پاسخ راهی هیپی شدن و مبارزه

تاریخی در عمل ـهای اجتماعیضرورت برسازندگینشان از منفی است که قطعاً هست، 

، جود نداشته باشدو بورمذبرای انتخاب ایسیاسیو  ی عینید. اگر هیچ پایهدار یانسان

 گرفته ازنشأتِ «ماجراجویی»شدن موجب عقب رانده  تاریخیـی اجتماعیهاگرایشتضاد 

در ایران  50ی گرفته در دههگری پاطور که هیپی. همانگرددمی جامعه توسط میل روانی

و جنگیِعاجتمااتریتأثتوانست تحتمی « روایت فتح»سر از60ی در دههانقلاب

 درآورد.

چون و چرای ی تأیید بیمنزلهجا بهقد نظرگاه حزب توده در اینالبته مسلم است که ن

 یبنیان ماد تبیین از شانه خالی کردن حزب توده موضوعْ صرفاًی مسلحانه نیست و مبارزه

ی به مبارز چریک آلیستنگر و ایدهسویهاهی یکنگاه حزب توده نگ مشی مسلحانه است.

لیل آورد و نه تحرا به جای میی آنشناسانهمراتب تحلیل هستیاست که نه سلسله

های سیاسی و دهد. گرایشبودن به دست میای از تمامیت هستی چریکمادی

 ک گرایش ماجراجوییِ ینفع  را که برای یک چریک پررنگ است بههای فداکارانه گرایش

از دل تضاد درون این  دقیقاً های عینی و سیاسیْاما ضرورت.کندسازی میساده ،شخصی

ها کند. این مسئله هم در مورد خود چریکهای شخصی است که راه خود را باز میگرایش

سر با شتی جوان خام و سبکجامعه به مُ نگرند، صادق است.ها میو هم کسانی که به آن

 رانیا اجتماعی طیمسلحانه با شرا یمبارزه یناسازگار رشیفرض پذ بهنگرد و احترام نمی

سری است پس در تحلیل ها سبکتواند بفهمد که چرا عمل آن، اگر جامعه نمیدر آن زمان
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مشی چریکی به هر روی لازم است ملاحظاتی به دلایل پیدایش برای تبیین ها و عمل آن

به  هاکیچرا چر .ی تحلیل راه داددر منظومه را منادیان آن جز خامی و جویای نام بودنِ

ها یک نیروی آن کنند؟یم یکجاز کودتا دهن شیپ یپا به سن گذاشته یاسیس یروهاین

کجی خود بیاورند یهی برای دهنتوجباید  جوانی نیز نیرویاند و حتی برای ارضای سیاسی

 شد.سیاسی بدیهی نباـعیت اجتماعیاش در آن وضکه نادرست بودن

بوده، بر به ایران ی مسلحانهها موجد ورود مبارزهبرداری از مبارزات دیگر اقلیماگر کپی

ی اگر سرچشمه پذیر سازیم.توضیحدلایل محکم چنین تقلیدی را نیز با  اجرای ماست تا

 باز هم ی دیگر کشورها برسانیمبازنمایی مبارزات مسلحانه در ایران را به مبارزات مسلحانه

سمی ضرورت اجتماعی و تاریخی را نادیده بگیریم. توانیم ارجاع این بازنمایی به قِنمی

اما خود این عدم آگاهی  .های عینی تحول آگاه نیستندضرورتبه جامعه و طبقات لزوماً 

پس ناآگاهی، . ی طبقاتی استی برای بقای جامعهی ساختاری و ضرورسمی مداخلهقِ

، ایهر ناآگاهی رو در این سطحْو از این ک طبقه استعملیاتی ساختاری برای چیرگی ی

ی ی طبقهدر سیطره یی جامعهبافته با ادارهسمی آگاهی ایدئولوژیک است که همقِخودْ 

 جامعه از سوی یبازنمایاننده سیاسیْی هاحاکم و زندگی روزمره است. از این رو نیرو

ی طبقاتی داشتند به یک ی از جامعهای که مبارزات چریکبازنمایی . تقلیلهستندطبقات 

یعنی قائل به وجود یک آگاهی بیرون از هستی بودن که امکان وجود  ،رفبرداری صِگرته

که واقعاً بازنمایی تواند از سوی جامعه پذیرفته شود، مگر آنندارد و با فرض وجود هم نمی

ی طبقاتی باشد.درون جامعه ایگرایش واقعی

ی مسلحانه بپردازیم. این دیدگاه که نگرش مثبت به ر مورد مبارزهبه دیدگاه دوم د حال

های مشی مسلحانه را در بردارد از قول تئوریسن 50و  40ی مبارزات چریکی در ایران دهه

و  پس از کودتای آژاکس شرایط پلیسی رژیم پهلوی ایشاندر نظرگاه نیز نقل شده است. 



ناهدین خلق و سامان سیاست در ایراسازمان مج  

48 
 

و انفعال  یعملبی در شرایط ،آن امنیتی مسلحتلاش برای شکستن فضا در برابر نیروهای 

آوردن ی ، از عوامل روی ملینظیر حزب توده و جبهه ،سال یا مسنِ سیاسینیروهای میان

 د:شوپس از کودتای آژاکس عنوان می ی مسلحانهبه مبارزه

ی رژیمی ضدِّملی و ضدِّدموکراتیک و وابسته به منزلهخصوصیات اصلی رژیم، به

که محور اساسی تکنیک حکومت آن، تکیه بر سرنیزه و شدیدترین  امپریالیسم

حفظ شده است. ثبات  اینوع خفقان و استبداد است، بدون هیچ تغییر ماهوی

اسلحه در مقابل مردمی بی مبتنی بر این خفقان و استبداد است. این ثباتْ ،رژیم

یه بر اعدام و کشتار پناه و مظلوم، با تکیه بر زندان و شکنجه و شلاق و با تکو بی

چنین نیروهای هم نیروهای ناسیونالیستی و هم [...]به دست آمده است

برند. به نظر ما وحدت ی شدیدی به سر میکمونیستی در پراکندگی و تفرقه

ی عمل یک تاکتیک درست فقط در جریان ارائه عمل نیروهای مخالف رژیم

 19ین خواهد شد.یک قهرآمیز است، تأممبارزه که از نظر ما تاکت

ی آن روز ایران است و سرکوب و این ایده نیز گرچه برآمده از عینیات موجود در جامعه

هایی با رود اما در پیوند بخشیدن به چنین عینشمار میعال از مصادیق مشهود آن بهانف

 و استیس به یمتک ،یینها یوهله در یسرکوب و قهر هر. ها ناتوان استشرایط بروز آن

 یبدنه سبب نیبد تا داراست را خود هیتوج توان قدرآن هنوز که است یایولوژدئیا

 جزنییا به قول  یدهقان یجامعه کیرا  زمان آن رانیاگر ا .سازد همراه خود با را سرکوب

                                                            
کمونیستبخش خلق ایران و عمدهتز گروه جزنی، مسائل جنبش ضدِّاستعماری و آزادی  19 های ایران ترین وظایف

های فدایی خلق(، )اعضای سازمان چریکظریفی ـتوسط گروه پیشتاز جزنی 1346در شرایط کنونی، تنظیم شده در 

 .1355چاپ دوم، فروردین 



رانیمسلحانه در ا یمبارزه  

49 
 

 ایپیکربندی نیچن کی در انقلاب رشدگفت که  توانیم 20میکن قلمداد کمپرادورـفئودال

در مقابلش  ینیع یلیو بد اندازدیسرکوبْ شکاف م استیدر سکه گام به گام  یرشدـ

 یاجامعه نیچن رانی. اما اردیشکل گ و قهرآمیز ینظام قیجز به طر تواندینم ـدهدیم قرار

 به مانند حزب توده توانیرا نم رانیمسلحانه در ا سمیکالیراد یشهیاگر ر جهینت درنبود؛ 

 یدهقان یجامعه اتیمقتض در ضیاءظریفیـه جزنییا به مانند گرو یجوان یِرودر چپ

اساسی در گره  پرسش، نیپاسخ به ا به دنبال آن گشت؟ توانیوجو کرد، در کجا مجست

رسد رفتن به سراغ نظر میگرهی که به ها خواهد بود؛آن سالی ی مسلحانهتبیین مبارزه

حتی  ،های فدایی خلقچریک ذارانگبنیان از گروهی دیگر عنوانبه ،احمدزادهـگروه پویان

داردقرارآندرمسلحانهمبارزاتیشهیرکهیگاهگرهبهنرساند،پاسخهبرامااگر

.کرد خواهد ترکینزد

 

 رد تئوری بقا

تر از این نیست که کنندهوشحالهیچ چیز برای دشمن خ

به هرکسی که در سنگر مانده  آزاری باشیم.ما قربانی بی

ای پاسخ یا باید به هر ضربه با ضربه ؛کندمیاست شلیک 

داد یا از سنگر بیرون آمد و پرچم برافراشت. هیچ مرگی 

 21.بیش از در سنگر ماندن و شلیک نکردن زودرس نیست

                                                            
از بیژن جزنی، « ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسمنبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه بزرگ»بنگرید به   20

 .1358انتشارات مازیار، چاپ اول 
 .1349ی مسلحانه و رد تئوری بقا، امیرپرویز پویان، ضرورت مبارزه 21
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 ،عینیات اجتماعی تبییندر  نیروهای چپی شدهگفتهتر پیش ساختن ناتوانیِدر هویدا 

مبارزات  نوپایی سیاسی. ت دوران استآید، شناخی اول به کار میچه در وهلهآن

ی دوران زمانهدر دانستند، لنینیسم میـی چریکی که خود را قائل به مارکسیسممسلحانه

 به جهت آن بود که ساخته ایویژگیواجد ها را آن، عروج امپریالیسم ایالات متحده

، داده رخود و تحولاتِسابقاً موج یِستعمارضدِّاهای ملی و در نسبت با سازمان ندتوانستمی

 اقداماتکه تبعات و نتایج گیرنددر جایگاه ناظر بیرونی و شخص ثالث قرار لحاظ سیاسی به

ی شهود این شد تا قوهاین کارکرد موجب می ایشان را در معرض نقد تیز قرار دهند.

 یتربیشی با احاطه صحنهْنوپا در قیاس با نیروهای تاکنون درگیر در  نیروهای سیاسیِ

که عده،وضعیتهای در حال تغییرِبر شناسایی مؤلفه این جهت بود شود. در ای ازسوار

پس از کودتا در نسبت با پیش  سیاسیِـاین افراد بر فرآیند تغییر فعل و انفعالات اجتماعی

حضور و بروز  ل و انفعالات به پررنگ شدن مداومصحه گذاشتند. بخشی از این فع ،از آن

رغم صوَُر گشت. این حضور و بروز برای این عده علیدر کشور باز می تحدهایالات م

 کشید.تصویر می ن را نیز بهبا نوع بریتانیایی خود داشت، تمایزاتی با آ در ظاهر مشترکی که

 هنوز بر این نیروهای سیاسیکه مقدرات سیاسی زمانه در حالی صور مشترک واضح بود؛

هم ر کدام از دو کشور را در کودتای آژاکس تبیین سازند، منکشف نشده بود تا جایگاه ه

. ن نیروهای مترقی زمانه آلوده بودشان به خوبریتانیا و هم آمریکا کودتاگر بودند و دست

دیگر در شد تا گمان رود بریتانیا و آمریکا دست در دست یکاین عدم انکشاف موجب می

محدودیت سیاسی ی آمریکا برای فائق آمدن بر هاند و از همین رو به انگیزایران کودتا کرده

رفع  رد کاپیتالیسم گلوبال وبُ پیش مند که قرار بود برایامپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام

شد. ، این سرکرده را از معادلات سیاسی در ایران خط بزند، استناد نمیخطر سوسیالیسم

های عینی ترین دریافتدستیدم از :توانست به شهود برسدبیش میوتمایزات نیز اما کم
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که  ی شهرهای بزرگچهره مانند ورود محصولات فرهنگی آمریکایی به کشور و تغییر

شد تا تغییرات و می ییهای آمریکاشبیه محله تربیشها هر روز نشین آنمناطق مرفه

میدان  که نشان از پا به های حکومتی و میان وزرای شاهدر خود نهاد های جدیکشمکش

.داشتریزی اصلاحات ارضی و... امینی و پیعلی گذاشتن نمایندگان آمریکایی مانند 

آن روزگار و  سیاسی وضعیت تحلیلایران برای  چپ جوان یعمده بر این زمینه بود که

. در پناه بردند« استعمار نو» به اصطلاحِتوصیف کیفیت حضور ایالات متحده در کشور 

درک   علاوه بر تمایزاتی که ذکر آن رفت،ی این استعمار نوْ زمانه تبیین شرایط داخلی در

 ای ازدسته طلبید کهفراستی را می ی استعمار کهنْها نسبت به زمانهعینی برخی تفاوت

های هستهیکی ازعنوانبهاحمدزادهـپویانگروه. به آن نزدیک شدندهای فداییچریک

ی مستحیل شدن نیروهای سابق در معانی دوره قْهای فدایی خلی سازمان چریکاولیه

هر چند آمیز ـکردند. خواست تجمعات و تظاهرات مسالمتآمده را لمس میتازه پیش

 ها متوجه بودند که یک جای کارِ این هسته توانست تمنیات ایشان را برآورد.ـ نمیگسترده

 مزد از جانب حزب تودهدستزنی بر سر تعیین های سندیکالیستی یا چانهترویج استراتژی

عمدتاً به پای یأس و  نگیدنْلنگد. این لَی ملی مییا تجمعات و اعتصابات به سبک جبهه

 واقعیتِ اما  .شدتا بن دندان مسلح گذاشته می حکومتِو وجود  پساکودتایی سرخوردگی

ی تکوین نهدر زما دموکراتیکْـهای ملیالد درونی شدنِ تدریجیِ  فرآیندِ  ،از شهود مجزا

. توسل نمودبنیان میکه این اقدامات را بیبود  مبتنی بر بورژوازی ملی آمریکاامپریالیسم 

سلاح شدن جریانات فکری موجود بی ،در کنار خود ،به داغ و درفش نزد حکومت پساکودتا

س و ی یأریشهداشت و اتفاقاً بردر در حال تکوین را نیز و به روز نشده در پرتو امپریالیسمِ

 یمسعود احمدزاده در این دوره یافت. توانلی میاز اوّ تربیشبار را در دومی چندعبث

های پاشیدن تمام سازمانمرداد موجب از هم 28کودتای امپریالیستی »:نویسدهروی می
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در طی  کهاست  چه مبرهن است اینولی آن 22«.گردید و ضدِّامپریالیستی ملی سیاسی

های واره دورهخود هم مبارزاتی هایروند کنش درسیاسی های و گروهها سازمان ،تاریخ

 تریمتفاوتهای و به فراخور هر شرایطی تاکتیک متعدد راحت و شدت را از سرگذرانده

 از یکی عنوانبه ،جا که صحبت از برچیده شدن حزب تودهاند. در همیناتخاذ کرده

تغییر تاکتیک به اقتضای  توان این موضوعیان است مدر می ،احمدزاده مدِّنظرِ  یروهاین

دو پیدایشش تا پس از لو رفتن سازمان کرد. این حزب از بَ را تصدیق راحت و شدت شرایطِ

های سیاسی متعددی رخداد و در این مدت زمانْ کردلاطم را سپری تسال پر 12افسران، 

ب گروه خلیل ملکی، ی دموکرات آذربایجان، انشعااز قبیل قیام افسران خراسان، فرقه

بهانه سری ترور شاهغیرقانونی شدن به تحمیلی هریک از این وقایع23گذراند.و... را از بار

در نظر گرفت. طرح  پس از کودتا ی مخفی حزباز اعدام سران شبکه ترکمتوان را نمی

بین  قیام افسران خراسان به دست سرگرد اسکندانی و بدون هماهنگی با حزب علاوه بر از

بالاخص در  های ایالتی حزببسیاری از نیروهای کمیته نمودن بردن و تبعید و زندانی

، فشار مضاعفی از جانب حکومت به حزب توده وارد ساخت. سردرگمی و تذبذب مشهد

با وجود ـقطعی  یسری آن در وصول به موضعی دموکرات و گیجاین نیرو در مقابل فرقه

چه در  ـماجرای نفت شمال نیز و خود فرقه و شوروی حزب کمونیستاختلاف نظر با 

ی دموکرات چه پس از سرکوب آن، وجهه و جایگاه حزب توده را عمیقاً زمان برجایی فرقه

های حزب، شدیدترین اختلاف نید. انشعاب خلیل ملکی به گواه اکثر تئوریسدار کرخدشه

حزب ود و غیرقانونی شدن رشمار میبهتوده تاریخ حزب ی درونیِکشمکش و ضربه و

                                                            
.1349ی مسلحانه؛ هم استراتژی هم تاکتیک، مسعود احمد زاده هروی، مبارزه  22
، از محمد حسین خسروپناه، نشر شیرازه، چاپ «سازمان افسران حزب توده ایران»ی کتاب در این زمینه، مطالعه  23

 کمک نماید. تربیشتواند به کسب اطلاعات ، می1377اول 
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دهی و عضوگیری فعالیت علنی، پارلمانتاریستی و سازمان وقوع آنکه تا پیش از توده، 

راه گلویش ، را برای این نیرو به همراه داشتـ فکریی کارگری و چه روشنچه در بدنهـ

ه با تمام ، حزب تودهااز این تربیشها و ی این. با این حال و با وجود همهرا سخت فشرد

ی پس از کودتای آژاکس ضربه از این رو صرفاً و به فعالیت خود ادامه داد هاصوابخطاها و 

قابل توجه توان عامل اضمحلال آن دانست. سخن احمدزاده مهم و مجرد نمی طوربهرا 

سازمانی  از سوی رژیم پساکودتا را، علت برچیده شدن وارد آمده سرکوبوی  .است

های روش تداوم دادن بهبا چنین سازمانی  ،آن بر اولی  لیکن دانست می ضدِّامپریالیست

با بو بردن احمدزاده . ی امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملی برچیده شددر زمانه اشپیشین

فقدان تفقّنیروهای سابقاً موجودی استحالهبه به خصلت نوین امپریالیسمد اصولیِو وی

کلی  طوربهاین مبارزات هم که »رسیدند که  درکبه این ی فدایی های اولیههسته، آمریکا

ای چون استقرار حکومت قانونی و انتخابات آزاد و در چارچوب شعارهای از کارافتاده

فهمید محدود بودند در برابر دشمن که فقط زبان زور را می ی مبارزهْکنندههای فلجشیوه

اینک »این نتیجه که حصول و  24«از پیش ببرندو متکی بر سرنیزه بود، نتوانستند کاری 

بر بنیانِ  ،25«و باید پر شوداست  خالی واقعیْ لنینیسمِـمارکسیسم رسد که مقامبه نظر می

عدم درک اصلی این استحاله  در کنار یافتگی نیروهای سابقاستحاله به یعینشهود آن 

ترین عبارت در دهندهتوضیح« رد تئوری بقا»گشت، میه به ماهیت امپریالیسم آمریکا برک

اگر »گوید: بر همین سیاق است که پویان می .شودمیی مسلحانه در ایرانتبیین مبارزه

  26«شود کرد.شود کرد، به تو خواهم گفت چه میبرایم با دقت بگویی چه نمی

                                                            
 .1349م تاکتیک، مسعود احمد زاده هروی، ی مسلحانه؛ هم استراتژی همبارزه 24
 همان. 25
 پور از امیرپرویز پویان.بر اساس یادآورد سعید سلطان 26
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کمونیستی  "؟چه باید کرد"ی نیروهای پیشین محرز بوده و در شرایطی که استحاله

مثابه به« رد تئوری بقا»بندی شود، صورت موقع از دورانی تحلیل بهبر پایه بود تهسنتوان

ی مدد مبارزهبهبقا  های قداستِیافتگان و زدودن پردهشکستن صفوف استحالهدرهم

همان  امتدادبر امکانی که  رسیده است؛نظر میبه ی مبارزهرومسلحانه، تنها امکان پیش

و تلاش برای فرارفتن از تبعات  آمریکا خصلت امپریالیسم تشریحد اصولی در تفقّعدم 

هم استراتژی هم »لاجرم در قامت  به شکل یک رادیکالیسم شهودی و ،عینی آن خصلت

 27ظهور و بروز یافته است.« تاکتیک

 

 بودن یا نبودن؟

 یحاو ، دیدگاه حزب تودهی مسلحانه داشتیممبارزه مختصات زکه ا بیانی رجا دتا بدین

 از برآمده ی مسلحانهْمبارزهو دیدگاه منادیان بود های معارض با ماتریالیسم تاریخی سویه

یافت به رهعدم  شهود و . در چارچوب همینییادوران امپریالیسم آمریک از شهودی درکی

های فدایی خلق از مبارزه را که تلقی گروهی از چریک بود ییخصلت امپریالیسم آمریکا

رد تئوری »با مقارن راشهود عینی بروز آن و  یط موجود قابل درک دانستیمبه فراخور شرا

بندی نسبت پیر و بُرنای چپ ایران در میانه ی دیگر در صورتی عمدهاما یک مسئله .«بقا

 ،توان از آن عبور کرد و آن هم به خود وجود اتحاد جماهیر شورویاست که به اغماض نمی

                                                            
اند. به نظر ها را پر کردهفروشیهای کتابهای فدایی خلق، قفسهآثار زیادی در مورد سازمان چریک این روزها 27

بیون مارکسیست ایرانی، تشکیل و تکامل سازمان فداییان چپ رادیکال در ایران، انقلا»نگارنده، در این زمینه کتاب

، بیش از سایرین به 1401دوش، نشر نگاه معاصر، چاپ اول ی پوریا پرناز علی رهنما، ترجمه« 1355-1343خلق 

 مندان و پژوهندگان تاریخ انقلاب ایران خواهد آمد.کار علاقه
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المللی رکز سوسیالیستی و واجد مغناطیسی عمده در جنبش بینترین میافتهتعین عنوانبه

که نمودهای عروج و تکوین رغم اینبه گردد.باز می ،روزگارکمونیستی در جهان آن 

الملل حتی نزد نیروهای کمونیسم بین عروجامپریالیسم آمریکا و عدم تبیین سیاسی این 

 استقبال در و آندر سازوکارهای خود  کرد و به شکل نابسندگیمی متأثررا نیز  این دولت

کنندگی تعیینکرد، سر باز میدموکراتیک موجود ـهای ملیاز جنبش شچرایوچونبی

 .گیر بودماتحاد جماهیر شوروی در معادلات سیاسی آن زمان عالَ

کنندگی نبود. آن نیز به دور از این تعیین سامان سیاست ایران و کردوکار نیروهای چپِ

های صنفی، حزب توده اعتصابات، تظاهرات، فعالیتشمسی،  40ی ی دوم دههمهدر نی

بینانه ابزارهای مناسب برای نحوی خوشرا بههای انتخاباتی و... ارزار رقابتشرکت در ک

ز این تاریخ و هایی که پیش ادانست؛ پدیدهیابی به حقوق دموکراتیک میرفع موانع دست

 ،کردند. اما این مسئلهسم آمریکا را تقویت میامپریالیهژمونی  تربیشهرچه با گذشت زمانْ

 نیا باحزب توده  یدلهمنه دلالت بر  ،ل پیش به آن اشاره کردیمکه در فصطور همان

عمل و نظر حزب توده به سیاق پیش از تکوین امپریالیسم تداوم بر  اشارهکه ، بلسمیالیامپر

آمیز و نسبتاً قانونی برای مبارزه، نزد حزب لمتصحبت از ابزارهای مسا .یی داشتآمریکا

ار ی ملی کتوده از جنس تقدیس قائم به ذات این ابزارها نبود. چنین چیزی در باور جبهه

اش در امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی ملی حل شده های پیشینکرد که تمام همّ و غممی

حیات در عوض، استمرار  نمود.ت میاش کفایحیاتی رف همان ابزارها برای ادامهبود و صِ

موجب که بود  و حضور اتحاد جماهیر شوروی برآمده از روح انقلابی زمانهحزب توده نباتی 

المللی نزد جنبش بین با توجه به مکشوف نشدن خصلت امپریالیسم آمریکاشد می

ق یابه ساش مبارزههمان شکل  مند رامصداق کنش انقلابی تحزب این حزب، کمونیستی

 .بداند دوران گذشته
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دم از کنش انقلابی  تواندی سیاسی مییک نیرو چگونه که آیدمیپرسشی به میان  اما

 پاسخ این ؟اش دردسری برای حکومت شاه نتراشدشیوه در عملْ لیبزند ومند تحزب

. گرددباز می  آن روزهاداشت حضور اتحاد جماهیر شوروی در جهانِلحاظ نیز به پرسش

یافتی که بتواند بستر عروج امپریالیسم آمریکا و ابتنای آن رهبه دور ازـ ی که شورویتعادل

شد تا بخشید موجب میالمللی کمونیسم میبه جنبش بیندـ را بکاوبر بورژوازی ملی 

های اجتماعی و ارتقای دموکراتیک، از جانب شوروی پیش از هرچیز دیگر بالندگی بنیان

برای  رویکردالخطاب بودن این فصل چنین. همگیری شودی پیدر کشورهای جنوب جهان

شد تا این نیرو به موجب می ،برادر ذیل مناسبات احزاب کمونیست ایران یحزب توده

ها حزب توده،گیری این موارد در ایران باشد. بر این اساس بود که در این سالدنبال پی

 انقلابی تاکتیک ها راآگاه ساختن توده اندازی کارزاری گسترده برای بیدار کردن وراه

کرد. خود حزب توده با درونی ساختن نگاه شوروی در این باب و در ارزیابی می مکفی

تشریح گونه به ، اینبود های کنش آرام را سلب نمودهای که امکانمورد فضای پلیسی

 پردازد:می اشموضع

که مورد پذیرش یح ـهای صحنیروهای انقلابی اگر با شعار صحیح و شیوه

ی مردم باشند و در مبارزات واقعی دموکراتیک و ملی ـ در میان تودههاستتوده

شرکت نمایند، طبیعی است که میدان برای فعالیت خواهند یافت. ]...[ طبیعی 

کشان و لنینیسم نه تنها کوشش برای بهبود زندگی زحمتـاست که مارکسیسم

که آن را از داند، بلراسی را مغایر کار انقلابی نمیی دموکیا مبارزه برای توسعه

 28آورد.ارکان اصلی کار انقلابی به حساب می

                                                            
 ،1358اسفند  دیچاپ جد ران،یانتشارات حزب توده ا ر،یف.م. جوانش ند؟،یگویخلق چه مییفدا یهاکیچر   28

 .47و  43صص 
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نیز قابل با آن تعیین فدایی خلقهای چریک نسبتاز سوی دیگر   است. حصولکنندگی

 رافت عملِمده از نوعی صِبرآ را های فدایییافتن چریک ی ظهورمنصه کهرغم اینعلی

 یهمهاش رَویدورانی که در پیش ی معانی امپریالیستیِدر محدوده دمبتنی بر شهو

فضایی را به تصویر  «رد تئوری بقا»و دانستیم  را به برِ خود کشاندهدموکراتیک  هایچیز

گشت، جلوه  مسلم ،«هم استراتژی و هم تاکتیک»صرافت عمل به شکل  این کشید که

در جیب ساعتی  ی کمری واسلحه شال داشتنِ به در پَر توان صرفاً ها را نمیکار چریک

 های دیگری نیز داشتندشیوه مسلحانه، تهوّررغم به هاآنداد.  تقلیل قوطی سیانور نهادن

اثرگذار  هابندی آنبر چارچوب انکشاف تاریخی خصایل دورانداشتِ لحاظعدم که همان 

و حوائج دموکراتیک درکنش خلقی و ضدِّاستعماریسنن مرتبط بااین اساس،. بربود

ها را آنو این موارد در سالیان بعدی نیز  بودهای فدایی نیز موجود ی چریکمنظومه

ر دشوروی  محوریت با بود پیوندی. خود این سنن نیز حاکی از وجود همراهی کرد

  .المللبینکمونیسم 

کننده است شود که در کسب هستی هر نیروی سیاسی تعیینجا، باب بحثی باز میدر این

 پدر وقائد توانسیاسی است. در این راستا می قائدو آن ارجاع یک نیروی سیاسی به یک 

. دانستران شوروی و رهبران انقلاب اکتبر اگذبنیانمشخص  طوربه های فدایی راچریک

 ریجماهاتحاد تیمرجع نیاوجود با خلق ییفدا یهاکیچر نزد یطبقات یمبارزه یرانه

نزد را گذارانیبن پدر گاهیجا جهان، سرتاسر یطبقات مبارزات در یشورو  یکس به شانیا در

 که حال همان درمبنا  نیا بر .ردکیم اعطا اکتبر انقلاب ریکب رهبر عنوانبه نیلن چون

مرجعیتی که ثقل شد ولی بنا به های فدایی متوجه حزب توده میپیکان تیز نقد چریک

نسبت حزب توده و  ساخت،توده نیز بر قرار میزب اتحاد جماهیر شوروی برای ح

این  .شود ریتعب برادرزادگیـمناسبات عمو به ستتوانیم نحویبه های فداییچریک
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و  هاچریک نسبت ،روین دو هر یبرا یشورو ییمعنا یلایاستکه ذیل چنانمناسبات هم

 در سالیان بعد درد را خو بارزبه شکلی  که بود کرده سانیهم ینوع را مشمول حزب توده

بنا بر  ،داد نشان تودهـی تجانس اکثریتو پروسه اقلیت این سازمانـانشعاب اکثریت

ی سنت ضدِّامپریالیسم و استحاله هاوقتی که چریک .بود نیزچالشپُر زمانهمقتصیات 

سخن لنینیسم ـجان مارکسیسمکالبد بی از و دیدندآن را می مضامین رفتاریرنگ باختن 

گفت: می ، تجسم هملت است کهای در آن دمیده شودبایست روح تازهکه می فتندگمی

تفو! تف بر این جهان باد! باغی است پر گیاه هرز که دانه برآورده و چیزهای پست و » 

 یرگیکه در ت یهملت همان، 29«جا بکشد!در تصرف گرفته... که کار بدینناهنجار آن را 

. گرفتیمیاز آن زندگافتییمزندهراآنکهچنانهموکردهضاراحراپدرروحتْیوضع

چون هم نیو لن انقلاب اکتبر ،یطبقات یاز سر استقرار بر مبارزه زین ییفدا یهاکیچر یبرا

 یمدد مشبه اینان و گشتندیزنده م دگانْیدر برابر د جستندیم هاکیچر که یروح آن

ها را به یاد آن دیگر بر بقای عمویی کهسو از یکها آن .گرفتندیم یزندگ آن ازمسلحانه 

 حضور رد، رفتندگکه در پیش می هاییشیوهاز دیگر سو با  و فتندآشمی ختاندانمیپدر 

 وارهملت یایپندارسانهم همان عمو در ناخودآگاه خودبا ی شورو ریجماه اتحاد

 در اگر زین خود که دیشیاندیم گاه هملت آنْ  با مطابق که یایپندارسانهم؛ ودندنممی

 خود یشهیاند نیا از سپس و بود داده انجام او که کردیم را یکار همان بود شیعمو جاهِ

 .شدیمبرآشفته

گری و زخم خورد که به دستش افتاد، خلقی طور که هملت از شمشیر زهرآلودیهمان

شوروی  قیادتکه تحت  یکی بودابزار و تاکت های فداییبرای چریک ضدیت با استعمار نیز

                                                            
 .30ی دوم، صی نخست، صحنهآذین، پردهی م. ا. بههملت، ترجمه 29
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 مرگ حکم ریشمش آن ،زین نشیب آن ییرایم با و فتندگر اش به دستزمانیآن بینشِو 

 در یطبقات مبارزات یفروکشو  ها با سقوط شورویآن مبارزاتیی رانه .کرد صادر را شانیا

 .ه کندتوصی هملتشود تا به پدر احضار نمیی زندهدیگر روح  میرد؛می جهان سرتاسر

 یحزب توده واست برچیدگیِخقالب ها چه در ی بقا و رد آن نزد چریکمسئله

و چه در فداکاری خودشان  بنا به حضور شوروی آنپنداری با سانشده و سپس هماستحاله

و چه در گیرد میو در دیگر سو، جان را به بازی  استسو سرشار از زندگی که از یک

 ، به راستیی طبقاتی در جهانو افول مبارزه سقوط شورویدلیل ی مبارزه به میرایی رانه

 «؟بودن یا نبودن»: بودی هملت همان مسئله

 

 سودای دموکراسی

گیری نهضت آزادی صحبت ی ملی و شکلدر فصل قبلی در مورد سیر تاریخی جبهه

پهلوی به تکوین  حکومت روند نیل چگونگیجا گفتیم نهضت آزادی کردیم. در آن

ی با حاشیه همراه و تردموکراتیکپذیرفت و خواهان گذاری وازی ملی در ایران را نمیبورژ

 به تثبیت بورژوازی ملی در ایران بود و در این راه به مخالفت هااز گزند چپ تربیشامنیت 

. در آمدبیان  بهبود که  در این مسیرگرایی اعضای آن و نیز اسلام گشتبا شاه مایل 

ی ملی، واجد گسستی از نهضت آزادی نیز اما علاوه بر گسست از جبهه سازمان مجاهدین

چنین گرایی ایران بیرون آمده بود همبود. مجاهدین خلق در حالی که از دل جریان ملی

اما این گسست  .و گسست از آن را پی گرفت جریان ملی سابقاً موجود نقدی خود به نوبه

 فداییان .های فدایی داشتچریک نزد« تئوری بقارد » نزد مجاهدین تفاوت کیفی مهمی با

ها ی مبارزه برای آنلنینیسم بود. رانهـدیدند، روح مارکسیسمرفته میازدستکه چه را آن
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اما مجاهدین با توجه به مسیر  .بود لنینیسمـمارکسیسمای به کالبد دمیدن روح تازه

آزادی شده بود،  ی ملی و نهضتههی جبها در دنبالهآن تکوینای که منجر به تاریخی

ی چگونه جبهه عروج امپریالیسم آمریکاگفته بودیم که کردند. دموکراسی را طلب می خودِ

تمام  از روند شاه برای تکوین نهضت آزادی را در نگرانی ملی را به آرامش رساند و چیستیِ

رده بودیم. اما مشخص ک ،ها در این چنین روندیو کمال بورژوازی ملی و ترس از چپ

ی ملی و ای از جبههها ورثهبرای مجاهدین نه خانی آمده بود و نه خانی رفته بود. آن

جستند. هدفی که نه نهضت آزادی بودند که میراث خانوادگی را در هدف دموکراسی می

ای که این دو در پیش ی ملی و نه در تشویش نهضت آزادی و رویهدر آرامش جبهه

محقق ن و کردی ملی کفایت میبرای جبههحالت موجودشد. در شرایطی کهمیداشتند،

اش بود بدل چه در پینهضت آزادیْ نگرانی و ترس خود را به ترفندی کارا برای رفع آن

خواهی از مجاهدین خلق آمده بود تا در عوض انفعالِ هر دو، به کین ساخت، سازماننمی

بود که خود سران نهضت آزادی نیز بدان اذعان  ایاین مسئله سلاح بر گیرد. دموکراسیْ

 داشتند:

پس از سرکوب  1342فکر مقاومت مسلحانه در برابر رژیم کودتا، از اواخر سال 

های ملی و مذهبی، متلاشی شدن نیروهای اپوزیسیون و شکست آخرین مقاومت

از طریق قانونی، شکل گرفت، ی و از بین رفتن امکانات مبارزه نهضت مل

جات مخالف رژیم، با افکار و هها و دستی گروههمه 1343که در سال یرطوبه

ی واحد رسیده بودند که تنها راه مبارزه با های گوناگون، به یک نتیجهایدئولوژی

ی مسلحانه است. بنده نیز در دادگاه نظامی این نکته را به ، مبارزههرژیم شا

 رئیس دادگاه خاطرنشان ساختم و گفتم:
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ی آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی، به مبارزه ما،»...

را به « نکته»ایم، و از رئیس دادگاه انتظار داریم، این سیاسی برخاسته

 30«ها بگویند...بالاتری

کننده در مورد سازمان مجاهدین خلق مصاحبه پرسشبه که در پاسخ  ،این فراز از بازرگان

که راجع به مجاهدین در نسبت با جریانات ا ر، تا حدودی آن گسستی ذکر شده است

بازرگان با زبان اندرز به نهادهای شاهنشاهی سازد: آشکار می رات صحبتش رفت،دموکـملی

ها به سلاح گوید اگر نگرانی امثال مرا مرتفع نسازید، نسل پس از من برای این نگرانیمی

نفعلان ملی و دموکرات را نزد تا حدودی رد بقای م«نکته»هر چند این  شوند.متوسل می

شد تا مجاهدین به همراه داشت ولی محوریت میراث دموکراسی برای اینان سبب می

های حفظ گردد. بر خلاف چریک و ملیونِ دموکرات هابین آن مناسبات پدر و فرزندی

، پدران مجاهدین شان بنیانگذاران شوروی و رهبران انقلاب اکتبر بودندفدایی که پدران

 :شدندی ملی و نهضت آزادی میامل جبههش

که در زندان  1343مجاهدین خلق، شما فرزندان نهضت آزادی هستید. در سال 

که از خانه فرار کرده یا بودیم به دنیا آمدید و راه خود را پیش گرفتید، بدون آن

ها ها و تحلیلها و بحثاخراج شده باشید. مبانی فکری و تنظیمات اولیه را کتاب

لحاظ ایدئولوژی و داد. اگر بعداً بهفتید تشکیل میو تجربیاتی که از نهضت گر

                                                            
(، مؤسسهیگو با سرهنگ غلامرضا نجاتوبازرگان در گفت یشصت سال خدمت و مقاومت )خاطرات مهندس مهد  30

 .382 ص ست،نخ جلد، 1375 اول چاپ رسا، یفرهنگ خدمات ی
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خود شما کسانی جدا و مخالف از هایی پیش آمد و ها و اختلافتاکتیک فاصله

 31تواند شود.ی پدر و فرزندی نمیها مانع و منکر رابطهشدند، این

از نفس کراسی را که پدران دمو یکبادهخودْ  چریکیسمِمجاهدین خلق آمده بود تا با 

چه در برابر آن. بالای سر بَرَدآن را از دست داده بودند،  کشیدنتوان  افتاده

چه گرفت، طبعاً دیکتاتوری و استبداد بود و آنمجاهدین قرار می خواهیِدموکراسی

بینی مجاهدین در شد و خلق در جهانتوانست به آن نیرو بخشد در خلق خلاصه میمی

 یوغ استعمار قرار داشت: زیری روند امپریالیسم بریتانیا، در امپریالیسم آمریکا نیز ادامه

الملل دوم، زوال تسلط استعماری انگلیس در سطح با پایان گرفتن جنگ بین

دار کار و پرچمخوار استعمارگران کهنهمیراث عنوانبهجهان آغاز شد و آمریکا 

هر گشت. ملل استعمارزده اکثراً به دام ی تاریخ ظاامپریالیسم جهانی در صحنه

ی مترقی و دفاع از استقلال مردم افتادند که ابتدا وجههاین دشمن نوظهور می

رو به اضمحلالش را  زیر سلطه داشت ولی با حرکتی نفوذی، رقبای استعمارگرِ

 32از میدان به در کرد.

گرفت و دموکراسی قرار میدر برابر و خلق،  دررویرومجاهدین، نزد استعمار نیز  نتیجتاً

 نمادهادل با دموکراسی. این های خلقی متعاقباً در برابر استعمار و همنمادها و یادگار

گشت. اسلام شیعی، نمود های هویتی خلق باز میی اول به مؤلفهوهله طبیعتاً در

چه آن توانست تمام روحیات سرزمینیراً میه بود و منحصبلامنازعی برای اشغال این جایگا

برانگیز تاریخ ی نه چندان حسرتبا قبضه ،در واقعشد را بازنمایی کند. خلق نامیده می

                                                            
 .1360 بهشتیارد زان،یم یبازرگان در روزنامه یمهد ادداشتی ،«زمیعز یفرزندان مجاهد و مکتب»  31
 .1358ی خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق، ی عطف مبارزات قهرمانانهخرداد، نقطه 32 15
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ای داشت و چندان نامه"شاه"که رنگ و بوی از سوی گفتمان پهلوی  باستانی ایران

زمان ی همدهاسلام شیعی نماین نزد این جریانْ  ،کردزنده نمی "خلق"یادبودی را برای 

 وکسر وجود داشتتنها یک کم جاری در سطح اجتماع بود. مذهبی وحیاتو ر گراییِملی

پیش گذاشتن تمایزی در نسبت با  خواهی علیه استبداد و استعماری دموکراسیتا منظومه

در برابر هرمنوتیک  ،کامل گردد. خوانش مبارزاتی از اسلام شیعی دموکراتـبا منفعلان ملی

طهارت و نجاست و اثبات وجود خدا به سراغ علم الهیاتی امثال بازرگان که برای 

 آمد:تکمیل بر میی اینبه خوبی از عهده ،رفتندمی ترمودینامیک

]...[ اساس را نزد خود پذیرفت علی نمایندگان مردم کوفهبنهمان روز که حسن

]...[ بعد از شیعیان علی و فرزندانش ریخته شد.ی حزب سیاسی منظم و پایه

ی مناسب، بایست منتظر لحظهنوبت امام حسین بود که می امام حسن اینک

منتظر فرصت مناسب باشد. معاویه یک سیستم و نظم جدیدی را ایجاد کرده 

طور که گفتم با اتکاء به حزب اموی، خلافت را به سلطنت تبدیل نمود بود. همان

 و پسرش یزید را ولیعهد خود کرد. یک نظام اختناق و ترور، یک نظم پلیسی

ویر در برقرار نموده بود و یک دستگاه عریض و طویل تبلیغ، دروغ، نیرنگ و تز

های آگاهی ها و نطفه]...[ معاویه هر کجا که جرثومهزمان معاویه به وجود آمد.

کرد. آشکار و پنهان شکنجه و کشتار کرد، خفه میو شورش و انقلاب را پیدا می

و  ه رژیم معاویه یک رژیم منزوی استداد کهمه البته نشان مینمود. و اینمی

پایگاهی در درون مردم ندارد، چرا که اگر رژیمی پایگاه درون مردم داشته باشد، 

 33ها نیاز ندارد.ها و به این شیوهبه این دستگاه

                                                            
ورا در مسجد دانشگاه تهران، رانی برادرِ مجاهد موسی خیابانی به مناسبت عاش، سخن«ی آزادیعاشورا، فلسفه» 33

 .16و  15، صص 1358آذر  ،چاپ اول
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 داشتن پلیسی ونظم توصیف ، مذمت اقتدار سلطنت، بارز در این فراز بینیم که مسائلمی

قابل انکار است و ین از یک سو با دال دموکراسی غیرد این مضام. پیوناست یپایگاه مردم

این فراز با پیوند دادن مضامین دارای تاریخ مشخص با تاریخی به  از دیگر سو خطیبِ

گیری مضامین در پی را خوانش مبارزاتی مجاهدین از اسلام ،بلندای بیش از یک هزاره

به وضوح نشان  ،و ضدیت با استعمار گریخلقی باآن بستگیهم وخواهانه دموکراسی

لحاظ تاریخی متأخرتر مجاهدین نیز های بهین سیاق را در الگوپردازیگیری اپی دهد.می

 توان بازیافت:می

 خورد که طرفداران خائن انگلیس، شکستجنبش مشروطه به خاطر این 

  34.را تنها گذاشتندانقلابی  واقعی ارتش  مجاهد فرمانده و ستارخان،

جنگل در گیلان، شکست خورد زیرا حزب کمونیست و  1300تا  1296ش جنب

  35.خیانت کردندایران، داری عمامهگواراچه یعنی خان،کوچک شوروی به میرزا

گیری رضاشاه به شکست انجامید زیرا علیه قدرت 1320تا  1304مبارزات 

مشهور که  مترقی مدرس، روحانی االلهها از حمایت آیتها و سوسیالیستلیبرال

  36ها شهید شد، سرباز زدند.به دست پهلوی

بار حزب توده و های خیانتبه خاطر برخورد با صخره مصدقشتی نهضت ملی کِ

 37.ها در هم شکسته شدها و پهلویبار سیا، انگلیسیهای مرگمین

                                                            
 .1362، مرداد 163سالروز انقلاب مشروطه و یاد سرداران بزرگ ملی گرامی باد، مجاهد  34
 .1359، آذر 99خان: قیام سرخ؛ مجاهد کوچک 35
 مدرس: از حوزه تا مردم، همان. 36
، بهمن 114و  108مجاهد ها و نیروهای مختلف سیاسی، یاستی سی برادرِ مجاهد مسعود رجوی دربارهحبهمصا 37

 .1359و اسفند 
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سیاسی را در تحلیل ـهای اقتصادیاین نگرش مجاهدین به الگوهایش نه تنها فاکتور

. کندیماعطا افراد نیا بهنیز  یالیخ یهاتیشخص کهبلگیرد یت این افراد نادیده میشخص

که در برابر اجتماعیون  ایفرقه اجتماعیون اعتدالیون بود؛ یفرقهستارخان از اعضای 

ها تا جایی تا عمیقاً با اقدامات انقلابی مخالفت ورزد. این مخالفت عامیون شکل گرفت

الدوله را نیز با خود به همراه لاف دشمنان سرسخت مشروطه نظیر عینادامه داشت که ائت

های متفاوتی که اش و سیکلاسیآمیز سیخان با وجود شخصیت ابهامآورد. میرزا کوچک

دچار عدم قاطعیت سیاسی و  ،کردخود طی  مبارزاتی لحاظ سیاسی در مدت فعالیتبه

حال بود که با عمق یافتن الکان میانهمی منافع بورژوازی تجاری و خردهکنندهمنعکس

ارضی مخالفت می اصلاحات نیز وارث38نمود.انقلاب و ی همان فرقهحسن مدرس

اعتدالیون بود که در برابر امتداد اجتماعیون عامیون در حزب دموکرات و بعدتر اجتماعیون 

یت سخن حزب کمونیست ایران قد علم کرد. در مورد مصدق نیز در فصل قبل به قدر کفا

چه با وسواسی ناشیانه در دستور کار ساخت این الگوها آنروشن است که در بر راندیم.

یادگاریبودهای خلقی در روزگار معاصر دست و پا کردن همان یادگاری قرار گرفته، هایی .

                                                            
دهند. لیکن دهقانان از رژیم ترین طبقه را تشکیل میدیدهی ایران و از جمله در گیلان ستمدهقانان در همه» 38

اربابان کار کنند.  ـ تا هفتمین عرق جبین خود برایمانند سابقخان چیزی دریافت نکردند و مجبور بودند ـکوچک

های سیاسی خان را به صدور قانونی راجع به آزادیبارها کوشش نمود تا کوچکی این سطور، شخصاً ]...[ نویسنده

دانست و ]...[ واضح است که با چنین درکی خان این کار را بیهوده میو صنفی در ایالت راضی سازد. لیکن کوچک

های جدی در انقلابی که در برابر دولت انقلابی قرار داشت، انتظار برداشتن گامـترین مسائل سیاسیپاافتادهاز پیش

گاه در جهت گسترش جنبش مردمی خان هیچجهت تثبیت و گسترش پایگاه انقلاب ممکن نبود. ]...[ میرزا کوچک

های شاهی ادگاهی ملی تقریباً کوشش نکرد و در عین حال دستگاه اداری شاهی یعنی دو مطرح کردن شعار مبارزه

های نظام فئودالی را دست نخورده ی شیوهو سیستم شاهی اخذ مالیات، کتک زدن، دار زدن، در یک جمله همه

زاده دیگرانی . به جز سلطان124زاده، ص، انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان، آوتیس سلطان«گذارد...

 گذارند.خان در گیلان صحه میبر چنین سیمایی از حکمروایی کوچک چون یرواند آبراهامیان و م.س ایوانف نیزهم
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گستر توانستند به دامنشان در صدر اسلام میسم عهد قدیماز عهد جدید که در کنار قِ

خواهی آنان، در جهتِ جلبِ اکثریتِ و پیرو دموکراسی انجامیده شدن گفتمان مجاهدین

چشم و  خلق طور که گفتیم،به هر حال همان ی به خودْ کارآمد واقع شوند.تربیشخلقیِ 

 ان این خلق و دموکراسی.دشمن چراغ این دموکراسی بود و استبداد و استعمار

، این سازمانهای تاریخی تاریخ صدر اسلام و الگوسازیدر کنار خوانش مجاهدین از 

ملبس ی به نفع رهایی دموکراتیکْدارای اعوجاجاتبرای ایشان  مواجهه با مارکسیسم نیز

ا ام شدقلمداد میعلم مبارزه  عنوانبهمارکسیسم به بیان مذهبی بود. نزد مجاهدین خلق 

علم  عنوانبهیافتی از ماتریالیسم تاریخی ترین رهکوچک این تلقی نزد ایشان حائز

 ،شدبه عاریه گرفته میچه برای مجاهدین از مارکسیسم . آنگشتمارکسیستی نمی

تکامل »که تحت عنوان شان بود که آن را نه در ابزار تولید بلدر نظرات« تکامل»پاندن چ

از سطوح عالی این کمال  جستند و رهایی دموکراتیکسان میرو به کمال ان« دارِسمت

ها را که اینگفت: ما صرفاً ضدِّامپریالیسم و ضدِّسلطنت نیستیم، بلحنیف نژاد می»بود. 

دانیم]...[ در هر حال اگر این موانع هم از بین رفتند ما راه ایجابی خود مانع راه تکامل می

و هدف نه  ،اسی برای مجاهدین خودِ دلیل مبارزه استدال دموکر؛ 39«کنیم...را دنبال می

که در خود چنین دالی تصویر بل ،در افتادن سلطنت و کوتاه شدن دست امپریالیسم

احقاق این دال برطرف شوند، راه ایجابی  ای که حتی اگر موانع این زمانیِشود. به گونهمی

جایگاه مجاهدین در  به درک هیابد. این همان چیزی است کآن ادامه می ی بهبخشتکامل

 رساند.های تاریخی بعدی نیز مدد میوهله

                                                            
 .39، ص 1399، اردیبهشت و خرداد 121ی انداز ایران، شمارهچشم  39



 

 

 

 

 تغییر مواضع ایدئولوژیک

 

 

های تاریخ این ترین وهلهاساسیتغییر مواضع ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین خلق، از 

صورت و مباحث پیرامون آن به لنینیسمـگرایش به مارکسیسم .رودسازمان به شمار می

که مشهور است، در چنان. آندر سازمان مجاهدین خلق جاری بود 1352ز سالجدی ا

چندی ی مجاهدین ساله 10تغییر و تحولات  محمدتقی شهرام که در پسِ 1354سال 

ی روند سازمان در پایبندی آن به ایدئولوژی به مرکزیت سازمان راه یافته بود، ادامهبود 

به  ،روزرسانی آنتر مبارزه و بهگیری مجدانههت پیاسلامی را سترون ارزیابی کرد و در ج

مجاهدین مسلمان و مجاهدین  در مجادلات میانمارکسیسم روی آورد. 

ی مجاهدین مسلمان، تصفیه شدند و تا لنینیست، دو تن از سران بلندپایهـمارکسیست

ه ترین نمودشان بو اصلی ، مجاهدین مسلمان در موضع ضعف قرار گرفته57انقلاب 

 .محصور بودها تشکیل داده بودند، هایی که در زندانگروه
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 های مختلف پیرامون تغییر مواضع ایدئولوژیکنظریه

کردند، نظریات متفاوتی وجود  ارائهای که دیگر نیروها از آن در مورد این وهله و ارزیابی

کننده به عیفای مهلک و تضایدئولوژی را ضربه ی تغییرنویسان وهلهدارد. برخی تاریخ

که دانند؛ چنانمی 1350ی ایران در دهه کل جنبش انقلابی طوربهو  تشکیلات سازمان

های ی اعضای مسلمان، مجال این سوءاستفاده را به ساواک داد تا کشتهمعتقدند تصفیه

 40ی درون سازمانی بگذارد.های خیابانی با خودش را به پای تصفیهمجاهدین در درگیری

ست که نحویی این وهله عمدتاً بهادی دربارهی ملی و نهضت آزلب در جبههدیدگاه غا

منادی سرکوب اسلام مترقی در کشور و زان پس فراهم آوردن مجالی تغییر ایدئولوژی را 

جدال تحلیلش و نیز که در پرتو  توده نیزحزب 41دانند.گرا میپساندام اسلام وابرای عرض

 ، بااددضدِّآمریکایی قرار می یتقویت جبههرا بر  زات داخلیمبار شوروی و آمریکا، اساس

در این جدال طرف جناح  و ، مخالف بودرا نشانه گیرد تقویتیکه چنین  یهرگونه انشعاب

 و ی مخربیک حادثه عنوانبهتغییر مواضع ایدئولوژیک  با ارزیابی و گرفتمسلمان را 

روی قلمداد مصداق چپ این وهله را ناممکن و را به مارکسیست شدنشَیک ناک،وحشت

، که اکثریت سازمان را شامل وی را خطانهمشهرام و مسلمانْ  ی مجاهدینِهتتمّ 42.نمود

و با وسواسی نسبی در عدم حمله به  عنوان نهاده« نماچپ هایاپورتونیست» شدند،می

سیسم ارتباط به مارکبی ایطلبیمارکسیسم، تغییر مواضع ایدئولوژیک را فرصت

                                                            
ر ایدئولوژی سازمان مجاهدین چنین مذمتی را برای تغیی« اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی»یرواند آبراهامیان در   40

 شمرد.میوقع پس از آن برو ما
 .1363، ابراهیم یزدی، نشر قلم، چاپ اول «ها در آخرین روزهاآخرین تلاش» به طور نمونه بنگرید به  41
 .1400مهر، تیر  10، تارنمای «وگو با رفیق محمدعلی عمویی، در گفت60سی خرداد » بنگرید به  42
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در  ی انقلابدر آستانهکه  ،شده از مجاهدین خلقهای جداشدهمارکسیست 43.نامیدند

ی ، اتحاد و مبارزه در راه آرمان طبقهی کارگرپیکار در راه آزادی طبقه هایقامت سازمان

در توضیح این وهله به ماهیت  بعدها نیز، درآمدندی کارگر کارگر و نبرد برای رهایی طبقه

ی مسلحانه و ایجاد گرایش قوی به مارکسیسم در سازمان مجاهدین پس از زهمادی مبار

و این وهله را روندی تکوینی در سازمان مجاهدین  کردنداشاره  50های سال دستگیری

های فدایی خلق نیز طی سازمان چریک 44.دانستندرف شهرام خلق و فارغ از عاملیت صِ

با وجود استقبال ضمنی از  لنینیست داشتندـجاهدین مارکسیستمگوهایی که با وگفت

ها بر ایجاد در سازمان مجاهدین خلق، استمرار آن محکم مارکسیستیپیدایش گرایش 

پیوستن مسازمانی مستقل را رد کرده و پراتیک صحیح جاهدین مارکسیست بهتر را

 45.نمودندفداییان معرفی  سازمان

 

 ضمامی از وضعیتتغییر مواضع ایدئولوژیک در پرتو درک ان

 عطف نظربا  ،سازمان مجاهدینی تغییر ایدئولوژی تبیین وهله هافارغ از تمام این دعوی

شدیم، میسر خواهد  قائلجا برای این سازمان ای که تا به اینبه منوال و جایگاه سیاسی

و تبیین پس و پیش  به این مهم است که به تنویر اهمیت و ماهیت این وهله اهتمامبود. 

                                                            
ی مبارزات دهندهی بر بستر تکوینطور که در فصول گذشته آوردیم برآمده از ساختاری بود که مبتناین امر همان 43

ی تحلیل آموزشی بیانیه»داد. بنگرید به مجاهدین مسلمان را در این نسبت با مارکسیسم قرار می 50ی انقلابی دهه

 .1358، سازمان مجاهدین خلق، «نماهای چپاپورتونیست
 .1400نشر اینترنتی  ات اندیشه و پیکار،شناس، انتشار، تراب حق«از فیضیه تا پیکار»عنوان نمونه بنگرید به به  44
، انتشارات اندیشه و 1354های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، گوی سازمان چریکوگفت  45

 .1393پیکار، 
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توان صحت و سقم گاه میو آن رساند شده یاری خواهدای طیپروسه عنوانبهآن 

ی محوری در این آیا مسئله ها پاسخ داد که:های پیشین را بررسید و به این پرسشدعوی

روی توان واجد چپبه چه میزان این وهله را میخصومت با اسلام بوده است؟  وهلهْ

بندد؟ آیا در رقم خوردن این وهله چگونه صورت میتبیین عاملیت و ساختار  دانست؟

لنینیست را باید به ـهای فدایی خلق و مجاهدین مارکسیستکنار نیامدن اعضای چریک

 46نفع تلقی فداییان ارزیابی کرد؟ و...

وکراسی و هدف دم تا کنون از مجاهدین گفتیم، این سازمان که چهبا توجه به آن

پشتوانه قرار با را گری و ضدیت با استعمار نظیر خلقی اشمانیز آن ِهای دلالیبستههم

به دموکراسی از این طریقدادن اسلام شیعی و خوانش مبارزاتی از آن و تکامل ،بخشیدن

                                                            
ناصواب بودن46 به صواب یا کشته شدن مجید در این میان پاسخ دادن و قبال مجاهدین مسلمان شهرام در عملکرد

ای نیز برخوردار ی و مرتضی صمدیه لباف، در کشاکش بحث اصلی ما حتی از اهمیتی ثانوی و حاشیهشریف واقف

. اما برای رفع ابهام در این زمینه بازگو کردن مختصری از تاریخ این درگیری خالی از لطف نخواهد بود. تمام نیست

کنند. از و کودتای شهرام ارزیابی می "54ی ضربه"مخالفین تغییر ایدئولوژی مجاهدین این پروسه را تحت عنوان 

از کشور خود را  سوی دیگر سازمان مجاهدین خلق از بدو پیدایش تا پس از انقلاب ایدئولوژیک رجوی در خارج

منادی سانترالیسم دموکراتیک دانسته است. بر این اساس وقتی مرکزیت سازمان به ضرورت تغییر ایدئولوژی اذعان 

به ضربه و  تربیشآمیز بر ضد آن های توطئهعدم پذیرش این وهله و تلاش ،رالیسم دموکراتیکدارد، بنا بر سانتمی

وگوهای که مستند است، شهرام طی سلسله بحث و گفتچنانی تغییر ایدئولوژی. آنکودتا شباهت دارد تا خود پروسه

مواجهه با عدم پذیرش تغییر ایدئولوژی آید و در نهایت در طولانی در صدد قانع نمودن شریف واقفی و صمدیه برمی

ی کارگر و فعالیت در ها برای ارتباط گرفتن با طبقههای خروج از کشور، اشتغال در کارخانهها، گزینهاز جانب آن

شود گذارد. پیشنهاد مشهد در ظاهر پذیرفته میمی هاروی آن مراکز سازمان در دیگر شهرها از جمله مشهد را پیش

شود. در اصل شریف واقفی و صمدیه بودند که علیه مرکزیت سازمان ای از آن سرباز زده میچینانهدسیسه ولی به طرز

یابد. آیند و در این کشمکش، غائله با کشته شدن آن دو فیصله میو علیه سانترالیسم دموکراتیک در صدد کودتا برمی

هایش تمهیدات ولی شهرام با پیشنهاد ،ی کذبی نیستارهبرداری کرد گزاین که ساواک از این اتفاق به نفع خود بهره

لازم برای جلوگیری از این سوءاستفاده را لحاظ نمود و با تمرد آن دو از سانترالیسم دموکراتیک، اهداف 

 ای شود. توانست فدای چنین لطمهبیش از این نمی مبارزاتیْـسیاسی
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انکشاف  بادر جلورفت خود و  تصویر این هدفهایی که بستی خود داشت. بنسرلوحه

دوران امپریالیستی پیشین نشان  ر بادرتنافنمودهای امپریالیسم آمریکا  تربیشهرچه

، در مبارزه یگیربه شکل ناپی نیز، هابستاین بنپدیدار  .ناپذیر بودداد، اجتنابمی

 ی کارگر،بورژوایی در پیوند با بازار، عدم ارتباط مستمر و مثبت با طبقههای خردهسویه

و جلب  ترکمید مذهبی کردگان دارای تقعدم توانایی برای ایجاد شکاف در میان تحصیل

درک آلیستی در مواجهه با مسائل مختلف، عدم هها به مبارزه، برخورد غیرعلمی و ایدآن

تغییر  47نمود.و... رخ می تی تاریخدرک ماتریالیسبه دلیل نداشتن  بخشی تاریختعین

کن ساختن این پدیدارها و در واقع فرآیندی بود که درصدد ریشه مجاهدین ایدئولوژی

سازمانتئوریزآراییبا پراتیک این ضدیت با امپریالیسمبر آمدو مجاهدین خلقاز سوی.

هایی بر دلالت یافتهتوجه به ابتنای امپریالیسم عروج فرمانی که جلو آمده بود و بادستبا 

، در سیری قهقرایی و فزاینده را تماماً درونی خود کرده بود این سازمان دال مرکزیکه 

 ندهیدر آ هک رفتیم زعم کسانی که در این فرآیند حاضر بودند،به شیدن بود ورو به ته ک

 تیعامل از شیب یدئولوژیا رییتغ یپروسه نضج ریتفاس نیا با به عکس خود بدل گردد.

را رقم زده بود که  یساختار روندْ نیا. بود نهفته سازمان خود یشدهیط روند در شهرام

که آن را در هم  شدیم دایپ تیواقع یِو انضمام یبطن ماد برآمده از یتیبالاخره عامل

  .شکند

رو  سازمان مجاهدینچون و چرای بی ایجاب تکاملیِ جهت بود تادر این  این پروسه مآلاً

 فحوایو  ماهیت طبقاتیشکند و بتواند  همرا در سودای دموکراسی به

سودایی دیگر با  که در این دورانْاصالتی  ضدِّامپریالیستی بدان ببخشد؛ـتیکاپیتالیس ِّضد

                                                            
 .1354، «سازمان مجاهدین خلق ایران ی تغییر مواضع ایدئولوژیکبیانیه»بنگرید به   47
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رو که دال مرکزی از این ؛نمودمیناسازگار  هدف بود که خودِکه نزد مجاهدین نه ابزار بل

ملی ایالات  هایبورژوازی شدن توسط امپریالیسم مبتنی بردر حال بلعیدهمجاهدین 

سه را به شکل این پرو ،مبتنی بر تحلیل خصلت دوران ی سیاسیِغیاب نظریه .متحده بود

این کنار زده شدن  ،ساخت ولی با توجه به توضیحات به میان آمدهمی نمودارزدایی اسلام

بود  رف خصومت با مذهب که از متعلقات و ضمایمیصِاسلام در بنیان خود نه برآمده از 

گرفت. بر این اساس ای باید مورد انتقاد و هجمه قرار میکه لاجرم در چنین پروسه

ای بود که کنش روی که حاوی انکشاف واقعیات مادیاین پروسه نه واجد چپچنین هم

 کرد.گونه طلب میصحیح مبتنی بر این انکشاف را این

های فدایی خلق در مورد این پروسه و عدم چریک یداقتنموضع انقصان از این منظر 

ی . دغدغهشودمی روشن هادر آنمجاهدین مارکسیست  ادغامها به موضوعیت تمایل آن

رفت تمام وجود سازمان تعفن قانقاریایی بود که می شناساییگرفته از شهرام نشأت

ی این عارضه بودند مجاهدین را فراگیرد. شهرام و مجاهدین مارکسیست به دنبال معالجه

ها از سازمان مجاهدین خلق و در کسوت سازمان و در این مسیر طبعاً گسست آن

های به چریک دن نه کمکی به خودشان بود نه کمک چندانیمهای فدایی خلق درآچریک

 زمانیِ آن برای جنبش انقلابیِ سیاسیـفدایی و در نهایت نه کمکی به حل معضلی اجتماعی

غریبگی با این عارضه و  ضمنهای فدایی این امر را چریک ،. در جدال بین دو گروهایران

 های فداییکردند. این امر برای چریکمیعضوگیری خود قلمداد به سود ارتقای علاج آن، 

بود. بر اساس این تبیین،  شانضدِّاستعماریـخلقیبه نفع توش و توان  تاکتیکیْ در تبیینیْ 

به  هاآن از سازمان مجاهدین و پیوستن مجاهدین مارکسیست رف جداییصِ فداییان

تغییر ایدئولوژی در ی ی در مواجهه با پروسهمطلوب را راهکار های فداییسازمان چریک

قادر به درک اهمیت داد، ایشاندانستند. راهکاری که مشخصاً نشان میمی میان مجاهدین



کیدئولوژیمواضع ا رییتغ  

73 
 

نخورده باقی دست، موجودیت سازمان مجاهدین را پروسه نیستند. این راهکاراین  تاریخیِ

این تراشید. ی طبقاتی میس مبارزهفَنَ گذاشت و مانعی بزرگ در جهت گشایشِمی

 ساخت رویکرد غالب چپ متوجهنقدی که شهرام  نیز باهای بعد سالای بود که در هدغدغ

کمونیستی ارائه داد، در تاریخ نقش  "؟چه باید کرد"مند کردن برای نظریه ی کهتلاش و

ی کارگر، بازبینی در ضروریات و دهی طبقهی این نقدها مربوط به سازمانبست. عمده

ی کارگر و خصایل آن و... تاز طبقهی حزب پیشنه، مسئلهی مسلحاتبیین اصولی مبارزه

ی هم پروسه و از منظر ماتریالیسم دیالکتیک، لحاظ سیاسیبر این نقدها به تأملیبود. 

های منطبق که در آن مقطع درگیر تاکتیک ،را چپ ایران بستبنتغییر ایدئولوژی و هم 

مبارزات دموکراتیکبا دوران کمونیسم گویاتر تقریر،شده بودیضدِّاستعمارومبتنی بر

از خود نشان داد علاوه بر  ،های بعدروزی که شهرام در سالدر واقع بُ 48خواهد کرد.

جنبش  هایبستبن ،تردر افقی فراخروی عوارض ناجور سازمان مجاهدین خلق، نشانه

لنینی تحلیل  راراضطکه  بودرفته  یبُردراهبه دنبال  وی گرفت.چپ ایران را نیز در بر می

یک  عنوانبهرا  ی کارگرتاز طبقهبازآرایی حزب پیش و مشخص از شرایط مشخص

و مصالح تاریخی پرولتاریا را در  گیرددر نظر در فرآیند انقلاب  ی خطیر کمونیستیوظیفه

  طبقاتی راستین لحاظ گرداند. یمسیر مبارزه

های یافتار انقلابی بود که فارغ از رهای به پیکشهرام در نظرات خود به دنبال درافزوده

ی تغییر رهنمون شود. پروسه ی طبقاتی و انقلاب پرولتریمبارزهبه پیشروی  ،چپ معمول

چه باید "و پس از آن ترسیم خطوط کلی مبارزه و  ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق

                                                            
های فدایی وگوی بین سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه منشعب از سازمان چریکبشنوید در فایل صوتی گفت  48

 .1390خلق، اندیشه و پیکار، 
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تبیین اوضاع  49بود که شهرام به آن مبادرت ورزید.کمونیستی، آن مهمی راستین  "؟کرد

موانع انقلاب سوسیالیستی، وظایف شناخت توان انقلابی پرولتاریا، بررسی سیاسی ایران، 

و... مواردی بودند که شهرام با نظر به تحلیل مشخص از  57ها پس از قیام کمونیست

و ها رفت سراغ آنشرایط مشخص و با عطف به اعتلای جنبش کمونیستی در ایران به 

چنان ی کارگر بدل شد. الگویی که همبدیل در تاریخ مبارزات طبقهلگویی بیسان به ابدین

 50پیکارش باشد. شب تارِ پرولتاریا در چراغ راهتواند و هنوز می

 

                                                            
ی رزهفرار از زندان، اوضاع سیاسی ایران و مبا»برای این منظور به جز منابع عنوان شده در این بخش، کتاب   49

، محمدتقی شهرام، «دفترهای زندان»و نیز 1395، ، اندیشه و پیکار1353، تقی شهرام ، مصاحبه با محمد«مسلحانه

 گشاست.، اندیشه و پیکار راه1390 ،چاپ اول
 وها کارینابه چنان سترگ است که با وجود تمامآن رانیا یستیجنبش کمون خیشهرام در تار تقی گاهیجا 50

از شهرام در  که یبیاز وحشت مه یاذره هاآن اقداماتانجام دادند،  ویچپ و راست در مورد  که ییاهیپراکنلجن

 یایپرولتار یطبقاتجنبش  یگپالود نیمظهر راست نیایاسلام یکه جمهور نیدل خود راه داده بودند نکاست. ا

تا هم از  عجز و وحشت داشت نیاز هم به مجازات اعدام محکوم کرد نشان ست،یقاتل و نه کمون عنوانبهرا  رانیا

مهابت فیگور شهرام به قدری  ار گرداند.وزعم خودش ختقابل سیاسی با وی بپرهیزد و نیز با این کار، شهرام را به

 یمذهبـیجنبش مل یختگیگسازهم یبرا ایرا عامل موساد و س یکه و ییهاستیاز اپورتون ترستیکه چه اپورتون است

که  یینمایناتوان ماندند و چه آثار س برجسته نیسیاتپر وی در مقام یک اعتراف به عظمتعدم از  دانستندیم

 کم آوردند. یو ینظرـیاسیس را دشمن عشق و خانواده و محبت جلوه دهند در برابر قرساق و تحکم یو خواستندیم



 

 

 

 

 کشاکش تثبیت و عدم تثبیت؛ 57انقلاب 

 

 

نسبتی که سازمان مجاهدین وقوس، کش1360تا خرداد  1357از بهمن  های فراوانی در

آخرین  57. در آبان آمدوجود به ، ساختنددیگر برقرار ری اسلامی با یکخلق و جمهو

گروه از زندانیان سیاسی رژیم پهلوی از زندان آزاد شدند و مجاهدین مسلمان که از سال 

های بزرگ اختصاص داده بودند، به دهی در زندانی تبارز خود را به سازمانعمده 54

تغییر مواضع پیش از  ،یگاه پیشین خودرهبری مسعود رجوی کوشیدند تا از جا

 ،که بر که و جنگِخواهی ی حیثیت نمایند. جدال بر سر قدرت، سهماعاده ،ایدئولوژیک

عینی آن زمان در تقابل بین مجاهدین و  هستند که از جانب ناظرین متداولی عبارات

ها از آنشوند. ماهیت طبقاتی این دو نیرو، خوانش متفاوت جمهوری اسلامی عنوان می

بودگی این آویزهایی هستند که در شرح چهاسلام و چیزهایی از این قبیل نیز عموماً دست

گیرند. در این فصل برآنیم تا پیشینه و افق نیروهای ذیل سازمان تقابل محل بحث قرار می

مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی را واکاویم و با توجه به دیگر اجزاء درگیر در سامان 

 نه این تقابل و فرجام آن پی ببریم.نی سیاست ایران به کُآن زما
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 تا انقلاب بُردراه چهار و  42خرداد  15

 ی گام نهایی فرآیند پرولتاریزاسیون،منزلهبه، شمسی در ایران 40ی اصلاحات ارضی دهه

بود که  کشوردر  ییملی آمریکا هایفاز مهمی از تثبیت امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی

سازی ملتـدولتهای نهاییِ پویهچنین تسهیل دالی و همی گسستن از بقایای فئوبرا

را زیر ساخت اجتماعی پیشین  ،گشتبر آن استوار میپریالیسم جدید مدرنی که ابتنای ام

بال ساختن ملت مدرن و سبکـدولت گیریاصلاحاتی که ذیل ملزومات شکل و رو کرد.

سم سیاسی امپریالیـجی تحقق سرکردگی اقتصادیمیان عنوانبه ،تسری بورژوازی ملی

طبعاً نظر چرا که  ؛گرفت و مختص دوران امپریالیسم آمریکا بودقرار می ،آمریکا در ایران

توانست مند میی استعمار نظامی امپریالیسم با چنین اصلاحاتی در زمانهمساعد سرکرده

که پر و بال دادن به بورژوازی از آن رو های ژاپن باشد؛ ارز هاراکیری نزد ساموراییهم

ی گرفت که برای کنار زدن آن به مخمصهرا می بریتانیاملی، چنان گریبان امپریالیسم 

شنده تر کُولی در دوران امپریالیستی آمریکاْ زخم شمشیری که پیش ؛افتادعظیمی می

تر به جریان شد که خون سرمایه را روانکم خراش نیشتری ظاهر میحُ بود، حال در 

 حیاتی بود. اشجهانیو برای تعمیق استیلای انداخت می

ها را درونی آن ای پس از آن اکثر طبقات اجتماعی و اقشارو تحولات یک دهه دقیقه این

ایجاد ، تر شدن نیروی کاری کارگر صنعتی و ارزانرشد طبقه ساخت:دگرگون 

اقشاری که در این تحولات به ی شهرهای بزرگ برای نشینی عظیم در کنارهحاشیه

داران، باقی داران بزرگ به سرمایهاز زمینافواجی مناسبات تولید راه نیافته بودند، تبدیل 

و ترس از زوالی که گریبانای از آنماندن عده شده بود  گیرشانها بر همان نمط پیشین
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ه چندان دور، اندازی نموقوع یک انقلاب در چشو  ودب دگرگون گشته وضعیتْ 51. و...

رسید. یکی از اولین نمودهای فراگیر این تحولات به زودی خود را در نظر میمحتمل به

در خرداد آن سال  در حال وقوع، نشان داد. با توجه به بلبشوی اجتماعی 1342خرداد 

سامان  عنفواندر. بود همین تعارضات اجتماعی جدید برآمده از خیزشی رخ داد که

ی طبقات و اقشار گوناگون 42خیزش خرداد  رفت ساخته شود،که میاجتماعی جدیدی 

تن واحدی را  ،جاری در آن شد اعتراضاتموجب میبه خود جلب نمود. همین مسئله  را

ه نداشت اجتماعی پا گرفته تعارضات فراروی از ای برایبرنامه در خودْ و از خود نشان ندهد

بخشیدن به این  ریختسیاسی را برای سر و  بُردراهگرایش و چهار. این مشخصات، باشد

باز کردندرخیزش مدت یکبهبُردراهچهاراینداد.فراراه قرار می،آنهای متعاقبسر

های وتاب، پیچبر کلیت در حال وقوع و انکشافاتش انقلاب، مبتنی یآستانه تاو نیم دهه 

 فراوانی را از سر گذراندند. 

ی طبقه گسترش در پرتو ،دادرخ میکه  ایاسبات طبقاتیبا توجه به تغییر من نخست

نشینان شهری و بقایای دهقانی به حاشیهاین طبقه و  شدنِ  راهبا همکارگر صنعتی، 

دهی یک سازمان وانجامد بی ی طبقاتیمبارزه ی دراعتلایبه  توانستمی سیاست پرولتری

و توارد  شده در کشورتقرآمدن بر خصایل امپریالیسم مس فائقمشخص کمونیستی با 

 ،در ادامه توانستمی های موجودسیاست صحیح کمونیستی با توجه به تمامی مؤلفه

تلاش در  ایرانانقلابی . چپ نمایان سازدهای یک انقلاب سوسیالیستی را انکشاف آستانه

به آن  از جانب وی نوین درک خصلت امپریالیسمکه عدم  ،برای به چنگ آوردن کلیت

های خلقی مبتنی بر دوران کمونیسم را با تاکتیک بُردراهکوشید تا این  ،دزحد می

                                                            
ی سهیلا ترابی نوعزیزی، ترجمه، احمد اشرف و علی ب«طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران»بنگرید به  51

 ، بخش حکومت و مناسبات ارضی پیش و پس از انقلاب ایران.1387فارسانی، انتشارات نیلوفر، چاپ اول 
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فراچنگ آوردن کلیت را دشوار  لی این حد زدنْو .پی بگیرد یضدِّاستعمار و دموکراتیک

 تری درتبروز مثب این رویکردکه در برابر  ،تلاش دیرهنگام و بدفرجام شهرامساخت و می

 به محاق رفت.  جمیع وقایعهم دست دادنِبهبا  زنی ،گفته داشت پیشدرک کلیتِ

ی تثبیت روزافزون امپریالیسم زمانه در بُردراهی اتخاذ شده از سوی این هاابزارها و تاکتیک

 متعاقب آن عدم کشف ضرورت فهم دوران وبر بستر عدم  ،مبتنی بر بورژوازی ملی

تر سپس، ، حزب تودههای فدایییکچراعم از  بُردراهی این ، عمدههاروزرسانی تاکتیکبه

 مبتنی بر کلیت دهی کمونیستیِبری و سازماناز امکان راه راو ...  مجاهدین مارکسیست

که همان  کرد مستحیلدومی  بُردراهدر  آن را ،50ی اواسط دهه تا محروم ساخت و

ضدیت با استعمارخلقی بردومبُردراهبود. اینگری و بُردراهایبر اساس محرومیتی که

با  سو حزب توده کهتظاهر پیدا کرد: از یک تریافتهشکلی سنتزاول برشمردیم، به 

 رغمگذاشت و بهآمریکایی میضدِّ یتقویت جبههاساس را بر  ی حضور شورویملاحظه

، از سوی 52داددلی نشان میها همهایی با آنهای جوان در وهلهانتقادات سخت از گروه

ی مبتنی بر ها و ابزارهاهمان تاکتیک که در کنار مشی مسلحانهْ فداییهای دیگر چریک

که مشی  دین خلقیگرفتند و در سوی آخر مجاهدوران کمونیسم دموکراتیک را پی می

گری و ضدیت با استعمار با اصل قرار دادن این خلقی و سودای دموکراسی مسلحانه را رو به

های آن مشخص که در تقابل هریک از پیکان هایییناین سنتز با وجود تبا کردند.دنبال می

                                                            
های حزب توده به مجاهدین خلق که به آن اشاره کردیم و تمجید از فداکاری چریک یدلانهاین مسئله در نگاه هم 52

ورزید، مشهود است. حتی در این زمان ها میعین مخالفتی که با آن در هافدایی و القای حس احترام به آن

دلی قحبه ماجرای تلخ  ،آشنا از آنگیری مشخص حزب توده و فداییان نیز کلید خورد که البته در یک مورد نامارتباط

ن ماجرا نیز عرض دهی که حرفش رفت، در ایبه نام عباس شهریاری به میان آمد. آن عدم امکان راهبری و سازمان

 اندام نمود.
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های یک برآیند از تمام جدال صورتبهکه یک اتحاد نوشته یا نانوشته، بل صورتبهبود نه 

آمده نه وجوداجتماعی به تعارضاتعمده،  طوربهاین سنتز برای 53.درونی آن سر برآورد

و حکومت  علیه استعمار ،نحوی خلقی و همه با همکه به ،بستر تحول جدیددر 

ویان و داران و دانشج. درگیر شدن بازاریان و اصناف و مغازهشداش تفسیر مینشاندهدست

که به تحولات بیش از آن سنتزبرای این  ،شدگان در سامان جدیدراندهحاشیهکارگران و به

ز در درون بود که تعارضی را نی مانستهخلقی  اجتماعی جدید گره خورده شود به ائتلافیْ

 .کردخود حمل نمی

با توجه به  40ی وجودآمده در بطن تحولات دههاز سوی دیگر تعارضات اجتماعی به

بنابر خصلتی گفتمانتوانست بری ازاش نمیهای اجتماعیپایگاه چون اسلام باشد که

 "رعیت"های پرولتریزه شدن ناگهانی بافت توانست همگانی ادراک شود:اش میخیالین

نشین که در نبود ناگوار بود، غیرشماران حاشیهسخت بریده شدن از سنت برایشان  که

چنان به مظاهر مذهبی چنگ بزنند، بازاریان و توانستند همملجأیی برای ابراز وجود می

معنایی پیشین خود که عجین با مسلمانی بود  الگویاصناف سنتی که تحولات را به زیان 

یک امکان بود  گفتماناین  ی ایرانْ شوندهترناکهرچه آشوب در وضعیت دیدند و... .می

ای تلاطم انقلابی موجود بیاید. در اثن غیرپرولتری ایطبقهتگاریتوانست به کار رسکه می

انجامید، توجهات را بیش از اش میتر شدنبه هژمونیک گفتمانتر شدن این هرچه آکنده

نمود. ضمانت رستگاری در ر آن را دشوارتر میکرد و غلبه بسایر چیزها به خود جلب می

                                                            
تر چنان آنان را شهرهو همافروزد را بی 57در شاید بتوان گفت یکی از عواملی که توانست آتش مجاهدین مسلمان   53

در ها آنکوچک های ها نگاه دارد تبعات همین سنتز بود. و الا حلقهاز مجاهدین مارکسیست در جامعه بر سر زبان

ده هزار نفری در اوایل  را به تجمعات چند 54وضع ضعیف مجاهدین مسلمان در  ندتوانستمیزندان به خودی خود ن

 برساند. انقلاب
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چنین امکانی، بسته به این بود که سر و  این امکان پیش از سنجش توفیق یا عدم توفیق

ورزی به سیاست فانتزیک پیدا شده و مبادرت ی نمایندگانی برای اشغال این جایگاهکله

 54. در دستور کار قرار گیرد ی آنامتداد دهنده

های فدایی یعنی حزب توده و چریکـدوم  بُردراهآمده در وجودسنتز بهم شقِ اول و دو

های در بنیان ،ندکردمبارزه می یکمبتنی بر دوران کمونیسم دموکراتکه  ـخلق

که با عنایت به اینها بودند. آنسیاست فانتزیکی  ری از چنینبَ اساساً شانضدِّبورژوایی

، افیون را گاه در «هاستافیون توده دینروح، بی دین شادی جهان ناشاد، روح جهان»

و  ندکرددهنده تفسیر میمعنای منفی و تخدیرکننده و گاه در معنای مثبت و تسکین

قرُصی مجاهدینسومشقِمانْد. میندساختبرقرار نمیگفتمانبا اینانسِ درکهیعنی

. این جستبهره می رو به خلق گفتمانْنحوی از این هب اشخواهیهدف دموکراسی

                                                            
ایران بین دو »، بر خلاف امثال یرواند آبراهامیان در آثاری مانند «های خیابانیسیاست»کتاب  آصف بیات در 54

ی عنوان حلقهها را بهقش مذهب در میان تودهکوشد تا نطور ضمنی میاش بهنویسیکه در خلال تاریخ« انقلاب

ی ایرانیِ نویسان متأثر از جامعهجانمایی کند و نیز بر خلاف شماری از داستان "انقلاب اسلامی"ای در تحلیل مفقوده

این اصلاحات معرفی  های فروخورده درسنتی شان لاجرم انقلاب را احیاکنندهپسااصلاحات ارضی که قلم زدن

رعایا و غیرشماران در انقلاب را بسی مادید، مینمایمی بیات  تر مورد کنکاش قرار دهد. تلاشکوشد تا فرآیند جذب

های تحت تأثیر اصلاحات ارضی زعم وی موج اسلامیِ به راه افتاده و بعضاً سوار شده بر تودهالبته قابل اعتناست؛ به

برخوردار اجتماع برای ی کمهای تودهتوانسته است تلاش گرایان بوده که در نهایتی نهادی اسلامحاصل مبارزه

ای که بیات استدلال خود را بر آن استوار تنازع بقا را خنثی نموده و در مواردی نیز آن را هضم نماید. گواه تاریخی

و به  های غیرشمار و به حاشیه رانده شده به طور خودجوشیافتگی تودهسازد اما عمدتاً این است که سازمانمی

گرفت که این امر بر ظرفیت مادی گفتمان اسلام و تأثیر هژمونیک های مذهبی انجام میی تجمعات و پیوندوسیله

بندی از عینیات تاریخی رغم بهرهرسد تئوری بیات بهگذارد. به نظر میایم، صحه میآن، که در ادامه به آن پرداخته

نویسان مادونِ ی داستاندار شدهرغم پشت سر گذاشتن عواطف جریحههتر نسبت به آثار آبراهامیان و نیز بفراوان

چنان درگیر تفکیک امور زیربنایی و روبنایی است و در این مسیر از تحلیل دیالکتیکی احمد، همای چون آلرئالیستی

 ماند.می لای ساحات اقتصادی و سیاسی بازامر گفتمانی در لابه
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خلاف حزب بر ،سازمان مجاهدینجویی فانتزیک و محوریت دال دموکراسی برای بهره

از ایشان بعید بود و دموکراسی را  یتشبثات فانتزیکچنین  های فدایی کهتوده و چریک

کشیدند، موجب به پیش می و ضدِّاستعماریهم مبتنی بر دوران مبارزات دموکراتیک

سومی  بُردراهدوم کشیده شود و در بُردراهازمان به راه و روشی مجزا از شد تا این سمی

اما برای  .اسلام پی بجوید گفتمانتجلی یابد که مبادرت به سودای دموکراسی را از رهگذر 

گفتمان  کهـ ممارست برای چنین هدفیو )دموکراسی( تصویر هدف سوم،  بُردراهاین 

 ی کهنمایندگانی برا جا شد تاموجب می ـ دادمی قرار تحت الشعاع خود نیزرا  اسلامی

 .گشوده شود مبادرت ورزند گفتمان اسلامیشغال جایگاه جلب این اِ  عیارتر بهتمام

ی موجود در متن انقلاب که مشخص نبود بورژوازی از دارانهضدِّسرمایهدر برابر روحیات 

عیار شغال تمامدید، اِمتوجه خطر می هتاز این ج برد یا نه و خود رادر میآن جان سالم به

جا بیرون از همینچهارم  بُردراه .بودتر از نان شب نیز واجب برای بورژوازیاین جایگاه

ی و به شکل متبارز خود را در بحبوحه شکل گرفت 42های آن از همان خرداد . نطفهآمد

اشغال این ویی که با نیر در قامت جمهوری اسلامی نشان داد؛ و پس از آن 57 انقلاب

 توانست به آکندگی تربیشهرچه، و مأنوس گشتن با اتصالات مذهبی اجتماع جایگاه

جمهوری اسلامی بدین نمط  تر نماید.کذا را پرطمطراقگفتمان دامن بزند و  فانتزی اسلام

ضروری ی . غلبهوضع نمودوضعیت  دردیگری را  بُردراهیک نیروی بورژوایی،  عنوانبه

موجب  حادث شد وو پس از آن  57تر شدن به بهمن با هرچه نزدیک وی اسلامینیر

احساس کند قدرت  ،غلبهاین عدم دریافت  ینتیجه در ،دوم بُردراهدر  جریان چپ گشت

چنین نقبی زده شد و انقلاب به شکل اسلامی »بگوید: کم گرفته است ومذهب را دست

هدف عاجل  درالحساب هدین که دموکراسی را علیسوم یعنی مجا بُردراهو  «.بیرون آمد

دموکراتیک بینش ، سرگرم اشتراکش با جمهوری اسلامی شود و با دیدسقوط شاه می
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فهم بر آمده از  بنا بهانقلابی ی چپ ند. قاطبهتصویر ک "گاندی ایران" خمینی را خود

چندان  امپریالیسمْقلاب از شرِّ و وسواس حراست ان یضدِّاستعمار وکمونیسم دموکراتیک 

طور که در فصول پیشین افگار نشد و هماندل گفتمان اسلامیگرفتن کمهم از دست

قافیه را به جمهوری امپریالیسم به آرامش رسید و صرف احقاقِ خروج از مدار بهگفتیم 

 بیرون از مدار امپریالیسم ،اشبرای حفظ موجودیت بورژوازی ایرانکه  ای باختاسلامی

تر ها را سمجآن خواهیْکه محوریت دموکراسی اما مجاهدین خلق .جستمفر می در آن

شد که با روی کار آمدن جمهوری خبردار می شانتشَسکرد، تازه داشت ها میاز این حرف

 بایست توشه برگیرند.می ،راه حل ایجابی خود رو به دموکراسی بربرای استمرار  ،اسلامی

 جدال بر سر فانتزی

 هژمونی فانتزیک اسلامدامن زدن به  باتفوّق کسب امحسوس بورژوازی ایران برای حرکت ن

رو به سودای  ک مجاهدین به فانتزی اسلام به شکل خلقیِم و تمسّچهار بُردراهدر 

تا پیش از تثبیت جمهوری اسلامی، وضعیتْ تمایز میان شد دموکراسی، موجب می

در بروز  عدم آشکارگی . ایننگرداندار چنان آشکمجاهدین و جمهوری اسلامی را آن

حول گفتمانی این دو، عمدتاً  . اشتراکاتآمدبه چشم میدو نیرو  مشترکِ گفتمانیِ

خرداد برای مجاهدین در نقد گسترش نفوذ آمریکا در  15 .بود خرداد 15سازی از عقبه

و بها دادن  در ضدیت با استعمار «خلق»و بازنمایی « استعمار آمریکا»و ضدیت با ایران 

 شد:می بندیصورت رو به دموکراسی ،به روحیات مذهبی جاری در آن
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مناسبت نیست مختصری هم راجع به ولادت انقلابی سازمان جا بیدر این

خرداد هستیم صحبت کنیم.  15ی خودمان که آن را نیز تماماً مرهون تجربه

لحاظ اً نوینی نیز بهن ما سرفصل کیفیتآری از این تاریخ به بعد است که در میه

ای، مکتبی، ای انقلابی، حرفهشود. مبارزهشکل و محتوای مبارزه آغاز می

ع، یافته و اسلامی که راه آن را برای نخستین بار در تاریخ معاصر تشیّ سازمان

های کاملاً ها زمینه]...[ اینازمان مجاهدین خلق ایران گشودند.گذاران سبنیان

ها را خلق کند. توانست بهترین حرکتی مناسب میظهمساعدی بود که در لح

اش خلق ما با دل و جان به ندای امام و رهبر ی اوجکه در نقطهکما این

لبیک میسازش خود ]...[آفریندها میگوید و در پرتو این پیشوا حماسهناپذیر

 55کند.ترین دیکتاتوری جهان را واژگون میمخوف

گاه بازنمایی سازمان مجاهدین خلق گاه مطلوبی بود تا عزیمتنخرداد بز 15بر این اساس 

کرده  وپادستگاهی برای خود گردد. در حالی که تمام نیروهای سیاسی آن زمان عزیمت

ی عزیمت کرد. این نقطهحس می تربیشبودند، مجاهدین خلق نیز خلأ این عزیمت را 

 دعوی ت نفت، برای حزب توده دربه نام خود زدنِ ملی شدن صنعدر ی ملی برای جبهه

سیاهکل بود و برای  های فدایی خلق درشکست ایادی فاشیسم در ایران و برای چریک

ی مسلحانه، اولین پروژه در بزرگش ق با نگاه به گذشته و ناکامیسازمان مجاهدین خل

 خرداد بود. 15چفت شود،  اشالتقاطی توانست در قالبِماند و میچه باقی میآن

خرداد در جهتی بود که با پررنگ کردن  15گفتمان جمهوری اسلامی حول  ،ز طرف دیگرا

ی نفوذ آمریکا در ایران ی در جلوگیری از دامنهاعاملیت خمینی در این خیزش، سابقه

                                                            
 .1358ی خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق، زات قهرمانانهی عطف مبارخرداد، نقطه 55 15
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 56خیالیندیرپایی وبه خصلت بنا را هم  یاسلام گفتمان برای خود بسازد و استمرار بر

شده به مبارزات ختم اصلی یرسانْد، به پیشینهیاری می اشکه به ادراک همگانی ،آن

 رداند.انقلاب بدل گ

را به این تلقی وا حول این محور واحد، مجاهدین  این دو نیروتنیدگی گفتمانی درهم

با کاریزمای مذهبی خود در امتداد سودای دموکراسی  نیز"گاندی ایران"داشت که می

بخش قلمداد رهاییفروردین و  12رفراندوم  جاهدین بهم "آری"رأی ها گام خواهد زد.آن

چه رخ داده تماماً که آندر بیان این ها از جمهوری اسلامی و ملایمت به خرج دادنآن

به مرور درست خواهد شد، تلقی فوق را به این شکل بیان  شان نبوده ولیباب میل

 داشت:می

ی مردم در این زادانهی مطلوب رفراندوم، نفس شرکت آنظر از نتیجهصرف

سال  2500نشدنی است. زیرا به دنبال قریب نظرخواهی نیز ارزنده و فراموش

ترین بار است که مردم ما در چنین ابعادی، اساسیاختناق و سرکوب، برای اولین

حق خود یعنی حق تعیین سرنوشت و حق تعیین نوع حکومت خود را کسب 

 کنند.می

این نخستین شکالات مید است که در آینده، ایرادات و اِتبریکات ما همراه با این ا

معنای انقلابی مردمی و اسلامی آن( نیز مرتفع گردیده و ی دموکراسی )بهتجربه

جای هیچ انتقادی به شکل انتخابات آینده نیز نباشد. ایراداتی چه در شکل 

                                                            
داری خصلت خیالین دارد. این تنها مارکسیسم است که ی سرمایهل تأکید است که هر گفتمانی در جامعهبالبته قا 56

 .است مارکسیستی وجه خیالین نداردشود و لذا سیگفتمان نمی و اتکایش بر کلیت، اشبه دلیل خصلت علمی
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آن کم بها اجرای آن که در آینده هرگز نباید به  ینحوهچه برگزاری رفراندوم و 

 57داد.

حقاق دموکراسی را ع مجاهدین که اِق و تضرّم با تملّی توأهاین مواجه خلافبر

در ، گام برداردنیز در این راستا  "ناپذیرامام و رهبر سازش"خواندند و امید داشتند فرامی

بورژوازی در  دتجسّ ها نبود. آن سوی میدان و نزد جمهوری اسلامی خبری از این حرف

در  توانستنمی توضیح دادیم،« چهارم بُردراه»که ذیل چنانمهوری اسلامی، آنقامت ج

جای  کهبورژوایی  نیرویی عنوانبهجمهوری اسلامی  باشد.ردار بَمسامحه جلورفت خود

 یبورژواز سیاسی و اقتصادی تیتثب به ستیبایمخود را در وضعیت باز کرده بود، 

قرار  ینچنیاین یتیدر تعارض با تثب نیمجاهد یِهخوایسو دموکراسو در آن پرداختمی

 تحقق در بستر یریگآرام یدایناپ افق تا تیعدم تثب گاهیسازمان را در جا نیو ا گرفتیم

مسئله را در چند مصداق  این داد. چند و چونی میجا یدموکراس یو چرا چونیب

ی ابقاء یا مسئله .ستا توانیم روشن نماییم. مورد اول در خصوص ارتشبهتر می ،مشخص

ی تنگاتنگی رابطه ای بود که تعیین تکلیف بورژوازیْانحلال ارتش در اوان انقلاب مسئله

سابقاً موجود در دست آن نیروی برآمده از انقلاب که  با آن داشت. حفظ و ابقای ارتشِ

 گرفتن نبضدستد شود، اهمیت وافر و خطیری در بهآن متجسّقرار بود بورژوازی در 

چند  االله خمینیاین اهمیت را در تفاوت دیدگاه روحنمود. اوضاع برای بورژوازی ایفا می

توان ز آن میتبارز نیافته بود و پس از تبار« چهارم بُردراه»سال پیش از انقلاب که هنور 

 دید:

                                                            
ک مجاهدین خلق به ملت ایران و رهبر انقلاب به مناسبت پیروزی رفراندوم و تأسیس جمهوری اسلامی، تبری 57

 .1358فروردین  16سازمان مجاهدین خلق ایران، 
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منصبان است که بیش از این تن به ذلت ندهد و برای بر ارتش ایران و صاحب

 58جویی کنند.چاره استقلال وطن خود

سیاسی  دتجسّ پیرو  «چهارم بُردراه»تبارز کامل در روند  پس از انقلاب وحین و اما 

متعاقب دیدار موسوم به بیعت با همافران و... و پیش  در قامت جمهوری اسلامی، بورژوازی

 گونه اظهار داشت:، خمینی این«ارتش فدای ملت»و « ارتش مردمی»کشیده شدن عبارات 

ن این ارتش، ارتش اسلام است و ارتش اسلام احترام دارد و کسی حق ندارد الا

 59ها سلب کند.این احترام را از آن

ماندن بازوهای دیکتاتوری با مترادف  ابقای ارتشْ نزد مجاهدین سوی میدان امادر آن 

با،ارتشانحلالبهمجاهدین نسبتدیدگاهشد.ه میو سدِّ راه دموکراسی دانستسابقِ

بورژوازی را  سیاسیای تثبیت اقتضائات این لحظه و شدمیتوجیه ی اسلام گفتمان

 :وانست لحاظ داردتنمی

کنند که گویا ما خواستار از بین رفتن نفرات ارتش معلوم نیست چرا وانمود می

ها و ترین تضعیفات برای خود آنما به هیج وجه خواستار کوچک[...]هستیم

 خصوص بهی یک فردِنظام ارتش است. نه مسئله م. مسئلهْ هایشان نیستیخانواده

گیری ما دقیقاً بر این مبتنی خصوص. موضعی بهی یک فرماندهنه حتی مسئله

است که سیستمی ایجاد نشود که مجدداً همان دلایل وجودی ارتش در پنجاه 

 االله طالقانی فرمودند: یعنی در مقابل مردم،چه حضرت آیتسال گذشته چنان

ها، میدان شهدا درست ها را آماج گلوله کردن و میدانهای آنخشونت، و سینه

                                                            
 .1352مهر  22االله خمینی، پیام به ملت ایران، روح 58
 .1358خرداد  1سخنرانی خمینی در جمع فرماندهان ارتش،  59
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آیا این مسئله که ما تقوا را بر تخصص ارجحیت قائل هستیم  تکرار شود. ،کردن

 60کارانه است؟است و ضدِّملی و خرابضدِّاسلامی 

می و چه بینیم که در هر دو سو نیز چه در جهت تثبیت بورژوازی برای جمهوری اسلامی

اولی با این  مشعشع است. یْاسلام گفتمان برای مجاهدین، در جهت کمال دموکراسی

آویز که ارتشی که با من بیعت کرده، ارتش اسلام است و حرمت دارد و دومی با این دست

آویز که تخصص و آزمودگی نظامی که در راستای سرکوب و دیکتاتوری بوده نباید دست

 تقوا و زهد به نفع رهایی و دموکراسی لحاظ شود. باید آن عوضِملاک قرار گیرد و در 

ی کردستان است. در حالی که جمهوری اسلامی به یاری نیروهای مورد بعدی مسئله

به سرکوب حزب دموکرات و  یبورژوازاش برای تثبیت قدرت مرکزی نظامینظامی و شبه

دست بورژوازیْ حیاتی بود، فیل ی امور در کومله دست زد و این امر نیز برای حفظ رشته

حق ملل »تازه یاد  از سر تحقق دموکراسی، ،ی کردستاندر مورد مسئله مجاهدین خلق

رف مفهوم حق تعیین سرنوشت در مورد البته صِ افتاده بود.« در تعیین سرنوشت خویش

ی کردستان و حتی توسل به گفتمان اسلام در این باره، مجاهدین را در نیل به مسئله

نیروهای  ساخت. در همان اوانْیگانه نمی ،موضعی ضدِّتثبیت و در تنافر با جمهوری اسلامی

در  ای خودکُرد نظیر سازمان خبات کردستان نیز وجود داشتند که بنا بر ماهیت منطقه

را بر حق تعیین سرنوشت با تمسک به شعائر مذهبی استوار ساخته  شانمبارزات آن زمان

داستان بودند. بر این نمط با مجاهدین هم شانز سنی مذهب بودنبودند و صرف نظر ا

ساخت باز هم سودای دموکراسی و راه چه مجاهدین خلق را در این میان متمایز میآن

 ی کردستاندم زدن از مسئله، برای مجاهدین به سوی آن بود. هاآن حل تکاملی و ایجابی

                                                            
 .1357اسفند  14ی در مراسم یادبود محمد مصدق، سخنرانی مسعود رجو  60



ناهدین خلق و سامان سیاست در ایراسازمان مج  

88 

و بعضاْ گوی سبقت  نشستمی اشخواهیدموکراسیبر  بود که صرفاً دموکراتیک یمقصود

 ربود:اش نزد جمهوری اسلامی میی مشابهرا از نمونه

توان و عینیت بخشیدن به آن می ]...[ اولین قدمی که در راستای مکتب توحید

برداشت، سپردن امور انقلاب به خود مردم است که در نهایت به حاکمیت 

ی ی توحیدی که ارادهطبقهی بیمستضعفین در روی زمین و استقرار جامعه

انجامد. در رابطه با اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که تحقق خداست می

عینی هر انقلابی است، ما اصل خودمختاری را در چهارچوب تمامیت ارضی 

ترین راه حل ایرانی مستقل، آزاد و رها از هرگونه وابستگی به امپریالیسم، اصولی

 62و    61 دانیم.ا میهی ملیتبرای مسئله

و نزد مجاهدین خلق رو به  بود کارکرد اسلام نزد جمهوری اسلامی برای تثبیت بورژوازی

را بر  ،که تمایز دو نیرو در آن آشکار نبود ،وضعیت پیشین . این تنافر،سودای دموکراسی

گر ی تاریخی پر تصادم، دیبین جمهوری اسلامی و مجاهدین در این برههجدال زد. هم می

پرسی قانون اساسی در آذر تحریم همه شد.کاملاً سر بر آورده بود و در وهله اکیدتر می

از جانب مجاهدین در جهت گرایشی که به عدم تثبیت پیدا کرده بودند و مغایرتی که  58

آویزی را برای بین تثبیت و دموکراسی قائل بودند، تخاصم دو نیرو را آشکارتر کرد و دست

بعدی را  رهبر مجاهدین در انتخابات ی فراهم آورد تا ردِّصلاحیتجمهوری اسلام

                                                            
، نشر انجمن 1358ی خلق کرد در ایران، انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه صنعتی شریف، ها و مسئلهملیت 61

 .1360دانشجویان مسلمان آمریکا، 
ی ، گزاره«تحلیل مشخص از شرایط مشخص»ای لنینی است، ، گزاره«حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»اگر   62

ای های دوران، از گزارهطور در پیچ و تابهی آن است. در این زمینه که حق تعیین سرنوشت چلنینی برسازنده

ی ضدِّاحاله»و « ی سرنگونی(ی نوین )علیه وسوسهـتروما، مؤلفهکلیت»ی مترقی به قعر ارتجاع سقوط کرد، دو مقاله

 هستند. مُبیّندو از پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی، ، هر «؛ منطق استثناسازی و سمپتوم قومیت2
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که مجاهدین  ،، بورژوازی ایران در قامت جمهوری اسلامی59سال  درپذیر سازد. توجیه

خطری دوچنان را از سوی این نیرو اسلام  گفتماندید، تمسک به را سدِّ تثبیت خود می

 کرد:ارزیابی می

من  خواستند مرا گول بزنند،ها میاین زنند.ه را گول میهم زنند،گول می هااین

بعضی از این آقایانی که ادعای  ]...[مرا گول بزنند. که ها آمده بودندنجف بودم این

 ،شان، بیست و چند روز آمد در یک جاییکنند، آمدند در نجف بعضیاسلامی می

حالا مرا  هایش را بزند. او به خیال خودش کهمن فرصت دادم بهش حرف

ها آقایان که تحت تأثیر آن از الاسف از ایران هم بعضیخواهد اغفال کند. معمی

ها را، اغفال کرده بودند آن هم ها، آنشان کند()خداوند رحمت واقع شده بودند

]...[ ی از آقایان محترم، بعضی از علما.ها به من کاغذ سفارش نوشته بودند؛ بعضآن

 تمامگویند. ها چه میببینم این که هاای اینهمن گوش کردم به حرف

تو اعتقاد به خدا  ]...[.هاالبلاغه، تمام حرفاز نهج و هایشان هم از قرآن بودحرف

آیی پیش من؟ من که نه خدا هستم، چرا می ...داری چیزهای دیگر اعتقاد به و

ازی بدهد، من ام در نجف. این آمده بود که مرا بنه امام، من یک طلبه ،نه پیغمبر

اش را گوش ها حرف نزدم. همه. من هیچ راجع به اینهااین همراهی کنم با

م، گفتم نه یخواهیم قیام مسلحانه بکنکردم. فقط یک کلمه را که گفت ما می

ها با خود خودتان را به باد ندهید. اینکنید، بیتوانید قیام مسلحانه شما نمی

خواهند ما را از بین ببرند و قرآن و لاغه میالباین، با خود قرآن با خود نهج

 63البلاغه را از بین ببرند.نهج

                                                            
 .1359ی جماران، تیر االله خمینی در حسینیهرانی روحسخن 63
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لحاظ مذهبی در تاریخ اسلام داشت از با بار مشخصی که به 64«منافق»در این زمان، لفظ 

، و ترویج و تداول آن شداطلاق می به مجاهدین خلقهای جمهوری اسلامی سوی تریبون

در سمت دیگر میدان  پیوست.کم به وقوع میکم اسلامی جمهوری پردازیذیل ایدئولوژی

نحوی که به کار اسلام به گفتمانتمسک به به جمهوری اسلامی با  حملهو نزد مجاهدین، 

به « ارتجاع»خطاب قالب ثلی که و در مقابله به مِ ،سودای دموکراسی بیاید، به این شکل

 آمد:به بیان در ،به خود گرفت جمهوری اسلامی

گرای توحیدی که سازمان ما بدان معتقد است، هر چیز بینی واقعس جهانبر اسا

ترقی و انقلابی که تکاملی و در مسیر حرکت جهان رو به صعود و اعتلا باشد، م

 ارتجاع عبارت ،عبارت دیگرباشد. بهصورت ارتجاعی و کهنه میاست و در غیر این

ها و مناسبات از معیارها و ارزش ها یا دفاعگیهها، کهناست از بازگشت به گذشته

مر تاریخی آن به سر آمده( یا رو یافته )به این مفهوم که عُ انگلی، پوسیده، زوال

ارتجاع با  ]...[به زوال، و به بیان ایدئولوژیک، پشت کردن به راه خدا و خلق.

جا که قدرتش اجازه دهد، و بیان حقایق سر سازش ندارد و تا آن آزادی مطبوعات

بر اساس  خودش در اختیار داشته باشد. "انحصاراً "کند حق بیان را می سعی

ی ارتجاع، بیان هر حقیقتی که منافع آن را تهدید کند، یک منطق انحصارطلبانه

ی همین خط است که مراسم و تظاهرات و شود!! و در ادامهتوطئه محسوب می

بیون را به خاک و خون های سیاسی و به ویژه انقلاهای آرام گروهپیمایییا راه

                                                            
تری برای این نیرو در آکندن گفتمان بزرگ گیرسازی این لفظ نشان از کامیابیکامیابی جمهوری اسلامی در فرا 64

ی مجاهدین شده ش از انقلاب از سوی دربار پهلوی و ساواک حوالهنیز داشت. لفظ منافق یک بار دیگر و پیاسلام

 .داردای از این مسئله را در ذهن بود ولی پس از منافق خوانده شدن این سازمان توسط خمینی، کمتر کسی خاطره
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قدرترین شهدای انقلاب و اسلام )از جمله کشد، حتی مراسم تجلیل از گرانمی

 65خرداد( را ... . 4مراسم 

تصاحب  فانتزی وگفتمان و حول بینیم که نزاع جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق می

و سودای آن چگونه صیرورت یافت و چه مسیری را رو به تثبیت بورژوازی برای اولی 

به اوج خود رسید. تا این  1360خرداد  دراین نزاع  66گرفت.دموکراسی برای دومی پی

نهایتاً  ،بنیان بورژوایی خود تثبیت جمهوری اسلامی در بالا یافتندست  موجببهتاریخ 

در  ی خود در این نزاع،عمده گفتمانیهای از کف دادن یکی از بنیانموجبِ به مجاهدین

به  ،دموکراسی و تصویر کردن هدف سیاسی با آن برایقرارگاه جنگ جهت ماندن بر

.ندشدجمهوری اسلامی بدل سخت برایدشمنیْ

 

 شکاف دتجسّ متضاربِ یهاکانون

و بازنمایی مجدد این سازمان از مجاهدین  نزاع جمهوری اسلامی و جا ازچه در اینآن

های تلقیتر از چه پیشنیز آن و گفته شد« منافق»اسلامی در قالب لفظ جانب جمهوری 

                                                            
 .35و  8، صص 1359، سازمان مجاهدین خلق ایران، مرداد «ارتجاع چیست؟ و مرتجع کیست؟» 65
سعادتی با رجوی اختلاف داشت و اختلاف وی با  ی محمدرضا سعادتی نیز مشهود است.ورد قضیهاین نزاع در م 66

رهبری مجاهدین خلق برآمده از اعتقاد وی به تثبیت بود. پس از دستگیری وی به اتهام رابطه با شوروی، مجاهدین 

لامی از دستگیری سعادتی بهره صدایی ضدِّدموکراتیک برای جمهوری اسی انحصارطلبی و تککوشید تا با واگویه

جوید و جمهوری اسلامی در عوض اتهام جاسوسی وی را اقدامی علیه امنیت کشور یا بهتر بگوییم ضدِّتثبیت و 

ی سعادتی نامهاما بار دیگر نزاع را عیان کرد. وصیت 1360نامه و اعدام سعادتی در سالغیرقابل گذشت بداند. وصیت

نیز ویها دانست و در مورد اعدامایلی و کار تودهنامه را جعبیت داشت. مجاهدین وصیتتماماً دلالت بر خواست تث

ی کنندهجناحی از جمهوری اسلامی، آن را خطا ارزیابی کرده و معتقد بودند اعتقاد سعادتی به تثبیت و جایگاه تعیین

 انجامد.ها بین و کاهش درگیریی این سازماتوانست به ریزش گسترده در بدنهوی در میان مجاهدین خلق می
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آمیزی اسلام و مارکسیسم نزد این سازمان همل در مورد مجاهدین، که قائل به درمتداو

ای نمونه شدعنوان  ،شده به تغییر مواضع ایدئولوژیک در این سازمان تمروند خبودند، و 

شناسایی دال د مدجا به ایناما ما در  .مثابه نیرویی التقاطی استاز درک مجاهدین به

خواهی کوشیدیم تا هم سطوحی از مرکزی موجودیت سازمان مجاهدین ذیل دموکراسی

شده به تغییر مواضع ا بسط دهیم و هم روند ختمنزاع این سازمان و جمهوری اسلامی ر

 ایدئولوژیک را رو به همین دال مرکزی و ناظر بر تلاش برای تزریق جوهر طبقاتی به

ر التقاطی ناشی وَ در خصوص صُ خوانش نماییم. 1350ی ر جریان دههی دمبارزه بخشی از

ی دهندهاز تلفیق اسلام و مارکسیسم نزد مجاهدین نیز نشان دادیم که بر بستر تکوین

ی مجاهدین خلق تاگرایانهخواهی ملیمبارزات ختم شده به انقلاب بود که دموکراسی

 داد.مارکسیستی و طبقاتی را بازتاب می هایای از گرایششمه پیش از پیروزی انقلابْ

با و  ودای دموکراسی نزد این سازمانبا برگردان پندارهای رایج در مورد مجاهدین به س

د رسنظر میبه 57های پیش از انقلاب بخش مبارزات انقلابی در دههبه بستر تکوین التفات

 رسیدهجانبه و تاریخی خود نیز به بیان همه خلق مجاهدین در سازمان التقاط یپروندهکه

 افق ناپیدای تاتبیین کشاکشی از تثبیت و عدم تثبیت با در پایان این فصل و  . لیکناست

سازمان مجاهدین در بطن آن  که ،یدموکراس گفتمان یچرا و چونیب بستر در یریگآرام

سودای  ت.ی این سازمان ساخالتقاط را روانه ، لفظدیگر ایجنبهتوان از می ،داردقرار 

رهایی از استبداد سلطنت سقوط شاه،  در اهداف، 57دموکراسی نزد مجاهدین تا انقلاب 

 راه خلق از یوغ استعمار نقش بسته بود و حال قرار بود رهاییِ و و ضدیت با امپریالیسم 

های دموکراتیک پیشین این بستههم ایجابی مجاهدین رو به احقاق دموکراسی سوای

در این وضعیت سازمان  لفت با سلطنت و امپریالیسم پی گرفته شود.مخا یعنی سازمان

 در برابر جمهوری اسلامی، بودنحاضر خاطر خودِ دال مرکزی دموکراسی به خلق مجاهدین
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کوتاه طور نسبی پیش گذاشته بود، بهها را بستهای که پاسخ آن همعنوان نیروی سیاسیبه

 استیس یکنندهمنعکس ا و خرما نزد مجاهدینْاین حکایت خد ،هادوگانهاین  67بیاید.

 محملی است که و است سازمان نیا)در برابر اقتضائات واقعیت تثبیت بورژوازی(  یفانتز

ها بر ی فانتزیسیطره این .نمایاندرا باز خلق مجاهدین یِ هستیِالتقاط شأن تواندمی

یاسی سازمان مجاهدین مسیر س لِیتحل در آن از برآمدهالتقاط  سیاست این سازمان و

 اناتیاز جر آن گسستدر چه، تا به امروز گذشته از ،های حیات آنوهله تمام خلق در

 از سازمان نیا ورزیامتناع در ای ،های پیشیناپوزیسیون در دهه ش ازاو جدایی یمل

ای که در جایگاه کنونی زین و سبز جنبشهمراهی با رهبری  عدم و یطلباصلاح پذیرش

برایکننده است.بسیار تعیین، اشغال نمودهدر سامان سیاست ایرانازماناین س

در تبیین موقعیت مجاهدین  کنندگی این التقاط و سیاست فانتزیکیازی به تعییندست

که پس بپردازیم ای خلاصه به مرورِ نتایج سیاسی صورتبهخلقْ لازم است تا یک بار دیگر 

طور . همان، سامان سیاست ایران را درنوردیدن خلقاز جدال جمهوری اسلامی و مجاهدی

 م،یکه از آن برشمرد یلات و مختصاتاو احو تیو عدم تثب تیدر کشاکش تثبکه خواندیم، 

و توأم با  آمد درتحقق  به یاسلام یدر قامت جمهور یبورژوازسیاسی و اقتصادی  تیتثب

 یبرا زین ییکایآمر سمیالیمپرگفته شد، خروج از مدار ا ترشیچه پبنا بر آن ،تحقق نیا

آمدن  دی. رو به پدخورد رقم کایآمر سمیالیو امپر ج.ا.امسجل گشت و شکاف  یبورژواز

                                                            
قدرت  دیچپ از تهد یروهایرا به سبب کوتاه شدن دست ن ینهضت آزاد یقاطبه هاپاسخ نیا که یطیشرا در 67

آن  یبه سو یجابیگرفتن راه ا یو پ یدموکراس یبه در کرد، سودا دانیاز م یبورژواز تیبه سبب تثب زیو ن یاسیس

 بکوشند تا داشت نرا بر آ نیمسئله بود که مجاهد نیشد. هم یاز نهضت آزاد مانساز نیا تکدرّموجب  نینزد مجاهد

. بچسبانندیطالقان محمود به و کنند جدا بازرگان یمهد خاص طوربه و یآزاد نهضتتمامیت از  را پدر نام دلالت

 ایدن از شود، ناجور یاهوصل فرزندانش یبرا یآزاد نهضت سران ریسا مانند کهآن از شیپ «یطالقان پدر» حال هر به

 .بود رفته
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 نیکه ا یسخت یخلق، و دشمن نیو مجاهد یاسلام یشکاف و در پس جدال جمهور نیا

کل ش سمیالیشکاف با امپر در دو سوی کانونْ دو هسته، دو ،کردند دایپگریدکیبا  رویدو ن

رفع  یخود را بر رو یِاتیعمل ستاریبود که پا یاسلام یگرفت. هسته و کانون اول جمهور

. هسته و کردترسیم می آمریکایی سمیالیامپر یعنیرفع طرف مقابل  یواسطهشکاف به

در بستر  یریگخود را ناظر بر آرام یِاتیعمل ستاریخلق بود که پا نیمجاهد زیکانون دوم ن

و  یاسلام یدر رفع شکاف به نفع رفع جمهور یخواهیگفتمان دموکراس یو چرا چونیب

، متعاقبِ انکشاف دوران افول کانون اول .جستیم بازگشت به مدار امپریالیسم آمریکایی

مقاومت در جمهوری  بُردراههژمونی امپریالیسم آمریکا، بازتر شده و فراخی یافت. پیداییِ 

مسئله میهای اخیر را براسلامی طیِ سال دوم نیزکانونتوان خوانش کرد.متنِ همین

از وضعیتِ  کرد و در هر گردنهطلب می ،که آرام و قرارش را در همان سودای دموکراسی

کاست بر خُلص و خُلدِ وکماجتماعی ایران به دنبال تأکید گذاشتن قاطع و بیـسیاسی

تر ل هژمونی امپریالیسم آمریکا بستهدموکراسی بود، در پایستار خودْ متعاقبِ انکشاف افو

بدل گشت: طلبی سرنگونی غاییِ معنایِ نهاییِ بازنمایِبه  تربیشهرچهشده و 

 گاه براندازیْ طلبی به منزلبا رسیدن جنبش سرنگونیاین چنین است که  .مجاهدینیسم

 . شوندمیقطبیده  مجاهدین، به سمت اپوزیسیوننیروهای سایر 

ی سخت ج.ا.ا بروز بین ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکایی خود را در هسته طور که شکافهمان

مجاهدین ور سازد. ی سخت اپوزیسون را برمیدهد، دیالکتیکِ همین شکاف، هستهمی

نهایت ست که این هر دو، تا به از همین رو ی سخت قدرت ج.ا.ا است ودیالکتیکی هسته

ذیل تبیین چیستی  این مسئله را البته تریشبموشکافی اند. آرایی کردهدر برابر هم صف

 .پی خواهیم گرفت نوشتهبخش آخر در  «مجاهدینیسم»



 

 

  

 

 رهِ افسانهتا  شورا زلف پریشان از

 

 

اش در وجه ، محتوای طبقاتی57اعتلای انقلابی قیام »

بالاترین  جا که امپریالیسمْاش را به شدت بروز داد. از آنضدِّامپریالیستی

ای است که از روال منطق ارزش پس یکشاف مازادین سیاسسطح ان

در پویش رخمی های واجد اعتلای انقلابیْ ضدِّامپریالیسمدادافتد، لذا

یابد؛ این ای میشود و مجال بروز تودههای اساسی آن مییکی از سویه

ای مایهدرون 57]...[ قیامانقلاب ایران نیز فعلیت یافت. ی عام درقاعده

کرد که بورژوازی را وادار چنان ضدِّامپریالیستی در درونش حمل میآن

تواند باشد د خود میگیرجا که از آمریکا فاصله میکرد بفهمد تا آنمی

، روز تسخیر 58آبان  13و بپاید؛ و بورژوازی این را پیش از حوالی 

سفارت آمریکا فهمید. پس کلام اولین رهبر ج.ا.ا که تسخیر سفارت را 

الرأس بودن تر از انقلاب اول نامید، به تمامی گویای خطقلابی بزرگان

 68«این واقعه است.

                                                            
 .11مساحی جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(، پویان صادقی، ص  68



ناهدین خلق و سامان سیاست در ایراسازمان مج  

96 

 شورای ملی مقاومت

شرط پایایی آن در پس انقلاب  عنوانبهگیری بورژوازی از امپریالیسم آمریکا ضرورت فاصله

ت و اسلامی اضطرار آن را دریاف ای بود که بورژوازی ایران در قامت جمهوری، مسئله57

لیبرالی خود از درک آن عاجز گرا در فهم اضطراری که نیروهای غرب بدان دست یافت؛

ی ملی به تصویر های قبلی با بررسی دو فاز در جبهه. این عجز را در بخشبوده و هستند

با آن  کشیدیم. اول، فازی که با جلورفت پهلوی دوم در جهت تثبیت بورژوازی ملی، نهایتاً

مرغ "سو با آمریکا هم اج رسید و در کوران انقلاب برای حفظ بورژوازی ملیِی امتزبه نقطه

دنبال و دوم، فازی که در بطن انقلاب بهکناری خزید شد و سپس پرشکسته به  "طوفان

ها ی دولت موقتْ همین که خیالش را از سرکوب چپحفظ شرایط پیشین بود و با تجربه

در مدار امپریالیسم را موقتاً به  ی حفظ بورژوازیِداری آسوده دید، عطاو تثبیت سرمایه

 لقایش بخشید.

رقم  صورتبهاش رسید که پاسخ بورژوازی ایران برای پایایینظر میدر چنین شرایطی به

برآمده از یک  ، پاسخ یگانه و قطعیامپریالیسم آمریکا خروج بورژوایی از مدار خوردن

اما  با این وجود سو با غرب را برانگیزد.های همروی نیتواند مقابلهاضطرار است و نمی

حراست از نگرانی دیگری از جانب نیروهای پیروزمند ذیل جمهوری اسلامی در  چنانهم

. به ریاست جمهوری ی خارج از مدار امپریالیسم آمریکا وجود داشتیافتهبورژوازی تثبیت

که صدر پیش از آن. بنیدادرا شکل میاصلی این نگرانی  محورصدر رسیدن ابوالحسن بنی

در جایگاهی قرار ، در مسیر بازگشت ایران به مدار امپریالیسم باشدیافته خطری سازمان

بود که نشو و نمو بورژوازی در شرایط پساانقلابی را بر خلاف رجال حزب جمهوری یافته 

 فرماییحکم راسلامی که بر اضطرار خروج از مدار امپریالیسم قرار یافته بودند، در اضطرا



شورا تا رهِ افسانه شانیاز زلف پر  

97 

صدر با جمهوری اسلامی از جهاتی مشابه نسبتی جست. در واقع نسبت بنیدموکراسی می

تنافر شاه با موازین  از طور که بازرگانساخت. همانبود که بازرگان با پهلوی دوم برقرار می

ز صدر نیمند بود، بنیتوانست بلای جان بورژوازی گردد گلایهدموکراتیک که آخرالامر می

ی ظاهر شده بود که پشت کردن به تر از مادری مهربانبرای بورژوازی در حکم دایه

چنان مقارن با از کف رفتن تثبیت را هم نزد نمایندگان جمهوری اسلامی دموکراسی

حفظ بورژوازی را در بورژوازی می  مقرپنداشت. اما حزب جمهوری اسلامی که اضطرار

را مانعی بر سر راه تثبیت شناسایی  ویتافت و ایه را برنمیبود این د کرده یابیمکاندیگری 

صدر از مقام رفت که با عزل بنیمی نگرانی و برنتافتناین ی پرونده 69نمود.می

اماجمهوری و تحت پیریاست شود. وی بسته طرف دیگر،گرد قرار گرفتن دشمنی،از

 ناپیدایافق  تا تیتثب عدم وکه رو به دموکراسی  مجاهدین با جمهوری اسلامیسخت 

تی ظرفی توانستمی بالا گرفته بود، گفتمان دموکراسیچون و چرای گیری در بستر بیآرام

تنگ  پس از چنین بود کهاین .ودافزا شهمصدر ی بنیدغدغهکه با  جای دهد را در خود

 ،ویی درها به روی بسته شدن همه از جانب جمهوری اسلامی و صدربنیشدن عرصه بر

 مورد حمایت مجاهدین قرار گرفت. صدربنی

خرداد  30 شورش صدر، خود را درچندی پس از عزل بنی ی حاصله از این حمایتْنتیجه

نخسین تبارز سیاست  ، سامان سیاست ایران شاهداین شورشطی نشان داد.  1360

 امید اما .بود صدرفراخوان رجوی و بنیبا مجاهدینیِ تعقیب دموکراسی پس از انقلاب

منصب تثبیت که  اعتباریی در سایهبه انقلابی دیگر  ها برای بدل شدن این شورشآن

                                                            
توانید صدر برای ابقای بورژوازی و قد علم کردن جمهوری اسلامی در برابر وی را میاین نگرش دموکراتیک بنی  69

عنوان سخنگوی حزب جمهوری اسلامی بههای حسن آیت صدر پیش از عزل و در گفتههای بنیدر واپسین سخنرانی

 صدر دنبال کنید.ترین مخالفان بنیشدهو از شناخته
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هرچه  تر یک خطای محاسباتی بود.برای جمهوری اسلامی به همراه داشت، بیش بورژوازی

شد که گذشت بیش از بیش روشن میمی پهلوی یتا برآمدهاز کود که از سقوط دولتِ

خارج از مدار امپریالیسم آمریکایی فراهم است. از این رو  دری امکان بقای دولت بورژوای

گرایید و التقاط مجاهدین که نتوانست با به نتیجه خود سیر اعتلای انقلابی به خاموشی 

 ،رسیدن تغییر مواضع ایدئولوژیک به سوی قسمی سیاست سوسیالیستی رهنمون گردد

. قد علم کرد روانهخواهانه و چپسیماجراجویی دموکرا یک بورژوازی به صورت در مقابل

و بعد از کسب پناهندگی  گریختندبه فرانسه  1360صدر در تیر رجوی و بنیشد که  چنین

جمهوری »سیاسی ادعا کردند که به زودی به ایران بازگشته و جمهوری اسلامی را با 

ساختارِیعوت« دموکراتیک اسلامی نیزض خواهند کرد. برای تعیین شورای ملی »این نظام

صفاتی  ضرب با« میثاق» شکل گرفت. در آن« میثاق»ای تحت عنوان و برنامه «مقاومت

به توصیف جمهوری اسلامی  "استبدادی"و  "ارتجاعی"، "ایقرون وسطی"چون هم

پرداخت. صرافت در جهت حفظ دال مرکزی دموکراسی برای مجاهدین در این دوره با 

تر و از بدو همراه بود. پیش نیز ی این سازمانارویکردهو  مواضعدر  ایدگردیسی

و ضدیت با استعمار زیر یوغ  ، دموکراسی رو به خلقِمجاهدین خلق گیری سازمانشکل

در توانست می ی این مواردشد و همهضدِّامپریالیسم بازنمایی می صورتبهاستعمار 

و با  اما حال  .بندی شودصورت« ی توحیدیطبقهنظام بی» ، تحتگفتمان مجاهدینی

به خروج از را  آمریکاییتر ضدِّپیش ی دموکراسیِکه کار اعادهافول فرآیند اعتلای انقلابی 

نزد  ی دموکراتیک حفظ بورژوازیدغدغهخرج شدن با کشور و پناهندگی سیاسی و هم

 یریگناظر بر آرام یِاتیعمل ستاریپادر مسیر  هاجلب مشارکت غربی نیاز به و صدرامثال بنی

 کشاندهی اسلام یبه نفع رفع جمهور یخواهیگفتمان دموکراس یو چرا چونیدر بستر ب
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، احترام های سیاسی، پلورالیسم سیاسی، حقوق بشرحول آزادی مجاهدین گفتمانبود، 

 :زدیم دورو...  به مالکیت خصوصی

 است ممکن کردن یاسیوجود دارد و کار س یکه حداقل دموکراسیتا هنگام

 یوقت یول. کند استفاده ینظام روش از که ستین مجبور اییانقلاب گروه چیه

 در را ما هواداران زیآممسالمت تظاهرات کی ینیداران خمچماق و پاسداران که

ما مسلم شد که ارتجاع و  ینفر را کشتند، برا 23 و دندیخون کشه ژوئن( ب20)

 حقوق شهادتبه و یسایس رسوم تمام شهادتبه. است تیواقع کی یکتاتورید

 دفاع خواهدیمان مطور که خلقآن خود از کهمیدار حق ما یخیتار یْاسیس

70.داد ونیسیاپوز به ینیخم که استیخروج راه تنها نیا و میکن

بار گفت اگر او قدرتش را داشت کی که میکنینم را ینیخم ارتجاع یندگیما نما

. بدارد محفوظ یخارج نفوذ از را آن تا دیکشیکشور م تمام دور به وارید کی

 ایدن که یطورهمان میدار اجیاحت ایدن به ما. است رممکنیغ یزیچ نیچن کی

  71.دارد اجیاحت ما به

 ازمندین یاقتصاد یو توسعه ییقضا تیامن ،یبه صلح، آزاد کیدموکرات رانِیا

 72.است

به آن اشاره  تردهه پیش دو نژادای بود که حنیفحل ایجاییهمان راه ها گواهمصاحبهاین

چنان قرار چون سلطنت و امپریالیسم، هم با رفع موانعی مجاهدین حلی کهراه. کرده بود

                                                            
 .1360 مهر سوئد، پرولتر یهینشر با یرجو مسعود یمصاحبه 70
 .1360 یآلمان، د LINKS یهینشر با یرجو مسعود یمصاحبه 71
 .1360 بهمن ون،یبراسیلیروزنامه با یرجو مسعود یمصاحبه 72
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سازمان "شود که بار دیگر روشن میجا یکبگیرند. از اینپی رو به سودای دموکراسی بود

و چرای آن چون که در امتداد بیهای مجاهدین اولیه بلی آرمانزننده، نه برهم"مسعود

 بوده و هست.

فراخوانی برای جلب  ی خود،برای گسترش جبهه شورای ملی مقاومتدر این حوالی، 

طلب صادر کرد. تنها کسانی که از این قاعده پرست و صلحی ایرانیان دموکرات، میهنهمه

که سنخیتی با دموکراسی نداشتند.  دطلبان بودن، در جایگاه یکمْ سلطنتمستثنی بودند

ها تا اطلاع بود که از بابت تثبیت بورژوازی در برابر خطر چپآزادی جایگاه دومْ نهضتدر 

 های فداییایران و سازمان چریک یثانوی خاموش گشته بود و در جایگاه سومْ حزب توده

ها آسودگی که از بابت کوتاه شدن دست امپریالیسم در برابر خطر لیبرال (اکثریتخلق )

نیروهای دیگری به عضویت شورا در آمدند  ،گذشته از این استثنائات پیشه کرده بودند.

شامل دموکراسی و دموکراتیک بود و سایرین،  نامها که موتیف تکرارشونده در اکثر آن

 بورژوازی خارج از مدار امپریالیسم آمریکایی تثبیت اقتضائاتبا  که یچپهای سازمان

هم  ،هتو از این ج و فداییان اقلیت(، مان پیکار)به جز راه کارگر، ساز نشده بودند همراه

 یریگناظر بر آرام یِاتیعمل ستاریپا افزایی بای دموکراسی و هم ظرفیت همظرفیت اعاده

 یدر رفع شکاف به نفع رفع جمهور یخواهیگفتمان دموکراس یو چرا چونیدر بستر ب

حزب دموکرات کردستان،  :ی و بازگشت به مدار امپریالیسم آمریکایی را داشتنداسلام

های متأخر فداییان اقلیت(، کردهگروه هویت )تعدادی از انشعاب ی دموکراتیک ملی،جبهه

های ایران، حزب کارگر، اتحاد برای آزادی کارگر، شورای متحد چپ ی کمونیستاتحادیه

اپوزیسیون  آید، تجمیع نیروهایطور که در ادامه میاما آن و... . برای دموکراسی و استقلال

نتوانست سرانجام  ،به ابتکار مجاهدین خلق هابازآرایی آن مقاومت وحول شورای ملی 

 در پی داشته باشد. ن سازمانمطلوبی برای ای
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 ونی: تبدّل به هسته سخت اپوزیستجلی ره افسانه و  شورا تصعید

شدن نیروهای  قطبیده حاصل توانرا می شورای ملی مقاومتبه طور خلاصه 

در  تعقیب دموکراسی در برابر جمهوری اسلامی حول سیاست مجاهدینیِ خواهراسیدموک

دانست. در شرایطی شرایط جنگی و حضور بقایای مبارزاتی به جای مانده از کوران انقلاب 

زمان با هم نیز بودند و را از کف نداده ممارسات انقلابی خود گرمایکه این نیروها هنوز 

شان که منجر به سقوط را مترادف با پایمال شدن مبارزات تثبیت جمهوری اسلامیآن 

 تعقیب گراییِ مجاهدین رو بهو عمل خواهیدانستند، نهایتبود میشده  شاه "دیکتاتوری"

چنین نیروهای  شد تاموجب می یاد شده عواملگرم کننده بود. دموکراسی برای اینان دل

 .یابند گرایش وکراسی این سازمانو سودای دم مجاهدین خلق سویای بتوانند سیاسی

خرج شدن وی با مجاهدین نشانه آوردیم. سرنوشت صدر و همرا در مورد بنی گرایشاین   

اش با مجاهدین خلق و حضور وی در شورای سوییصدر را نیز از رهگذار همسیاسی بنی

هوری توان نشان داد. در حالی که کشتی بورژوازی ایران در قامت جمملی مقاومت می

با استمداد از دموکراسی برای  صدراسلامی از امواج خروشان انقلاب گذشته بود، بنی

 کوبید. بسامدهای بعدی رویارو شدن با این مسئلهْرستگاری بورژوازیْ آب در هاون می

مجاهدین روگردان نمود و عمر سیاسی وی را به « دموکراسی به هر قیمت»صدر را از بنی

سایر نیروهای سیاسی با شورای ملی  زلف شدنسرنوشت همن منوال به همی  73سر رساند.

های همراه شده با شورا به فراخور سر تکلیف چپ توان بررسی نمود.مقاومت را نیز می

سیاست مجاهدین و زدوده شدن  نمودهای تغییر گفتمان وییابندهبرآوردن گسترش

                                                            
گویی وی از این زمان تا هنگام مرگ پی جست. اکثر قریب به توان در هذیانصدر را میمام عمر سیاسی بنیات  73

 بندی صحیح و انسجام در کلام نیز برخوردار نبودند.اتفاق بیانات و مواضع وی در این سه دهه حتی از جمله
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ها د؛ سازمانـ خیلی زود مشخص شردیمطور که بالاتر به آن اشاره کآنـمظاهر چپ از آن 

گستر دامنبه تکلیف طیف راست شورا نیزرفته از شورا دور شدند. های چپ رفتهو گروه

در حالی که 74شدن لیبرال دموکراسی ذیل جهان معنایی امپریالیسم آمریکا گره خورد.

به نفع رفع  یسمبا امپریال بر رفع شکاف برای تعقیب دموکراسی پایستار عملیاتی مجاهدین

این سازمان را در دنبال کردن نضج یافته بود، تباین با لیبرال دموکراسیْ جمهوری اسلامی

ساخت. هرچند ولع امپریالیسم برای برگرداندن ایران این پایستار نزد امپریالیسم عزیز نمی

سم از تمهیدات ی از مدار این امپریالیکه خروج بورژوایرغم اینبهـ قرار نبود خویش به مدار

، اما این امر به مجاهدین خلق نیز صلاحیت شودمستنکف  ـتعبیه شده در خودِ آن بود

نمی شدن را اعطا توانست تصویر لیبرالچرا که میکرد.کارگزار امپریالیسم آمریکا

 دار سازد.دموکراتیک امپریالیستی را خدشه

اش شکاف آوردنِهمدیگر در خصوص بهت متحده حال امپریالیسم ایالابر این زمینه بود که 

آمدن بخشید که موقعیت مناسب برای همکرد جدیدی اولویت میبا دولت ایران به روی

های و فارغ از ماجراجویی لیبرال دموکراتیک رازیطدر  هر چیزیبر  اولی  شکاف را، 

ف از آوردن شکاکارگزاری هم کرد جدیدرویاین  مطابقجست. می مجاهدین "انقلابی"

ی جامعه و بسط ذیل جهان معنایی و لیبرال دموکراسی آمریکایی ب اپوزیسیونجل درگاه

ی جمهوری دارانهمناسبات سرمایه بسط ذیل توانستکه میـ ایران سو با آن درهم مدنی

این رویکرد مؤید تنگنایی اساسی برای سازمان  .گرفتصورت می ـتحقق یابد اسلامی

 چهآن به دلیل ،این سازمان 60ی و در اواسط دهه در وادی آن مجاهدین خلق بود که

                                                            
ها، ها و چه منویات راستبق منویات چپدر این میان موضع مجاهدین در قبال جنگ عراق و ایران نیز چه مطا 74

البته  ،بحث جنگ و نسبت مجاهدین خلق با آن تأثیر نبود. گشودنگرد مجاهدین بیدر پراکنده شدن این نیروها از 

 طلبد.ای مجزا از بحث کنونی ما میگونی که در مورد این مقال باید لحاظ شود، سررشتهبا توجه به برآیندهای گونه
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 از فرانسه اخراج و به عراق روانه شد. ،خوانده شد "ضدِّبشری"و  "تروریستی"های سویه

بیش یکه خوردن  .افتادندیی اپوزیسیون بیرون متر از دایرهمجاهدین در این زمان هر روز

ا در برابر اپوزیسیون نهایتاً به سرسامی ختم شد همجاهدین از اپوزیسیون و یکه شدن آن

اش از پایگاهبود. طی این عملیات سازمان « فروغ جاویدان»وار عملیات لوده که حاصل آن

ی جمهوری اسلامی کنندهو با پاسخ نظامی تمام در عراق به مرزهای ایران یورش آورد

ی بهانه یجمهوری اسلام تشد. پس از این عملیا روروبه« مرصاد»تحت عنوان عملیات 

که نفرات سازمان مجاهدین خلق، بلکه نه صرفاً اعضای  67های جمعی اعدام لازم برای

. اجرای این آورد گرفت به دستمارکسیست و پرولتری را نیز در برمیهای گروه از کثیری

بیش از پیش از بابتکشتار در مرداد و شهریور همان سال خیال جمهوری اسلامی را

 دارانه چرتکه بیاندازد.برد مناسبات سرمایهتثبیت آسوده ساخت تا با فراغ بال برای پیش

بر این اساس سازمان مجاهدین هم در نزاع با جمهوری اسلامی و تثبیتْ تار و مار شد و 

اتحاد  75محکوم. «ممیزی کردن دموکراسی»دموکرات به هم از جانب اپوزیسیون لیبرال

بود که مجاهدین برای نیل به  زلف پریشانیل شورای ملی مقاومت پیشین اپوزیسیون حو

اما این امر  ،دال مرکزی و عملی خود یعنی دموکراسی از آن کسب جمعیت کرده بودند

برآوردن مطلوب  کنندگی جهانی لیبرال دموکراسی آمریکایی و در پرتودر پرتو تعیین

 آمد عادت روزگار و دوران بود.فتمهیدات انباشت سرمایه از سوی جمهوری اسلامی، خلا

ی جمهوری اسلامی و استحالهپدیدار شدن افق نشینِچله لیبرال دموکراتِ اپوزیسیونِ

رفت ای که انتظار میی مدنیافزایی با جامعهدر هم آمدن شکاف ایران و امپریالیسم،همبه

دوم  بادهه بعد و یک دارانه در ایران بیابد،نمایندگان خود را ذیل بسط مناسبات سرمایه

                                                            
اش از ی جداییعنوان انگیزهبه 70ی االله متین دفتری در دههعبارتی بود که هدایت« دن دموکراسیممیزی کر» 75

 شورای ملی مقاومت از آن استفاده نمود.
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گری در کنفرانس جلوه تیر و 18 وقایع سلام، یروزنامهتوقیف ای، های زنجیرهخرداد، قتل

 تیتثب عدمو  خواهیدموکراسی که در جوعِ. اما سازمان مجاهدین خلق سر ذوق آمدبرلین 

بود،  دهکراز بازی اپوزیسیون اخراج  خود را دموکراسیْبرآورده ساختن  افق نامعلومتا 

دال مرکزی و  عنوانبه، جوعکه پیرو همان دید یک دولت در تبعید  را در قامت یشخو

که در فصل یکیفانتز استیو س التقاط .شدبدل به اپوزیسیون معمولی نمی ،اشعملی

 کاستوکمیو ب یرا در تحقق آن نیکه مجاهد یستاریو پا میبرشمرد نیمجاهد یقبل برا

 ساخت،یمستقر م یاسلام یوساطت رفع جمهوربه سمیالیف با امپربر رفع شکا یدموکراس

 کرد.این سازمان را به یک اپوزیسیون خاص بدل می

های زمانه در این حول و حوش به نحوی بود که بقای نیروهای سیاسی را به کرد و کار

خلع شان و عناصر گفتمانی؛ نیروهایی که با درونیِ وضعیتْ شدنِ کردمیسر میچند شکل 

که در مورد سازمان چنانآن ماندند،سلاح شدن، از ماهیت مستقل سیاسی دور می

های چون چریک. بر این اساس نیرویی همیی خلق ایران به آن اشاره نمودیمهای فداچریک

ماست، پا بگذارد، عملاً  یکه به دوران جدیدی که موضوع فصل آیندهفدایی پیش از آن

نشین اعم از اپوزیسیون خارج سیاسی دیگری نیروهایارج شد. از سامان سیاست ایران خ

گرایی امپریالیستی رو به استحالهکه نیز بودند نشینی مدنی داخلجامعه نمایندگان و

 .شدند دموکراسینشین لیبرالچله، برای پاسخ به شکاف ایران و امپریالیسم

سیاسی ـبقا در شرایط اجتماعیبنا بر خصلتی که اما نیرویی وجود داشت که  در این میان

 بر این مبنا صورت فرقه و آیین به خود گرفت. ، در تلقی سایرینْکرداقتضا میخوان ناهم

با گرایش  که شد دولت در تبعیدیسازمان مجاهدین خلق ایران 

 چنین بنا بر کرد وشروع و دعوی تاخت رفتن در راه تکامل  ـملیـضدِّاستعماریخلقی

 با انقلاب ایدئولوژیک های فانتزیکدر دومینویی از سیاست و 60ی سط دههاز اوا ،خصلتی
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هایش، از انظار غایب شدن در اردوگاه و تبعات آن، ماجراهای باورنکردنی زندگی اعضا

چون ندیدند حقیقت ره افسانه »و... این صورت را به خود گرفت؛  80ی رهبرش در دهه

خوان باقی بماند. در همواره ناسیاسی همـجتماعیاما گویا قرار نبود شرایط ا« زدند.

و به  چیز را دگرگون کندتواند همهمیهای زمانه دگرگونیهای اخیر ثابت شد که سال

سازمان مجاهدین، سر و شکلی بخشد که  دموکراسی نزد خواهیِ مبتنی بر نهایت التقاطِ

دوران  آغازیدنبود  بیترتنیدب خوان گردد.چیز دیگر با مناسبات زمانه هم بیش از هر

برداشته شدن شکاف  انیخواهانِ از م ونِیسیاپوز انِیدر م یاجتماع یمعنایعروج انهدام ب

 .کایآمر سمیالیو امپر یاسلام یجمهور
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کوما. از خدایان درخواست کرد  بیل دختری سخت زیبا بود از مردمِسی

گی را ی دارند اما از یاد برد که خواهشِ جاودانهگی ارزانتا بدو جاودانه

پایدار توأم کند. خدایان آرزویِ او را برآوردند و  یِجوانیبا تقاضایِ

دردناکی را آغاز کرد:  شتِ سر نهاد و دورانِ پیریِا پُبیل جوانی رسی

رچین پُ ایگاه رخسارههای چون مرواریدش فروریخت، آننخست دندان

اش آب شد و در طولِ هایرفته استخوانپس از آن رفتهو چروک یافت، 

که او را در قفسی انگشتی پیچیده درآمد، چنان سالیانِ دراز به باریکیِ

کردند و قفس را در میدانِ شهر بر فرازِ تیرکی کوتاه جای دادند. کودکان 

اش رکههای قفس به تَرقصیدند و از میان میلهگِرداگِردش می

و « ی داری؟بیل، دیگر چه آرزویبیل، سیسی»پرسیدند: آزردند. میمی

 76«ام این است که بمیرم!، تنها آرزویهیچ، هیچ»نالید که: بیل میسی

                                                            
ها و توضیحات، ص ، بخش یادداشت1381ی انتشارات نگاه، تهران احمد شاملو، مجموعه آثار، دفتر یکم، مؤسسه 76

1072. 
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 ندپنداشتد، مینناقوس پایان تاریخ را به صدا درآور کاپیتالیسمْهای ایدئولوگ کههنگامی

 دموکراسیلیبرال ی جاودانگیرا به آرزو هاآنکه خدایان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

، هنگام شانکه در جشن پایان تاریخ ندبیل از یاد برده بوداما شاید به مانند سی ؛اندرسانده

این جوانی و زیبایی پایدار نماند و  د.نرا نیز طلب کن آن ها جوانی پایدارفوت کردن شمع

به نامیم، می الات متحدههژمونی امپریالیسم ایافول  عصری که آن را عصر پدیدار شدن با

نیز  دموکراسی رالیبرال خودِ شْو انکشاف جلورفت با . این عصرن گراییدو چروکید یپیر

 اندازد.میاز ریخت دارد  تربیشهرچه

داری جهانی در عصر امپریالیسم ساز سرمایهافسونافسون و  عنوانبهدموکراسی لیبرال

های مفهومیِ هژمونی ایننهادهمعانی و پیشینمایی بازها آیینهایالات متحده، برای دهه

 و دوزکبزک داری گلوبال را ی جهانی سرمایهسمی سیطرهاین زیبایی به قِ امپریالیسم بود.

یا هر  مخملی انقلاب رژیم چنج چه به شکل کودتا یادر ی نظامی،د که در حملهکرمی

یاور امپریالیسم  "های روی میزینهتمام گز"بالاخره در  تحریم اقتصادی ودر ، اسم دیگری

 یوگسلاویْ  پاره کردنِ وکشتار و تکهشتبا کُجا که هایش بود. آنسازی برنامهدر پیاده

 یواسطهبه ،یافت انتضم سیادت آمریکا بر جهان سرمایه در پس فروپاشی شوروی

به  ی جنگهاروی ویرانه شددموکراسی بود که وانمود میلیبرال یاغواگری مسحورکننده

برانداختن  شیلی با جا کهآناست. اقوام بالکانیْ هشت دولت مدرنِ آزاد بخشیده شده 

ای شد برای سنجش ی آزمایشگاهی، نمونهآلنده و کشتار چندهزارنفری در سانتیاگودولت 

بود که تا همین اواخر ادعا  این اغواگریی واسطههای نئولیبرالی، بهت دستورالعملکاربس

تحولات اجتماعی در شیلی  سازهای اقتصادی در دولت پینوشه، زمینهرشد شاخصشد می

هایی سوژه تا کردکراسی کاری میدمولیبرال اغوای شده که بتوانند وی را سرنگون کنند.

که سرنگونی آلنده را برای رسیدنِ شیلی به سازوکاری که بتواند پینوشه را  شوندپیدا 
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ها در مورد سازوکارهای افسانه دارترینشاخ این اغواگریْرند. انگابی الزامیسرنگون کند، 

های ها با تحریمسویی سوژههم که بتواند یدر جهت را شمالی سیاسی کرهـاجتماعی

 ساخت و... .باورپذیر می برانگیزد، اقتصادی علیه این کشور را

 حاکمیالیسم نیز و امپرایرانشکاف جنبش رفع  بر دموکراسیلیبرال ساختاری اغواگری

عدم  رده بود کهی مدنی ایران را چنان با خود بُجامعه درون هایهسوژ کهیرطوبهبود، 

توانست بروز مثمرتری رو که می نیروییبرای سرکار آمدن  88در ـشان ی میلابژه تحقق

این ند. نامیدمی "تقلب"آنان به شکاف ایران و امپریالیسم داشته باشدـ را  آلبه پاسخ ایده

ی میل را شد آن عدم تحقق ابژهحال موجب میشان نقض دموکراسی بود برایکه تقلبْ 

وقالی مخملین پی بجویند.در قیلی

آن وضعیتی بود که در یک دوسویگی  انکشاف افول هژمونی امپریالیسم آمریکا اما خودِ

معانی اغوای چنان اش همهژمونیتوانست برای تمدید دیالکتیکی نه امپریالیسم می

ی حقنه کند و نه تتمه بر عالم دموکراسیذیل لیبرال را اشفریبندهضروری و 

دیگر با در این دوران  77توانست افول را  به تعویق اندازد.ها میدموکراسی نزد سوژهلیبرال

 در لیبیِ  شده دادهبشارت  یِو دموکراس های ناشی از آزادیشد تَرکَتونه هم نمییک مَن بَ

توانند از نیت خوش آمریکا و های لیبرال هنوز میسوژه هرچند که سا قذافی را پوشاند!پ

ای که در طول معنای اجتماعیناتو برای رستگاری مردم لیبی صحبت کنند اما انهدام بی

                                                            
ی نوین )علیه مؤلفهـکلیت و تروما»یتی حادث شد را نزد پویان صادقی در مقالات که چطور چنین وضعاین 77

، «مساحی جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(»، «اشهای کوتولهطرفه و عروسکخیابان یک»، «ی سرنگونی(وسوسه

 مجازی، پی بگیرید.، همگی منتشره در فضای «شناسی، تکرار افول و فعلیت خاص انقلابی امپریالیسم )سنخادیسه»
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ماوقع لیبی نزد  دفاع ازتا  شودی گذشته در لیبی رقم خورده است، مانع از آن میدهه

 فراتر برود. ز سطح نیتبتواند اها لیبرال

مندانه جلوه که بتواند حمله و کودتا و انقلاب مخملی را سخاوت ،دموکراسیدیگر نه لیبرال

 های بورژوایی بودنیروهای سیاسی و دولت ظهورمعنای اجتماعی و انهدام بیکه بل ،دهد

های کانون در مواجهه با را امپریالیسم های روی میزِول هژمونیک، گزینهاف ناظر برکه 

مثابه بهی یعنی انهدام پیوستار اجتماع انهدام اجتماع زد.حد می سازو مخاطره تراشمشکل

در عصر انکشاف افول هژمونیک  و این وضعیتی است که بستری برای کارگزاری سیاست

 توانایی ی خود،نهادهپیشهای دالم با استمداد از که امپریالیسشود؛ هنگامینمایان می

ناتوانیبهوبه تحولات را ندارددهیمعنا بهکهجویدک میای تمسّبه حربهسبب این

 معنای اجتماعی.یابد و چنین است انهدام بیچه هست بروز میشکل معنازدایی از هر آن

توانست پاسخ امپریالیسم به شکاف ایران با خودش نیز با انکشاف افول هژمونیک دیگر نمی

 ی اپوزیسیونِ معنای اجتماعی مستثنی باشد. دیگر نزد سوبژکتیویتهی انهدام بیاز قاعده

امپریالیستی ایران، ـبورژوا ی مدنیِجامعهنیز نزد آمدن شکاف و خواهان هم

انی امپریالیسم در دموکراسی و ناتورونق شدن لیبرالبی با ای لمیده بود کهطلبیسرنگونی

دموکراتیک را لیبرال انتزاعیها تنها پافشاری بر ی آن، نزد این سوژهواسطهالقای معنی به

 براندازی و فردای روشنِ "ایران آزاد" بود کهآن انتزاعی که فقط در پسِ زد؛رقم می

معنای انهدام بیتوانست ظاهر شود و نشاندن آن بر زمین واقعیت انضمامی چیزی جز می

ای که پافشاری امرْ بروز واقعی ی ایندر نتیجه .کردنمیدر افق خود پدیدار  را اجتماعی

 انها به کارگزارچیزی جز بدل شدن آن دهدشان از خود نشان میر انتزاعطلبان بسرنگونی

به هر قیمت رژیم  سرنگونیِ"بر این بستر بود که  معنای اجتماعی نیست.انهدام بی
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وزیسیون از منظر اپ جانیای که رسم همیشگی مجاهدین بود و آن را به فرقه "آخوندی

اگر روزگاری یکی  گشت.ساخت باید به شعار و منش تمامی اپوزیسیون بدل میبدل می

از علل فروپاشی شورای ملی مقاومت مجاهدین مواضع این سازمان در نسبت با جنگ 

ی ای حملهگرای ایرانی است که برامروز این تمام اپوزیسیون غرب ،ایران و عراق بود

دانند ها نه میاین یک تبدیل آگاهانه نیست؛ آنکند. ماری میشاسرائیل به ایران لحظه

اند، ولی آن شده انکارگزار یابند که خودْ بع آن نه در میتانهدام اجتماعی چیست و به

افتادگی شده یک آنْ ایشان نیز دچار از ریخت تر از ذهنشان در سطحی برینچون انتزاع

اند خبری از انتزاعی که به آن باور قدم گذاشته بینند در مسیری کهآیند و میبه خود می

هراس چه از دست رفته بکوشند ی آنشوند تا برای اعادهناکْ بر آن میداشتند نیست، پس

را به همراه خواهد از جایی دیگر کارگزاری انهدام  ،دبروز خو امتداد و که این کوشش در

 .داشت

 طلبی، ازگرا در استمرار بر سرنگونیمهایی از چپ پروغرب و نیروهای قووقتی که بخش

ی شوند، به ناگاه خود را تنه به تنهشادمان می بستگی اپوزیسیونشورای هم تشکیل

واله و  د؛شان منطبق گردتوانست بر انتزاعاتجوره نمیبینند که هیچای میطلبیسلطنت

چه آن ،ی آنوسیلهجویند که بهن آمده و ریسمانی میچه به سرشاشوند از آنحیران می

 نقص فنیِ  ؛کنداما فرقی نمی .یک جور توجیه کنند یا از آن عقب نشینند رخ داده را

یک مضمون  مجدداً از آنْ چه توجیه شود و چه از آن عقب نشسته شود، آمدهوجودبه

هایی از وقتی که بخش .آیدبیرون می نشینیْتوجیه و عقب آنبا  غیرقابل انطباق دیگر

کنند و در تبعات فرمانِ نافرمانی مدنی صادر می بان و اپوزیسیون ناسیونالیستطلسلطنت

کوشند دنده می ،بینندنمی اندای که به آن دچار آمدهطلبیراه فراری از تجزیه آنْ بعدیِ

که شوند. وقتیند گرفتار میتاببه چیزی که برنمی ها نیز از جایی دیگرعقب بگیرند ولی آن
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های جهانی برای به نشست شانبراندازانهها در تحرکات ها و چپسیونالیستای از ناعده

جهد، به همین ی خارجی بیرون میی حملهدوزند که از آن گزینهی ایران چشم میآینده

 استقبال هایی که مثال زدیم از درِی گروهای از همهکه عدهوقتیشوند. میوضعیت دچار 

شوند ولی در پرتو افول ی نظامی وارد میییر و حتی حملهتغ های جهانیِنشست کردن از

ها با جمهوری اسلامی مماشات غربی از السویه نمودهای را علیهژمونیک که چنین گزینه

 باز روز از نو و روزی از نو ،بندندرش و نافرمانی داخلی دل میبه شو شوند ونالان می

داری که یک د. نوار تابیاننماا بازمیدار است که وضعیت رنوار تاب یکاین  شود.می

اش یک طرفش انتزاعات شیرین و طرف دیگرش کارگزاری انهدام است ولی در واقع همه

بهترین نامی که برای این همه ، مجاهدینیسمسراغ داریمطرف است و با این توصیفات

 .است

مده از همان چیزی کشد، برآسازمان مجاهدین خلق یدک می برگرفته از دلالتی که این نامِ

مشهود بود؛ یعنی کنار گذاشتن  ن سازمانای خواهیِاست که سالیان سال در دموکراسی

دموکراسی را  ای که خودِهای واهیاحقاق دموکراسی و دور شدن از امید برایترس 

 آنخلق است که  نیمجاهد کیفانتز استیاز س یگرید یمعنا نیا و کننددار میخدشه

این مسئله  ولو بدون دموکراسی اما برای دموکراسی! جنگیممی :کندیم ریتصو نیرا چن

های اخیر دیدارها و سازمان مجاهدین در سال توانیم بیابیم:را در منویات این سازمان می

شان برگزار اینمایندگان امپریالیسم آمریکا و ایادی منطقه هارترینهای متعددی با کنگره

است. سازمان مجاهدین در طول  ی خارجیالف حملهکرده است ولی در عین حال مخ

سرنگونی جمهوری اسلامی  چهار دهه دشمن خونی جمهوری اسلامی بوده و در خواستِ

 که رو به سرنگونیِ ی اپوزیسیون قدیم و جدید ربوده است، ولی حالگوی سبقت را از همه
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به پا کنند این اند سروصدای زیادی طلبان توانستهاشْ سلطنتاین دشمن شماره یک

 طلبی ایجاد نکرده است.ای وجاهت برای سلطنتمسئله نزد این سازمان ذره

ساختار  اکنونْ ها و جوری کهست بین برساخت پیشینی ذهن سوژهمجاهدینیسم تعارضی

 طلبیبنابر آنْ سرنگونی که یابداستقرار می وضعیتی در این تعارض؛ خواندها را فرا میآن

هذیان  مشخص شکلجاهدینیسم م با این وجودْ طلبد.را میریالیستی امپ معنازداییِ

 است. آمریکا حول شکاف ایران و امپریالیسم منبعث از افول هژمونیکْ

به بیان در آوردیم، روشن  نیسمیمجاهدرو و با تعریف و دلالت مشخصی که برای از این

گر چیزهای عامی و تداعی توان صرفاً منسوب به مجاهدیناین اصطلاح را نمی شود کهمی

 1401ی که خشونت جاری در غائلهایم دانست. اینکه سابقاً در مورد این سازمان شنیده

طلبان و... را نزد برخی سرنگونی "میرژ مزدورِ"از لفظ  استفاده شدن خارج شماره از ارا ی

امیم، د، مجاهدینیسم بنناندازاز این جهت که ما را یاد سازمان مجاهدین خلق می

ی روزمره است و ناتوان از انفتاحی در جهت تحلیل برخوردی در سطح محاوره

 تواندای نیز میچنین برخوردی در همان سطح محاوره که پراتیکی وضعیت. البتهـسیاسی

که جا که ره به معنی نبرد آنولی از آن کننده باشدتوصیف های خودْ در حد و اندازه

زند که با حذف ارتباط دیالکتیکی به تلقی اشتباهی دامن مینِگرد، این امر  صورتبه

خود  زعمِ بهتواند هر اصطلاح دیگری را برای توضیحِهای دخیل در وضعیت، میمؤلفه

 اندجاهدینیسم نماید؛ از آن جملهم نِجایگزی ،طلبی سرنگونیوضعیتِ پراتیکیـسیاسی

 فالانژیسم و... . فاشیسم و داصطلاحاتی مانن

جدال بر  نزد ما در واقعشود که روشن می چه تا کنون در مورد مجاهدینیسم گفتیمآن با

مجاهدینیسم اشارت  هم نیست و هم هست. سر لفظْ از آن رو نیست که استفاده از لفظ
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اسیتی از این جنس حس ما دارد ونبه یک حُسن تعلیل وطنی برای توضیح شرایط وطن 

و از آن رو هست که دیدیم  ن به این لفظ قائل نیستیمیا مشابه این، برای برتری بخشید

 ،انضمامی با عنایت به دربرگیرندگی کلیت توضیحْ پراتیکیِـتواند در ساحت سیاسیمی

 طلبی،های عجین با سرنگونیسوژه وضعیتِ گذاریِهای مشابه برای نامبیش از تلاش

 عصای دست گردد.

*** 

 صفای که چشم خود دیده است تقویمی را پیشِ کنون تا 57ی ایران از انقلاب پرولتاریا

بود، آفتاب   60ی در دهه اش و برآمدن از پس انقلاببهار آن سرمستی بورژوازی از تثبیت

ی پنداشت در دههمیمانع و رادعخود را بی تموز آن با هارتر شدن این بورژوازی که حالْ

بادهای تابید،  اشتر شدنلیسم و پروارئولیبراتعدیل ساختاری و ن کردنعملیاتیذیل  70

تر تمنیات ظهور متعین ی بورژوا وطبقه تربیشرج میزان آن به تبع انباشت سرمایه و بروز بُ

نیش  و دوران اصلاحات ی مدنیِبا گسترش و تحقق جامعه 80ی در دههمتوسطی طبقه

وزیدن گرفت و رخوت و امپریالیسم،  ج.ا.اشکاف  رفعلزوم  ذیل جنبش سبز در نشان دادن

حول برجام، انکشاف  و امپریالیسم ج.ا.ا اش با تأکید مؤکدتر برای پاسخ به شکافزمستان

و معنازدایی  90ی ی دههپیرایههای بی، خیزشامپریالیسم ایالات متحده افول هژمونی

پیش  به متعاقب آن و مجاهدینیسمِ« زن زندگی آزادی»ی هغائلها، امپریالیستی از آن

 .رفت

های عمله و اکره تمام بدِ سال ما و تقویم ما از اقبالِ جای یک روز خالی است. در این تقویم

زد و امروز گرفتار شانه میکه روزی آب ایی مدنیاش و جامعهبورژوازی و امپریالیسم

تمام  رفتنِجبران ازدست ها، کبیسه است.ام مجاهدینیسم شده و هرکه جز اینذواگیر ج
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در روز  ،های قبلیدر تقویم ی طبقاتیدر مبارزه نشخویشاو  ها و روزهای پرولتاریاساعت

باید  در آن ی پرولتاریا است کهکبیسه گنجانده شده است. این روز واقعه آخر این سالِ

 زمهریر کوشی بلشویکی،ی طبقاتی، استقبال سیاست کمونیستی و سختمدد مبارزهبه

 .دی تاریخ افکنَبه مزبلهاش را ک و مجاهدینسمزمستانی دوران افول هژمونی

       

 






